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 مقدمه

  
  »انسانُ ما غَرَّك بِرَبك الْكَريِم؟أيَها الْ يا «

خويش دچار خطا و توهم  شد كه نسبت به پروردگار كريم اعثاي انسان، چه ب
  1شدي؟

چه چيز باعث شد در مناسباتت با خدا كه بايد در خوف و رجاي كامل و متعادل 
  فريبي شدي؟ ببري دچار خود سر  به

  :فرمايد ميدر ذيل اين آيه ) ع(علي ست،كه پذيرفتني ني ؛داده دنيا فريبمنگويي 
  2.»نساخته كه تو خود فريفتة دنيايي راست بگويم، دنيا تو را فريفته سخن به«

در طاعات و خطاتر و  كه از تو كم ديگراني شوي خواني و مطلّع مي چرا وقتي مي
بـه يكـي از آيـات     ، هرگـاه بـه هنگـام تـلاوت قـرآن    ، انـد  بـوده   عبادات كوشاتر

اسـتغاثه و   جا دست به شدند و همان رسيدند مضطرب مي مي ندة جهنّم كن توصيف
                                                            

   .عادل دكتر غلامعلي حداد ةترجم؛ 6 ةانفطار، آي ةسور. 1
  .257 دكترسيد جعفرشهيدي، ص ترجمة، 223نهج البلاغه، خطبه . 2
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  آيي؟ به خود نمي 1لرزيدند بر خود مي داشتند و استعاذه بر مي
پنداشتند كه اگر لطف فراتر از عدالت خداونـد نصيبشـان نشـود     چنين ميآنان 

 فزع، از آن سرنوشـت دردنـاك   ، لذا با جزع وجهنّم نخواهند داشت سرنوشتي جز
  . بردند ل به خدا پناه ميمحتم

تريم و نه در شـتافتن بـه انجـام     كه نه در پرهيز از گناهان از آنان منزهّ ؛ولي ما
خـوانيم،   رسـيم، مـي   ايم، به آن آيه مـي  تعالي از آنان سبقت گرفته دستورات باري

ي نه كنيم ول و بحث مي آموزيم سا دربارة آن درس ميشنويم و چه ب بينيم، مي مي
  !نه پناه بردني ني، نه اضطرابي، نه ترسي وتكا

ت محـدودي    گويي كه جهنّم براي ديگران خلق شده نه ما، گويي جهنّم ظرفيـ
رسـد، گـويي خداونـد يـا      كنند و نوبت به ما نمي دارد و ديگراني هستند كه آنرا پر

 انـد و هـزار شـايد    شده به دست ما داده و برگة براءت امضا قسم خورده  ،اولياي او
اي «: فرمايـد  مـي ) ص(پيامبر. ديگر، كه همه و همه توهم است و فريب شيطاني

  2.»گناهان مردم تو را به گناه خودت مغرور نكند! فرزند آدم
ل     مبادا با توهم شـيعه «: مگر صاحب مذهب نگفت! اي انسان بـودن و بـا تخيـ

 -حـدود دارد   نه، شفاعت ما هم حد و! كني كار تمام است ما، فكر بودن به وابسته
   3.»رسد به كسي كه نماز را سبك بشمارد نمي -به عنوان نمونه

ايم  گر در اين دام افتاده اساسِ نفس مكّار و حيله هاي بي چرا ما با پذيرفتن وعده
ها، براي ديگـران وضـع    ختيپنداريم كه اين آيات، اين جهنّم، اين س چنين مي و

ي خواهند داشت، حقّشان است، و چه واي به حالشان، چه روزگار سخت است؟ شده
كنـيم و از خـدا بخـواهيم كـه عذابشـان را       روانـه بـه سويشـان   بسا نفريني هـم  

اسـت آيـاتي كـه امـام      كند، و يك توهم؛ آري فقط يك توهم باعـث شـده   بيشتر
كنـد، بـر مـا كـوچكترين      و عالمِ پرهيزكار را مضـطرب و نگـران مـي   ) ع(معصوم

                                                            
  السليمِ  اضْطراَب  و النَّار اضْطرََب هًَْ، قال المجتبي ع إذِاَ ذكَرََ الْجن178َّ، ص) للصدوق( الأمالي. 1

  .»عنْ ذنَْبكِ  النَّاسِ  ذنَبْ  لاَ يغرَُّنَّك«  ؛ قاَلَ رسولُ اللَّه ص77، ص2 ورام، ج هًْمجموع  2.
: أُعزِّيها بِأبَيِ عبد اللَّه علَيه السلاَم فَبكتَ، ثمُ قاَلَـت  هًَْدخَلتْ علىَ حميد: عنْ أبَيِ بصيرٍ، قاَلَ ، 310عشر، ص  هًْأصول الست  3.

دمحا مَا أبقاَلَ! ي ُثم ،هنَييى عدِإح ضقَب َقد و توالْم َضرَهينَ حح تَهِشهَد ـي  : لَوـوا لعاد    طُـفـنْ يم ـي وتـا  [بِـي     قرَاَبفَلَم
لَهووا حعتَملاَ :َقاَل ]   اجفاًّ باِلصتَخستَناَ لنَْ تَناَلَ مهًِْإنَِّ شَفاَع«.  



 11    مقدمه

شايد خطاب : را با صداي بلند برايمان بخوانند و بگويند و اگر هم آيه. نكند تأثيري
حتماً ما مخاطب آيه نيستيم، ولي در مورد ايـن  : مييگو آيه با تو باشد، قاطعانه مي

  !تو اي انسان! مخاطب اين آيه تويي: آيه به طور قطع و يقين بدان
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نْكمإنِْ م و   ارِدإِلَّا و  لىَها كانَ ع تْمح كباريقْضمريم ةسور 71ةآي(. ا م(  

  :الفبا حروف ترتيب ترجمة آيه از دوازده مترجم به
د، و اين حكمـى اسـت حتمـى، از    و هيچ يك از شما نيست كه وارد جهنّم نشو: آيتى
  .پروردگار توجانب 

 ،باقى نماند جز آنكه بـه دوزخ وارد شـود  ) نوع بشر(و هيچ يك از شما : اى الهى قمشه
 .مى پروردگار توستاين حكم حت
ورود همگـان بـه   [شود،  و هيچ كس از شما نيست مگر آنكه وارد دوزخ مى: انصاريان

 .بر پروردگارت مسلّم و حتمى است]  دوزخ
ـ   يا بر آن بگذردـ   و هيچ كس از شما نيست مگر آنكه به آن در آيد: بانوي اصفهاني

 .استـ  انجام دادنىـ  و گزاردنىبر پروردگار تو بايسته ]  اى است كه حكم و وعده[اين 
هيچيك از شما ممكن نيست كه وارد دوزخ نشـود و ايـن حكـم مسـلم و     : بروجردى

 .حتمى پروردگار تو است
و هيچ يك از شما نيست كه پاي به درون دوزخ ننهـد، و ايـن ارادة بـي    : حداد عادل

  . چون و چراي خداوند است
بر پروردگـار  ) وعده(وارد آن شود، و اين از شما نيست مگر آنكه ) هيچكس(و : رهنما
 .است واجب شده) و(تو حتم 

] امـر [ايـن  . گـردد  در آن وارد مـى ]  اينكـه [و هيچ كس از شما نيست مگـر  : فولادوند
 .همواره بر پروردگارت حكمى قطعى است

از ) و ايـن ورود شـما  (شود،  كس از شما نيست مگر آنكه وارد دوزخ مى و هيچ: قرائتي
 .ردگارت حكمى قطعى استجانب پرو

ايـن  ـ   يا بـر آن بگـذرد  ـ   كس از شما نيست مگر آنكه به آن در آيد و هيچ: مجتبوى
 .استـ  انجام دادنىـ  بر پروردگار تو بايسته و گزاردنى]  اى است كه حكم و وعده[

شويد اين امرى است حتمـى   وارد جهنّم مى) بدون استثنا(و همة شما : مكارم شيرازي
  .ر پروردگارتو قطعى ب

شـود   هيچ كس از شما نيست مگر وارد جهنّم مى: الميزان موسوي همداني در ترجمة 
  .كه بر پروردگارت حتمى و مقرر است



  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

  اولفصل 

  ورود همگاني
  

ام؟  كـرده  چرا در آغاز كتاب از دوازده مترجم مختلف، ترجمة يـك آيـه را نقـل   
  نان تفاوتي هم با يكديگر نداشتند؟  چ آندوازده نقل قول كه در كليت مفهوم، 
  ايد؟  خواندهبا تأمل آيا تاكنون اين آيه را حداقل يكبار 

يك از شما نيست كه  هيچ« در آية »شما«  اين  ايد اي با خود انديشيده آيا لحظه
  گيرد؟ را هم در بر مي »شما« ،»وارد جهنّم نشود

  مخاطب آيه كيست؟
بار يـا بـه گوشـمان خـورده يـا از جلـوي        قلّ چندينكنم اين آيه حدا تصور مي

ايم كه ممكن است ما هم جزو  ولي اصلاً فكرش را هم نكرده ،چشمانمان گذشته
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كه مخاطبـان ايـن آيـه را فقـط      باشيم داشتهيقين  بايدمخاطبان آيه باشيم، ولي 
تشـكيل  ... گروه خاصي مثل كفـّار، منافقـان، گناهكـاران، مجرمـان، بـدكاران و      

آيـه  ايـن  مخاطب . ها خارج بدانيم  دهند كه ما بتوانيم خودمان را از دايرة آن ينم
  . است »انسان«

ولـي نتيجـه    ،»شما، بـدون اسـتثناء، همگـي   «: گويد و ترجمة روشن آيه نيز مي
است خيلي با سرعت از آن عبور كنـيم    صرفه كه به كند جلوه ميقدر هراسناك  آن

بـدون  « ، ايـن »همگـي « ، ايـن »شـما « كـه ايـن   اي به آن نينديشيم و حتيّ لحظه
  . را هم در بر بگيردا، ممكن است م»استثناء

  :از اطرافيان خود با درجات ايماني متفاوت سؤال كنيد
  »رويم؟ آيا اعتقاد داري همه به جهنّم مي«
نفسي كننـد و   دهند، ممكن است شكسته نفي ميها جواب م  بنده معتقدم خيلي 

دانيم جهنمّي هستيم، ولي در عمق وجودشـان اعتقـاد    مي ما كه خودمان: بگويند
عقيده باشيد كـه   با من هم كنم فكرميندارند كه قرار است سر از جهنّم در آورند، 

  . كه به جهنّم نخواهند رفت »همه«: اكثراً معتقدند
  ...همه، شما، انسانها، بدون استثناء، : گويد  ولي آيه به صراحت مي

را از  هاي متعدد از مترجمان مختلـف  آيه را بخوانيم، ترجمهيك بار ديگر بياييد 
 چند لحظه فكر كنيم آيا واقعا قرار است همه، آري مقابل چشمانمان عبور دهيم و

  به جهنّم بروند؟ »همه«
 گويـد  قـدر صـريح مـي    اگر قرار نيست همه به جهنّم برويم پس چرا قرآن اين

انـد؟ و اگـر    ها دانسـته   انسان »ةهم«؟ و چرا همة مترجمان، مخاطب آيه را »همه«
قرار است همه به جهنّم برويم پس چرا اكثر مردم و كساني كـه قـرآن را قبـول    

  دارند چنين باوري ندارند؟
  توان اين آيه را به شكل ديگـري معنـا كـرد، كـه     آيا مي

 اين معناي بس خطرناك و داغ از آن استنباط نشود؟



 15    ورود همگاني

ه گـروه    »كـُم «، اگر بتـوانيم ايـن   »شما از« يعني »منكُْم«: گويد آيه مي را متوجـ
 بـالاتر بـه    شويم، ولي بازگشت اين ضـمير در چهـار آيـه    ديگري كنيم راحت مي

  . است »انسان«
به  »انسان«، آيا »أوَلاَ يذْكُرُ الاْنسانُ«: گويد همين سوره مي 67در قرآن كريم آية 

  ... .آورد كه ياد نمي
شـروع بـه ذكـر     »انسـان «ر مورد اين مخاطب، يعنـي  و با اين شروع، خداوند د
  . كند بخشي از وقايع قيامت مي

قـدر   آن 67در آيـة   »انسـان «در آية داغ مورد نظر ما، بـه   »كُم«برگشت ضمير 
است  است، كه هيچ مترجم و مفسري به خود اجازه نداده واضحروشن و بديهي و 

ه گـروه     به جهنّمد ورگري براي اين ضمير بگردد و اين ودنبال مرجع دي را متوجـ
  . ديگري كند

با كمي آشنايي به زبان عربي و زبان قرآن، خودتـان اقـرار خواهيـد كـرد كـه      
  !!است، آري خطاب با شماست، همة انسانها "انسان"آيه  اين خطاب

  مقصد آيه
 شـاءاالله ايـن   شـويد، ان  مـي  »آن«وارد : يعني »وارِدها«: است در اين آيه فرموده 
  . نباشد  »جهنّم«كه قرار است واردش شويم  »نيآ«

شـما و  «: گويـد  كـه مـي   68بـالاتر، يعنـي آيـة      ولي يك نگاه ساده به سه آيه
 كند كه بازگشـت ضـمير   ، مشخّص مي1»آورم شياطين را دور جهنّم به زانو در مي

بروبرگرد به جهنّم است، بدون امكان كمترين توجيه، نه ادبيات عرب اين  بي »ها«
 اند كه اين  كرده اي شك دهد و نه هيچ يك از مترجمان و مفسران ذره اجازه را مي

  . ، غير از جهنّم باشد »شويد وارد آن مي«درعبارت  »آن«و يا  »واردها« در »ها«
  . شويد جهنّم مي »وارد«، »همه«كه : قطعي بدانيدطور  بهپس تا اينجا 

                                                            
   .»ثمُ لَنُحضرنََّهم حولَ جهنم جِثيا«؛ 68 ةمريم، آي ةسور  1.
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  : كورسوي اميد
كنيم و نه توانسـتيم   را از خودمان منحرف »شما« يا »كُم«شديم ضمير  نه موفقّ

  . را به چيزي جز جهنّم برگردانيم  »آن«يا  »ها«ضمير 
از اين  گريزاز مفسران كورسوي اميدي براي  –البتّه فقط بعضي  –ولي بعضي 

بـودنِ آن   كه البتـّه خودشـان هـم بـه اشـتباه      –اند  كرده واقعيت بسيار سوزان باز
دانـيم آن را هـم    ولي لازم مي –اند  همان دريچه را هم سريعاً بسته كرده و اذعان
كـه بـه ايـن توجيـه دل      ميكنم عرضكنيم ولي از حالا به شما خوانندة عزيز  نقل

  .مردود است كه پيشاپيشنبنديد 
  .است »وارد«و اما آن كورسو، كلمة  

 »وارد«را  »وارد«يكبار ديگر به ترجمه هاي مختلـف نگـاهي بيندازيـد نـُه نفـر      
نهـادن   پـاي «و يك نفر به  »بر آن بگذرد«يا  »در آيد«: اند اند، دو نفر گفته كرده معنا

  . است كرده معنا »در آن

  معناي ورود
فهمنـد   را مـي  »شـدن  داخل«در زبان فارسي  »وارد«مردمِ عاديِ فارسي زبان از 

در اين آيه را  شدن است؟ اگر نيست، آيا وارد ولي آيا وارد در عربي هم فقط داخل
  بر گردانيم؟ –البتّه اگر كم خطرتر باشد –توان به آن معنا  مي
  . در زبان عربي حداقل دو معنا دارد كه به بحث ما مربوط است »وارد« 
   1.شدن از آن شدن در چيزي در مقابلِ خارج داخلـ  1
روان مثلِ اينكه بگويند فلان كـا 2شدن و آمدن كنارِ چيزي يا جايي، مشرفِـ   2

آب شدند ،  حتماً منظور اين نيست كه همه داخل ؛شد بر فلان نهر يا رودخانه وارد
  . كردند  بلكه مراد اينست در كنار آن توقفّ يا گذر

سوره قصـص در داسـتان حضـرت     23، آية »ورود«نمونة استفاده از اين معناي 

                                                            
الورود الدخول، لا يبقـى بـرولا فـاجر الا    : يقول) ص(سمعت رسول االله  :هًْعن أبي سمي«، 353،  ص3 تفسير نور الثقلين ج 1.

    . »يدخلها
  و لَما ورد ماء مدين. 23سورة قصص آية 2. 



 17    ورود همگاني

گاه كـه موسـي بـه     آن »نو لمَا ورد ماء مدي«: فرمايد است كه قرآن مي) ع(موسي
  . نزديكي آب مدين رسيد ، نه اينكه داخلِ آب شد 

شـدن اسـت و    سورة قصص به معنيِ نزديك 23در آية  »ورود«شك نيست كه 
نيست؛ ولي آيا در آية داغِ مورد نظـر مـا هـم     »دخول«معناي ورود،  تنهاصدالبتّه 

  !شدن است ؟ خواهيم گفت كه نه ورود به معناي نزديك
  خواهـد  ، مؤلفّ ميشد ا حالا كه يك دريچه اميدي بازچرگوييد  با خود ميشايد 

پايه و اساس است و نه ترساندن و  كردن بي نه اميدوارما آن را سريع ببندد؟ هدف 
ت بسـيار     هدف، روشن. ناكرده نااميد كردن از رحمت حق خداي شدن يـك واقعيـ

پايه و اساس، در معناي آن به  خاطر تقابل با اميال و آرزوهاي بي مهم است كه به
ــا در مقابــل آن  خــودفريبي افتــاده خــود را بــه  ،ايــم و ايــن واقعيــت را نديــده ي

  . ايم زده كوري
نيست؟ و مؤلفّ اصرار  »شدن و اشراف نزديك«در اين آيه به معناي  »وارد«چرا 

  است ؟  »شدن داخل«در اين آيه به معناي  »وارد«: دارد بگويد
قدر اصـرار دارد بگويـد، مـا بـه      برد كه اين رفتن ما مي جهنّم مؤلفّ چه نفعي از

  رويم ؟  جهنّم مي
بـرد،   رفـتن شـما نمـي    به طور قطع و يقين بدانيد كه مؤلفّ هيچ نفعي از جهنّم

  !به جهنّم »شدن داخل«بلكه خودش هم با شماست حتي در 
  :است؛ و اما دليل آن »شدن داخل« در آيه به معناي »وارد« 

زانـو در   ها و شياطين را دور جهنّم به  انسان: فرمايد بالاتر، خداوند مي   آيهدر سه 
فهميم كه انسان به نزديك جهنّم رسـيد و در حالـت    آوريم، يعني تا اينجا مي مي

چـه  : كنـد و بگويـد   ممكن است مخاطبِ ما عجله. است زانو در آمده خوار و زار به
كـرديم، حـالا    او را به جهـنّم نزديـك  : مايداشكالي دارد سه آية بالاتر خداوند بفر

بـراي رفـع   . داريـم  كند كه همان نزديك جهنّم نگاهشان مي دوباره بخواهد تأكيد
  : كنيم اين تصور به آية بعد از آية اصليِ اين نوشتار مراجعه مي

رسـاند   ، بحث را به قطع و يقين مـي 72ةآي: يعني »واردها«دلالت آية بعد از آية 
  . است  »دخول«در اين آيه به معناي  »ورود«معناي : كه
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  : گويد  مي 72آية 
دهـيم و ظالمـان را    ت مـي سپس، بعد از آن ورود همگاني، پرهيزكاران را نجا«

  .1»گذاريم باقي مي داخلِ آن
ا   «آنجا،  »داخل«گذاردن  چون اشاره به باقي خيلـي واضـح    »نـَذَر الظـّالمينَ فيهـ

مانـدن در آن   شدني اتفّـاق افتـاده باشـد تـا بـاقي      داخل، پس حتما بايد قبلاً است
آن  »داخـلِ «آن يعنـي   »در«سـتمكاران را  : فرمايد يعني وقتي مي. كند مصداق پيدا

گذاريم و گروهي  گذاريم، يعني همه داخل آن هستند، گروهي را باقي مي باقي مي
بـل و بعـد،   به هر صورت با عنايت به مفاهيم الفاظ در آيات ق. دهيم را نجات مي

 در آيـة مـورد نظـر بـه معنـاي      »ورود«: اكثر قريب به اتفّاق مفسرين قائلنـد كـه  
اند يا به عنـوان يـك    كرده است و توجيهات آن اقلّ را نيز يا خودشان رد »دخول«

اند كه به عقيدة مؤلفّ هيچ احتمال حتـّي ضـعيفي    تر در نظر گرفته احتمال ضعيف
شـده در   اولاً به دلايـل ذكـر  . نيست »دخول«ز به ج »ورود«نيز براي حمل معناي 

در آن، و در ثـاني   »فيهـا «شده از آيـة بعـد و مخصوصـاً لفـظ      بالا و نتيجة گرفته
استفاده از رواياتي كه به وضوح دخول در آتش را حتمي و يا آن دسته از روايـاتي  

  .داند مي »صدور«در آتش را در مقابل  »ورود«كه 
نقل در ذيل اين آيه روايتي با اين مضمون  »فيتفسير أص«فيض كاشاني در 

و در 2.شود جهنّم مي »داخلِ«كاري نيست مگر اينكه هيچ نيكوكار و بد: كند كه مي
  .»ورود«شده نه  استفاده »دخول«حديث نيز از كلمة  لفظ عربيِ 

  در صدر اسلام »ورود« اختلاف برداشت از معناي
ود و تمايـل آدمـي بـه اينكـه ورود در     البتّه اين اختلاف در برداشت از لفظ ور 

اينجا بهتر است به معناي اشراف باشد و اگر به معنـاي دخـول باشـد، كارمـان را     
  . گردد و صدر اسلام بر مي) ص(كرد، به زمان پيامبر خيلي سخت خواهد

سـميه نقـل    را از ابـي يي در تفسير شريف لاهيجي و تفسير نـورالثقلين مـاجرا  
                                                            

   .»نُنَجى الَّذينَ اتَّقَواْ و نَذََر الظَّالمينَ فيها جِثيا    ثم«؛ 72 ةسورة مريم، آي. 1
 .»الدخول، لا يبقى برّ و لا فاجر إلاّ يدخلها: الورود«: هًْ، في رواي 746، ص2 الأصفى في تفسيرالقرآن، ج. 2



 19    ورود همگاني

اخـتلاف كـرديم، ادعـاي دو     »ورود«نِ خودمان در معنـاي  ما در ميا«كنند كه  مي
  1:طرف را نزد جابربن عبداالله انصاري برديم و او با صراحت گفت

  
 ) ص(هر دو گوشِ من كر شود اگر از رسول خدا

 »دخول« در اين آيه به معنيِ »ورود« باشم كه نشنيده

 .است

نديد، دوستش بـه  خ است كه فردي سرخوشانه مي و در مجموعة ورام نقل شده
مطمئنيّ : آري؛ در ادامه گفت: شوي؟ گفت داني كه وارد جهنّم مي آيا مي: او گفت

ات براي چيسـت؟ چگونـه    خنده: پس به او گفت! نه: شوي؟ گفت از آن خارج مي
شود ولي بـراي خـروج اطمينـاني     ممكن است كسي مطمئن باشد داخل آتش مي

   2.البال بخندد باشد و چنين فارغ نداشته
است، شكيّ نيسـت و وارد بحـث خنديـدن و     اي تقبيح نشده در اينكه هر خنده

شويم، از اين گفتگـو در ارتبـاط بـا بحـث اصـلي كتـاب        سرخوشانه خنديدن نمي
 »ورود«داشـتند كـه    كنيم كه حتيّ افراد عادي به راستي باور چنين برداشت مي اين

دخـول  «قعيت است كـه  اين وا و نوع پرسش و پاسخ، گوياي. است »دخول«همان 
  . دانستند را براي همگان بديهي مي »در آتش

انـد و مقابـلِ    در روايات ديگري نيز ورود در آتـش را در مقابـل صـدور گرفتـه    
شـده از   از جملـه روايـت نقـل   . شـدن و اشـراف   است نه نزديك »دخول« »صدور«

از آن  شوند، سـپس بـا اعمالشـان    مردم وارد آتش مي«: فرمايد كه مي) ص(پيامبر
                                                            

روى أبو صالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد «؛  353، ص 3 و تفسير نور الثقلين ج 3، ص 3 تفسير شريف لاهيجي، ج. 1
يدخلونها جميعـا ثـم ينجـى االله الـذين     : آخرون لا يدخلها مؤمن، و قال: الورود، فقال قوم  اختلفنا في: قال هًْعن أبي سمي

صمتا ان لم أكن سمعت رسول االله صلى االله عليه و :اتقوا، فلقيت جابر بن عبد االله فسألته فأومى بإصبعيه الى أذنيه و قال
  »الورود الدخول، لا يبقى برولا فاجر الا يدخلها: آله يقول

منهْـا    خَـارجِ   لأخَيه هلْ أَتاَك أنََّك واردِ النَّار قاَلَ نعَم قاَلَ فهَلْ أَتاَك أنََّك ، و قاَلَ رجلٌ 111، ص 1 ورام، ج هًْمجموع. 2
كالضَّح مفَقاَلَ لاَ قاَلَ فَم.  



  ...!روند حتي م ميهمه به جهنّ    20
 

  . 1شوند مي »صادر يا خارج«
باشد كه طبق آمـوزة   شده  شاءاالله مخاطب ما قانع كنم كافي باشد و إن فكر مي 

  .»!شوند؛ حتي شما همه وارد جهنّم مي«قرآن و دين مبين اسلام 

  بعد از ورود
اي دارد بـدانيم   ؟ و به قول عرب ثُم ماذا؟ چه فايـده شود ولي پس از آن چه مي

شـويم؟ اصـلاً اينكـه خـدا مـا را بيافرينـد، لقـبِ اشـرف          ارد جهنّم ميكه همه و
 »داخـلِ «ببخشيد، ! »وارد«ما را بدون استثناء  مخلوقات به ما بدهد و بعد هم همة 

اي دارد؟ و فهم اين آموزة ديني بجز ايجاد يـأس و نااميـدي    كند، چه فايده جهنّم
  داشت؟  اي خواهد چه بهره

  ز رحمت واسعة خدا و حتي دور از عدالت او نيست؟و اصلاً آيا اين دور ا
ردن پيـامبران و امامـان و      علاوه بر اين، مبحث بسيار مهـم توجيـه   نداشـتنِ بـ

برجستگان تاريخ بشريت در جهنمّي كه مظهر خشـم و غضـب و قهـر خداسـت     
  . جاي خود باقي است سرِ

اي  ايد ماجرا دنبالـه آيد بحث تا اينجا ابتر و نيمه تمام است، و ب پس به نظر مي
  . باشد داشته

، درايـن گـزاره   »شـويم  همه وارد جهـنّم مـي  «كنيم كه  ولي فعلاً تا اينجا توافق
هاي متعدد، توجيهات مؤلفّ  نكنيد، اگر شك داريد يك بار ديگر آيات، ترجمه شك

همـه  «عقيده شديد كـه   كنيد، اگر هم هاي لغوي و روايي را مرور با استناد به بحث
  .با هم به ادامة ماجرا از زبان قرآن و سنتّ بپردازيم »شويم جهنّم ميوارد 

  قطعيت موضوع آيه 
، چفـت و بسـت ايـن خبـرِ     »شـويد  همه وارد جهـنّم مـي  «خداوند پس از گزارة 

  . بندد سهمگين را با عبارتي بسيار محكم مي
» لىَا كاَن عيْقضا متْمح كب1»ر.  

                                                            
   » عنهْا بِأَعمالهمِ  درونَيص  الصراَطَ ثمُ  يردِ النَّاس  قاَلَ النَّبيِ ص«،  353، ص2 المتعظين، ج هًْالواعظين و بصير هًْروض. 2
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شـود و بـه دنبـال     آدميزاد از اين خبر خوشـحال نمـي   دانسته، چون خداوند مي
گردد، استحكام و قطعيت و حتميت آن را در قالب يـك عبـارت بسـيار     توجيه مي

لاي درز آن نرود؛ اگر  ، ، به نحوي كه موفرمايد نظير بيان مي قوي و محكم و كم
طعي اسـت،  پذيرفتيد، كليت آيه با اين پايان، خيلي ق »دخول«را به معناي  »ورود«

  . گذارد قلت و اما و اگري باقي نمي جا براي هيچ شك و شبهه و إن
؟ اگر كار به اينجـا خـتم   بعد چه »شوند همه وارد جهنّم مي«فرضاً پذيرفتيم كه 

كردن  شود خيلي دردناك است، هر چند فرضاً بپذيريم كه حقيقت است و قابل رد
  .خواند خدا نمي هم نيست ولي باز هم با عدالت، رحمت، بزرگواري

  .شود، ماجرا ادامه دارد كرديم كار به اينجا ختم نمي عرض 
، حالا اين بعداً يك ثانيـة  »بعداً«يعني  »ثُم«: فرمايد مي 72خداوند در ابتداي آيه 

بعد است، يك روز بعد است، هزار سال بعد است، يك ميليـون سـال بعـد اسـت،     
مطـابق زمـانِ دنياسـت يـا     ! است 2بيست و يك ميليون و ششصد هزار سال بعد

جـاي بحـث    ،همه و مطابق زمانِ آخرت؟ براي همه يكسان است يا متفاوت؟ همه
اينجـا  . ؛ يعنـي نگـران نباشـيد   »بعداً«: فرمايد قدر بدانيد خداوند مي دارد ولي همين

گاه عدالت و رحمـت و   ايستگاه آخر نيست كه اگر براي همه ايستگاه آخر بود، آن
به طور قطع و يقين بدانيد كه اين ايستگاه پاياني . رفت سؤال ميحكمت خدا زير 

  . نيست، ايستگاه بعدي هم وجود دارد
  افتد؟  بعداً چه اتفّاقي مي
دهـيم و سـتمكاران را بـا     بعداً پرهيزكاران را نجات مـي : گويد قرآن صريحاً مي

پرهيزكـاران   حالا اين بعداً كي هست، 3.گذاريم حال خوار و زار در جهنّم باقي مي
چه كساني هستند و ستمكارانِ مانده در جهنّم چه كساني؟ و آيـا سـرعت خـروج    
براي همة پرهيزكاران يكسان و ميزان ماندگاري براي همة ستمكاران يكنواخـت  

  . بود ها محلِّ بررسي خواهد  است؟ همة اين پرسش

 
  . »اين امرى است حتمى و قطعى بر پروردگارت «؛ 71 ةمريم، آي ةسور. 1
 همين كتاب 74صفحة . به.سال است، ر 21600000هر حقب . »لابثِينَ فيها أحَقاباً«؛  23 ةنبأ، آي ةسور. 2
  .»واْ و نَذََر الظَّالمينَ فيها جِثيانُنَجى الَّذينَ اتَّقَ    ثم«، 72 ةمريم ، آي ةسور. 3
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  .كنند ت پيدا مينجا شويم و بعداً پرهيزكاران م ميفعلاً بدانيم كه همه وارد جهنّ

  خواني اعتقادات باز
دوره اعتقاداتمـان را بـازخواني    در زيارت آل ياسين خطـاب بـه پروردگـار يـك    

  . دهيم مان شهادت ميكنيم و بر يكايك اركانِ اعتقادي مي
دهـم كـه صـراط     دهم كه بهشت و جهنّم حق است، شهادت مـي  شهادت مي«

ك گفتار معمولي است، لـذا هـر   تر از ي نيك واقفيم كه شهادت مهم 1.»حق است
روز در اذان و اقامه و در تشهد نماز موظفّيم بر يگـانگي خداونـد و نبـوت پيـامبر     

تر از پـالايش اخلاقيـات و    دانيم پالايش اعتقادات مهم و نيك مي. دهيم شهادت 
س اسـت   تر از تطبيق اعمال پالايش اخلاقيات مهمظاهر با دستورات شرعِ مقـد .

ده و اخلاق و عمل هر سه بر يكديگر مؤثّر و هر يك بدون آن دوي هر چند عقي
است، ولي پرواضح است در بين اين سه، آن كه مقدم و برتر اسـت   فايده ديگر بي
  .تواند منشأ جوشش و اصلاح آن دوي ديگر نيز بشود است كه مي عقيده

دهيم كه بهشت و جهنّم و صراط حـق اسـت، آيـا همـين      وقتي ما شهادت مي
نامي از بهشـت و    قدار كافي است كه ما معتقد باشيم خداوند در كتاب مقدسشم

هـا وجـود     دهيم كـه بلـه آن   م و شهادت ميييگو جهنّم و صراط برده و ما هم مي
كنيم نبايد با بهشـت و جهـنّم واقعـي     دارند؟ آيا بهشت و جهنمّي كه ما تصور مي

  باشد؟  است، مطابقت داشته ها ترسيم كرده  كه خالق آن
عمـوي گرامـي    ،، پيـامبر اسـلام  )ع(در شب شهادت حضرت حمزه سيدالشهداء

دهد ولي فرصت را غنيمـت   خواند و بشارت پيوستن به لقاءاالله به او مي خود را مي
لام نقـش  نهـالِ اس ـ يي كـه در برپـا  را شمارد و عقايد اين سردار رشيد اسلام  مي

                                                            
واَنَّ الصراطَ حقّ و المرصاد حقّ والميزانَ حـقّ و الحْشـرَحقّ   «ياسين؛  ، زيارت آل 571المزار الكبير، ص. 1

  .»والحساب حقّ و الجْنَّه و النّارحقّ
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د عمو جان شهادت بده كه بهشـت  گوي مي. كند اصلاح مي است گذاري داشته تأثير
  1.حق است... و جهنّم و صراط و مرصاد و

ما بايد عقايدمان را با آنچه شارعِ مقدس چه مسـتقيماً در قـرآن و   ! عزيزانِ من
وقـت  است مطابقت دهيم و هر چنـد   چه بر زبان پيامبر و جانشينانش جاري كرده

دهـم   من مسلمانم و شهادت مـي  والاّ صرف گفتنِ اينكه كنيم را بازخواني يكبار آن
  . نخواهدبودكافي  ،پيامبر و فرستادة او) ص(خدا يكي است و محمد

كنم و اوصافي كه من براي خدايم در نظر دارم بايد با  كه من تصور مييي خدا
كند منطبق باشد، والاّ ممكن است مـن   خدايي كه خود خدا و پيامبرش معرفي مي

گذاشته باشم، همـين طـور اسـت عقيـده بـه       »االله« بر موجود متوهم ديگري، نام
اركان ديگر اعتقادي از جمله قيامت و حشر و نشر و بهشت و جهـنّم و صـراط و   

  ... مرصاد و ميزان و
  

ما چه تصوري از جهنّم داريم ، و جهنّم چـه نسـبتي بـا    

بهشت دارد؟ صراط كجاست؟ تمثيل است يـا واقعيـت؟   

  دارد؟صراط چه ربطي به بهشت و جهنّم 

 .از عناصرِ اصلي اعتقادات ماستها  اين

جا نيست كـه در شـب    باشد، و بي شده ها مواردي است كه بايد براي ما حل  اين
را ) ع(اين وجه از وجود حمزه) ص(گرامي در ماجراي احُد، پيامبر) ع(شهادت حمزه

كند، چون فرصت ديگري نيست، و اگر در تلقين ميت هم ايـن عقايـد    اصلاح مي

                                                            
 ـ:... نِ جعفَرٍ عنْ أَبِيه ع قَالَعنْ موسى ب «، 278،  ص22 بحار الأنوار، ج. 1 الَّتـي أُصـيب    هًُْو لَما كَانتَ اللَّيلَ

تَشهْد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه مخلْصاً و أَنِّي رسولُ اللَّه  هًُْفَقَالَ يا حمزَ... في يومها دعا بِه رسولُ اللَّه ص  هًُْحمزَ
لا ريب فيها و أَنَّ  هًٌْآتي هًَْو أَنَّ الساع  حقٌّ و أَنَّ النَّار حقٌ هًَْشهَِدت قَالَ و أَنَّ الجْنَّ هًُْحمزَ: قَالَ  حقِتَعالىَ بِالْ

  . »الصراَطَ حقٌّ و الْميزَانَ حقٌّ
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درگذشته مفيد باشد براي بازماندگان   كنيم، بيش از آنكه براي تازه خواني مي ا بازر
اي زندگانِ امروز كه فردا روزي شما را به اين : آوري شود است تا ياد  داراي فايده

بدانيد كه شب اول ورود بـه دروازة آخـرت از شـما چنـين     ! آورد گورستان خواهند
صراط چيست و تلقيّتان از صراط و ميزان و بهشـت  كنند، بايد بدانيد  سؤالاتي مي

ها باشـد نـه فقـط يـك تصـورِ موهـوم و         و جهنّم، بايد مطابق با تعريف خالق آن
  . پايه و اساس بي

  صراط
ها را گفتم كه وارد بحث صراط و جهنّم بشـوم، زيـرا بـا آنكـه صـريحاً در        اين

از مسـلمانان و حتـّي   اسـت، خيلـي    1»پـل جهـنّم  «، »صـراط «روايات ما نام ديگر 
  اند كه صراط كجاست؟  نكرده متدينين دقتّ

  
تـر و از شمشـير    گويند از مـو باريـك   آن صراطي كه مي

گذرد و بـه   است كه از جهنّم مي پليهمان  ،تيزتر است

 .شود بهشت منتهي مي

  
كنـيم؛ عقيـدة نـاب و     سـورة مـريم را بـازخواني    67-72بار ديگر شش آية  يك

آيـد،   خالق بهشت و جهنّم و صـراط و ميـزان بـه دسـتمان مـي     مطابق با ترسيم 
ي با خالقمـان، بسـيار بسـيار مـؤثّر     اي كه در تصحيح اعمال و نحوة روبروي قيدهع

  . است

                                                            
اللَّه عزَّ و  هًِْلتْ أبَا عبد اللَّه ع عنِ الصراَط فَقاَلَ هو الطَّرِيقُ إِلىَ معرفَِسأَ «  ، عنِ الْمفضََّلِ بنِ عمرَ قاَلَ 32معاني الأخبار، ص. 1

 ـ   عـنِ   قدَمـه   و منْ لمَ يعرفِْه في الدنْيا زلَّت هًِْمرَّ علىَ الصراَط الَّذي هو جسِرُ جهنم في الĤْخرَ... جلَّ  ف ـراَطرَ الصخĤهًِْي الْـ 
   .» فَترَدَى في ناَرِ جهنم
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  كامل آياتمة ترج
آورد كه ما پيش از اين او را آفريديم در حالى كه چيزى  آيا انسان به خاطر نمى

  )67! (نبود؟
هـا را همـراه بـا شـياطين در قيامـت جمـع         آن سوگند به پروردگارت كه همـه 

گرداگـرد جهـنّم حاضـر    ـ   اند در حالى كه به زانو درآمدهـ   كنيم سپس همه را مى
  )68. (سازيم مى

سپس از هر گروه و جمعيتى، كسانى را كـه در برابـر خداونـد رحمـان از همـه      
  )69. (كنيم اند، جدا مى بوده تر  سركش

در آتـش سـزاوارترند،   شـدن   پرتـاب كسانى كه بـراى  خوبى از ه بعد از آن، ما ب
  )70!(تريم آگاه

شويد اين امرى است حتمى و قطعـى   وارد جهنّم مى) بدون استثنا(و همه شما 
  )71! (بر پروردگارت
در ـ   بخشـيم و ظالمـان را   ها را كه تقوا پيشه كردند از آن رهايى مى سپس آن

  1)72. (سازيم ها مى در آن رـ  دان به زانو درآمده) از ضعف و ذلتّ(حالى كه 
در اين آيات ، خداوند مطالبِ بسيار مهمي در مورد بهشت و جهنّم و چگـونگي  

كند و آن را با قَسم و الفاظي چون قضا و حـتم،   ورود انسان به اين دو را بيان مي
  . دهد مي  چند جانبه مورد تأكيد قرار

  بندي سركشي، مبناي دسته
ها را  كنيم، بعد آن ها و شياطين را دورِ جهنّم حاضر مي  سانان: فرمايد خداوند مي

. اسـت  »هـا  عتو و سركشي انسـان «بندي، درجة  كنيم، مبناي دسته بندي مي دسته
باشـند   آمده و رفته المثل اگر چند ده ميليارد انسان از آغاز تا پايان تاريخ به دنيا في

ه در يك ميليون دسته و رتب ـ »انيسركشي و نافرم«و از نظر تشابه در امتياز منفيِ 
                                                            

و ربـك لَنَحشُـرنََّهم و الشَّـياطينَ ثُـم     *َ، اَو لاَ يذكْرُُ الاْنسانُ أنََّا خَلَقْناَه من قَبلُ و لمَ يك شَـيًْا  67-72مريم، آيات  ةسور. 1
بهَِـا    لَنَحنُ أَعلمَ باِلَّذينَ هم أَولـى     ثم* أَيهمُ أَشدَ على الرَّحمانِ عتيا هًٍْشيع    نَنزِعنَّ من كلُلَ    ثم*لَنُحضرنََّهم حولَ جهنَّم جِثيا

  .»واْ و نذََر الظَّالمينَ فيها جِثيانُنَجى الَّذينَ اتَّقَ    ثم* ربك حتْما مقضْيا  إِلَّا واردِها  كانََ على   و إنِ منكم*صليا
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كـرده   بنـدي  ميليون طبقه و گروه ، دسـته  گيرند اين چند ميليارد را در آن يكقرار
  . كنيم متمايز مي

 »لنَنَـزعِنَّ « ،»أيَهمُ أشَدَ على الـرَّحمنِ عتيـاً   شيعهًْ   لنَنَزعِنَّ من كلُ «در عبارت 
  .»مبناي تفكيك«: يعني ً»ياأشَدَ عت«، و »1تفكيك«يعني 

يعني گروه اول شامل كساني است كه درجة سركشي و نافرمانيشان نسبت بـه  
 ـ   المثل گروه شـمارة يـك ميليـون    فيـ   و گروه آخر  خدا بيشترين نمره را داشته

بوده، يعني به عبارتي،  شامل كساني است كه درجة سركشي و نافرمانيشان حداقلّ
  . اند را در مقابل پروردگارشان داشته كمترين نافرماني

  بعد از تفكيك
  افتد؟ بندي چه اتفّاقي مي بعد از تفكيك و گروه 
  .كرديم اين ماجرا طبق صريح قرآن، حول يا دور و گرداگرد جهنّم است عرض 

  سرنگوني و پرتاب به درون جهنمّ
، كه »صليا«: فرمايد مي 70 ةاند، در انتهاي آي بندي هم شده همه حاضرند و دسته

  :كنيم است، آيه را دوباره معنا 2كردن و انداختن و افكندن به معناي پرتاب
  : فرمايد خداوند مي 
  .»3ما داناتريم كه كدام گروه سزاوارترند كه به جهنّم افكنده شوند«

سوره مباركه حاقـّه كـه خداونـد بـه ملائكـه دسـتور        32تا  30با توجه به آيات
و ببنديدش، سپس او را به آتش بيفكنيـد، سـپس بـا زنجيـر      بگيريدش«: دهد مي

  4.»متري او را بكشيد هفتاد
از سـورة   »صليا«از سورة حاقّه و  »صلُّوه«در  »صلي«و با توجه به اشتراك مادة  

شـدن و   سـوختن، داخـل  «را  »صـلي «؛ هـر چنـد مـادة    )آيات مورد بحث ما(مريم
                                                            

  .79المفردات في غريب القرآن، ص . 1
  . 8فارسي ، ص-فرهنگ أبجدي عربي. 2
   .»بهاَِ صليا لَنَحنُ أَعلمَ باِلَّذينَ هم أَولى    ثم «، 70 ةمريم، آي ةسور. 3
  . ذَرعها سبعونَ ذراعا فاَسلكُُوه هًٍْثمُ فىِ سلسْلَ ، ثمُ الجَْحيم صلُّوه خذُُوه فغَُلُّوه، .4
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دو آيـه و   دادن ايـن  اند، ولي با كنـار هـم قـرار    كرده ، نيز معنا»2و چشيدن 1انداختن
بجز خدا به عنوان آمر و فاعل و انسان (نقش ملائكه به عنوان فرد يا گروه ثالث 

شود كه فعل افتـادن يـا    ، ثابت مي)شونده شونده يا داخل به عنوان مفعول و پرتاب
م و افتـد، خداونـد اينجـا هـم مسـتقي      خوديِ خود اتّفـاق نمـي   سوختن در آتش به

ني از شـود، بلكـه مـأمورا    اي خود داخـل نمـي  كند، انسان با پ واسطه عمل نمي بي
  .كنند اندازند يا پرتاب مي جنس ملائك او را مي

تر است كدام گروه سزاوارترند كه با شدت بيشتري  و البتّه اين خداست كه آگاه
  . به آتش پرتاب شوند و تا عمق بيشتري فرو روند

يك بر مبناي امتياز منفي عتو و سركشي، اولين گروه كه كنيد بعد از تفك فرض
آورنـد كـه وارد    است جلو مـي  بيشترين نمرة منفي در جسارت و نافرماني را داشته

صراط شوند، ولي نيرو و تواني براي حركت ندارند و ملائكه ايشـان را بـا شـدت    
ي هـر چـه   كنند؛ يعن هاي بعدي به عمق جهنّم پرتاب مي بيشتري نسبت به گروه

روي  تـري از جهـنّم   رفتن به دركـات يـا طبقـات عميـق     ، فروباشدنافرماني بيشتر
  .خواهد داد

گروه دوم با شدت كمتر، گروه سوم با شدت كمتر تا گروه آخر كـه پرتـاب بـه    
عمقي وجود ندارد، ولي همين گروه آخر كه نمرة عتو و سركشـي و نافرمانيشـان   

، كسي از شـما نيسـت مگـر    »إلَِّا وارِدها   و إنِ منكم« حداقلّ است بايد وارد شوند؛
السـافلين و   انـد از اسـفل   شود، بدون استثناء، همه وارد جهنّم شده اينكه داخل مي

ترين قسمت بگيريد يا سطح جهنّم، هرچنـد سـطح اسـت ولـي      ترين و داغ عميق
  .3بالأخره جهنّم است

                                                            
  . 85فرهنگ ابجدي عربي فارسي، ص . 1
   .70آيت االله علي مشكيني، ترجمه آيه. 2
ا فَوقَ بعضٍ و وضَع إحِدى يديـه  أطَْباقٍ بعضهُ  أبَوابٍ هًُْلَها سبع  أنََّ جهنم«  ، عنْ أمَيرِ الْمؤمْنينَ ع245، ص 8 بحار الأنوار، ج. 3

ضَعو أنََّ اللَّه كذَاَ ولىَ الْأخُرْىَ فَقاَلَ هلىَ  الْجِناَنَ  عرْضِ  عْا لظََـى    العَقهفَو ا جهنم وُفَلهضٍ فَأَسعقَ با فَوَضهعالنِّيراَنَ ب ضَعو و
طَما الْحَقهفَو ا  هًُْوَقهفَو واوِيْا الهَقهفَو يرُ وعا السَقهفَو و يمحا الْجَقهفَو قرَُ وقالوا إن أبواب النيران كإطباق اليد على ... و.هًُْس

أدراك بعضها فوق بعض فأعلاها فيه أهل التوحيد  هًْأبواب و هي سبع هًْو الآخر ما روي عن الضحاك قال للنار سبع.اليد
هم في الدنيا ثم يخرجون و الثاني فيه اليهـود و الثالـث فيـه النصـارى و الرابـع فيـه الصـابئون و        يعذبون على قدر أعمال

في الدرك الْأَسفَلِ مـنَ    الخامس فيه المجوس و السادس فيه مشركو العرب و السابع فيه المنافقون و ذلك أن المنافقين
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  صراط كجاست؟
  .است صراط، پل بين جهنّم و بهشت

  1!طـول صراط چه ميزان است؟ معـادل طول جهنّم

  !انتهاي صراط كجاست؟ بهشت

شوند و از روي  كه به عمق جهنّم پرتاب نمي آنان ،جهنّم استچون صراط، پلِ 
همـه  «شـوند، و بـه آيـة     شامل ورود به جهـنّم مـي  نيز كنند  مي  پل مسير را طي

  . شود اي وارد نمي خدشه »شويد مي داخل
  :فرمايد چنين مي نيز در اين زمينه اين) ره(مينيامام خ

 زيـرش  از آب اينكـه  مثـل  نيسـت  رو يعنـي  اسـت،  مجهنّ متن در صراط اين«
  .»باشدشده غرق آب وسط كه پلي يك مثل. است وسط رود مي

شـان از همـه    جز گروه آخر كه امتياز سركشي هبندي شدند، ب تا اينجا افراد گروه
شدند و گروه آخـر روي صـراط يـا پـل جهـنّم قـرار        تاببود بقيه به عمق پر كمتر
در مورد چگونگي گذشتن از جهنّم روايت بسـيار  . اند شده اند، يعني همه وارد گرفته

است كه در بحث شناخت جهنّم و  شده نقل) ص(روشنگري از رسول گرامي اسلام
  .صراط بسيار نقش آفرين است

  
  
  
  
  
  

 
  .»النَّار

  .»الصراَط الَّذي هو جسِرُ جهنم... «أبَوعبد اللَّه ع   بنِ عمرَ قاَلَ ، عنِ الْمفضََّلِ 32معاني الأخبار، ص . 1
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  :فرمايند ايشان مي

حسب  شوند، ولي بـعداً بر تش ميمردم همـه وارد آ«

  1.»شوند امتياز اعمالشان از آن خارج مي

دلالت اين حديث بر ورود همگاني با مبحث مـا همخـواني كامـل دارد، بلكـه     
  . است آن مؤيد

است كـه تأييـد مجـددي     به كار رفته »صدور«، »ورود«در اين روايت، در مقابل 
است، و در ايـن   »دخول«طة مقابل نق »صدور«است كه ورود، دخول است چرا كه 

در آغـاز آيـة    »ثُم«دارد كه هماهنگ با  »سپس، بعد از مدتي«يا  »ثُم«روايت، لغت 
  .است 72

  هاي متفاوت خروج از جهنمّ با سرعت
بعداً بر حسب نمره و امتياز اعمالشان صادر : فرمايد مي) ص(گرامي جا پيامبر اين 

بعـداً پرهيزكـاران نجـات پيـدا     : ند منـّان فرمـود  در قرآن خداو. شوند يا خارج مي
  .مانند كنند و ستمكاران مي مي

هستند كه بر طبق حديث نبـوي،    هايي همان 72پرهيزكاران آية : نتيجه اينكه
ولـي آيـا همـة پرهيزكـاران يـا      . شود نمرة اعمالشان باعث خروجشان از آتش مي

. دهـد  ث نبوي پاسخ روشني مـي اند؟ حدي دارندگان عملِ واجد امتياز، در يك رتبه
كه نمرة عتو و سركشيِ نافرمانان، شـدت و ضـعف    دانيم همچنان خود ما هم مي

شـوند،   ها با شدت بيشتر و كمتر به عمق بيشتر و كمتـري پرتـاب مـي    دارد و آن
بندي و تفكيـك   امتياز مثبت اعمال خير و يا تقواي افراد نيز متفاوت و قابل گروه

  . بود خواهد
ها را براي گذشتن از صراط   بندي كليّ، انسان در يك تقسيم) ص(مبر گراميپيا

                                                            
النـار ثـم يصـدرون      يـرد النـاس  «: قال) ص(، ان عبد االله بن مسعود حدثهم عن رسول االله353، ص 3 تفسير نور الثقلين، ج. 1

  .»بأعمالهم
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 همه وارد جهنّم يـا پـل جهـنّم   : فرمايند كنند و مي به شش دستة كليّ تقسيم مي
انــرژي يــا                                             ،هــا نيــرو شــوند، ســپس بــر حســب اعمالشــان بــه آن مــي) صــراط(

   1.كنند شود كه با آن اين مسير را طي مي مي سوختي داده
  

  :ها در عبور از صراط بندي انسان دسته

 برخي با سرعت نور . 1

  برخي با سرعت باد. 2

  سواري تندرو  گروهي با سرعت وسيلة. 3

  گروهي با سرعت وسيلة سواري كندرو. 4

  گروهي با سرعت يك انسان دونده. 5

  گروهي با سرعت يك انسان پياده. 6

  ميليون گروه؟ روه يا شششش گ
در ايـن روايـت، در يـك    ) ص(البتّه پر واضـح اسـت هـر چنـد پيـامبر گرامـي      

هــا را در گــذر از صــراط بــه شــش گــروه و دســته    بنــدي كلّــي انســان تقســيم
هـا     تر هر يـك از ايـن دسـته    تر و دقيق اند، مطمئناً در يك نگاه جزئي كرده تقسيم

                                                            
عنهْـا بِأَعمـالهمِ فَأَولهُـا      يصدرونَ  الصراَطَ ثمُ  يردِ النَّاس  قاَلَ النَّبيِ ص«،  353، ص2 المتعظين، ج هًْالواعظين و بصير هًْروض. 1

 كَم لِ ثُـمالرَّج َكَشد ُثم اهحي ربِ فكاَلرَّاك ُضرِْ الْفرََسِ ثمكَح ُكاَلرِّيحِ ثم ُرْقِ ثمحِ الْب3 لـين ج وتفسـير نـور الثق   » شْـيِه كَلَم 
النار ثم يصدرون بأعمالهم، فأولهم كلمـع البـرق،     يرد الناس: ان عبد االله بن مسعود حدثهم عن رسول االله ص قال«، 353

، روى عن النبـي  354 3 ، تفسير نور الثقلين ج»ثم كمر الريح ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب ثم كشد الرجل، ثم كمشيه
أن خـذي  : النار كالسمن الجامد، و يجمع عليها الخلق ثم ينادى المنـادي   عالى يجعلان االله ت: ص أنه سئل عن المعنى فقال

  .بولدها هًْأصحابك و ذرى أصحابي فو الذي نفسي بيده لهي أعرف بأصحابها من الوالد
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باشند، مثلاً وسيلة سواري تندرو كه در  گروه داشته ها زير ها و صد  توانند خود ده مي
صـد   گيرد از سرعت چند هزار كيلومتر در ساعت تا چنـد  اختيار گروه سوم قرار مي
پيـاده در گـروه ششـم    هـاي   تواند دربر بگيرد، و يا انسان كيلومتر در ساعت را مي

و البتـّه   .1كننـد  توانند هر يك با سرعتي متفاوت با ديگري اين مسـير را طـي   مي
  .ترين دوندة گروه پنجم است ترينشان كندتر از كند سريع

زنند يـا بـا سـرعت بسـيار      را كه در اعماق جهنّم دست و پا مييي ها فعلاً گروه
كنيم و به همين گروه  كنند رها آهسته به سمت مقابل هم حركت مي آهسته ،كمي

برق و باد و گروهي بپردازيم؛ گروهي به سرعت  جهنّم روي پل در حال حركت بر
با وسيلة تندرو و كندرو و گروهي با پاي پياده، همه در حال گذراندن اين مسيرند، 

  . جهنّم است در متنمسيري كه 
  كشد؟  كردن اين مسير چقدر طول مي طي

  تا به بهشت برسيم؟  زمان لازم استچقدر 
  ؟ كنيد  مي فكرچه شما 

  سرعت و زمانة رابط
فرمول سادة فيزيك بهره بگيرم، فرمولي كه حتماً همة خواهم از يك  اجازه مي

  . با آن آشنا هستندمخاطبان و خوانندگان عزيز 
  :حاصلضرب سرعت در زمان: شده، برابر است با دانيم كه مسافت طي همه مي

  d= v.t  
حاصل تقسيم : زمان طي يك مسير مشخّص عبارتست از: و به عبارتي 

: مسافت بر سرعت 
v

d
  t=  

كنيد طول مسير پل صراط ثابت و مشخّص باشد، هر چند طولاني است،  فرض
  .اي دارد نهايت كه نيست و اندازه مطمئناًّ بي

 : حال طبق قواعد مشخّص رياضي در فرمول 

سرعت
   زمان=  مسافت

v

d
  t=  

                                                            
لعْاصف و كاَلطَّيرِ الْمسرعِِ و كَـالْجواد  الصراَط كاَلْبرْقِ الْخاَطف و الرَّعد ا  علىَ  تَجوز شيعتي«): ع(، عن علي 257اليقين، ص. 1

ع َي فضََّلكالَّذ لَّهل دمقُولُونَ الْحي مه داً واحنُقاً وع ِهمعمَبِأج هإِلَي النَّاس ابِقِ فَقاَمنْ خَلْقالسيرٍ ملىَ كَث«.  
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كردن سرعت، زمان  اگر مسافت را ثابت و مشخّص در نظر بگيريد ، با اضافه
  .يابد كاهش مي

كه با  ولي مطمئناًّ براي كسي ،است يعني درست است كه پل صراط طولاني
كشد تا  كردن همين مسير خيلي كمتر طول مي كند طي سرعت نور حركت مي

بودنِ  حل كم مسأله قابل گويا كم. داي تندرو يا كندرو در اختيار دار كه وسيله كسي
و اولياء با  ء، انبيا) ع(كند حتي سؤال از اينكه كه معصومين خود را آشكار مي

  .كنند جهنّم چه مي
امان اگر گفتيم همه، بدون استثناء، آيا به ساحت مقدس پيامبران و ام 

 فيزيك و فرمول رياضيمان برگرديم، هرقدر به قاعدة! كرديم؟ هرگز جسارت
اگر : شود، به عبارتي سرعت را بالا ببريم، زمانِ طيِ مسير ثابت، كمتر و كمتر مي

 .كند كند، زمانِ طيِ مسير به صفر ميل مي نهايت ميل سرعت به بي
v →   t →0  t=

v

d
   

  :يعني
  

با ) ص(مايشِ پيامبر گرامـيآنان كه طبـق فر

اي با سرعت نورمحض  اعمالشـان لياقت دريافت وسيله

كنند  اند، اين مسير را در كمترين زمان طي مي را داشته

  .كنند هم حس نميرا و هيچ حرارتي 

كنيد آثار سوء مسـير شـما را آزار    اگر شما در واحد صفرِ زمان يك مسير را طي
  .داد نخواهد

مانند سرعت  –نهايت  راي اين گذرِ با سرعت ميل كننده به بيتعابير مختلفي ب
  . است شده و متأثر نشدن از حرارت آتش جهنّم، بيانـ  نور

  :است كه ناپذير رياضي ثابت است، اين ولي آنچه منطقاً با قواعد خدشه
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 ل دهيد،ـنهايت مي يـرا به ب اگر سرعت

  .كند زمانِ طيِ مسير به صفر ميل پيدا مي

  گذشتن در كمال سلامتتن نسوخ
گروه اول سرعتشان، سرعت نـور اسـت، در   : كرديم طبق فرمايش نبوي عرض

آتش با مشـاهدة نـورِ مـؤمن،    : نقل است كه) ص(حديث ديگري از پيامبر گرامي
سـت كـه    ا  نـان چ آنيا سـرعت تـو    ،1اثر كرد رد شو، نور تو آتش مرا بي: گويد مي

  . 2كند وزاندن تو پيدا نميگرماي من فرصتي براي آزردن يا س
دخول است و هيچ  ،در آيه »ورود«مراد از : فرمايد و در حديث نبوي ديگري مي

ولي آتـش   ،شود كس اعم از نيكوكار و يا بدكار نيست مگر اينكه داخلِ جهنّم مي
  3.چنين بود ه براي ابراهيم اينبود همچنان ك آزار خواهد خنك و بي براي مؤمنين

  
  
  
  
  

                                                            
بسِمِ اللَّه الـرَّحمنِ    إذِاَ مرَّ الْمؤمْنُ علىَ الصراَط فَيقُولُ: لَ النَّبيِ صقاَ«؛ 388، ص 4 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. 1

 . »قدَ أطَْفَأَ لهَبيِ  طُفيت لهَب النِّيراَنِ و تَقُولُ جزْ يا مؤمْنُ فَإنَِّ نُورك  الرَّحيمِ
النـار    ان االله تعالى يجعل: ى االله عليه و آله أنه سئل عن المعنى فقالروى عن النبي صل«؛ 354، ص 3 تفسير نور الثقلين، ج. 2

أن خذي أصحابك و ذرى أصحابي فو الـذي نفسـي بيـده لهـي     : كالسمن الجامد، و يجمع عليها الخلق ثم ينادى المنادي
  .»بولدها هًْأعرف بأصحابها من الوالد

سـمعت رسـول   :...قال هًْلب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي سميروى أبو صالح غا«،  353، ص 3 تفسير نور الثقلين، ج. 3
الورود الدخول، لا يبقى برولا فاجر الا يدخلها، فيكون علـى المـؤمنين بـردا و سـلاما كمـا كانـت علـى        : يقول)ص(االله 

  .»إبراهيم 



  ...!روند حتي م ميهمه به جهنّ    34
 

  ! آري
البتـّه بـه شـرط     سـوزاند،  افتد و نمي آتش از خاصيت مي

  .شودنور  ازجنسِ تو آنكه 

باشـي، كـه البتـّه گـزارة اول      اي با سرعت نور داشـته  و يا لياقت دريافت وسيله
اي خـارج از وجـود انسـان بـه او      قرار نيست آنجـا وسـيله  چراكه تر است،  صحيح

يي اي، نه اسبي، نه يك وسـيلة مـاورا   ، نه خودروي پورشهييشود، نه هواپيما داده
هـا و سـرعتهاي متفـاوت در وجـود خـود انسـان        با سرعت نور، تمام ايـن تـوان  

هـا را شـكوفا    ها هستند كه در فرصـت عمـر، يكـي از آن    است و اين انسان نهفته
يعنـي   »يصدرونَ النَّاس بِأعمالهمِ«): ص(و طبق فرمايش پيامبر گرامـي . كنند مي

درت و سوخت و نيرو و سرعت حاصله از اعمالِ خودشان اين مسير را با مردم با ق
  .پيمايند، هر چه هست در وجود خود توست سرعت نور يا باد يا پياده مي

  به سلامتشدن، تنها راه عبور  نور
  :فرمايد مي) ره(امام خميني

 همـان  كنـيم،  طـي  را صـراط  اين مستقيماً توانستيم اگر است، صراط دنيا ينا«
 صـراط  ايـن  از توانستيم اگر »خامده هي و جزنا« كردند طي خدا اولياي كه وريط
 راه ايـن  در اينجا در نخواسته خداي اگر و سعادتمنديم كنيم عبور سلامت طور به

 هـم  آنجـا  در كنـد، مـي  پيـدا  ظهور لغزش همين هم آنجا در باشيم داشته لغزش
  . شودميها  گرفتاري موجب شود،ميها  لغزش موجب
 وقـت  آن شـد  برداشـته  كـه  پرده اين كنيم،مي حركت صراط در داريم الان ما

 وسـط  از ايـن  گرفتـه،  را دورش آتـش  يعني گذرد،مي مجهنّ متن از مجهنّ صراط
 همـان  كـه  فسـاد  اسـت،  جور همين دنيا. كنيد عبور اينجا از بايد گذرد،مي اينجا
 كـه  طـوري  بـه  كنيد، بورع فساد بين همين از بايد كرده، احاطه شما بر است آتش
  . كنيد عبور سالم
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 طـور  همـان  بود خاموشها  آن براي آتش »خامده هي و جزنا« كردند عبور انبياء
  .بود خاموش )ع(ابراهيم حضرت براي كه

 بـه  تـا  گـذرد مي جهنّم داخل از نازك و مستقيم صراط اين است آمده اخبار در
 صـراط  و جـاده  از و بلغـزد  پـايش  جهـان  در كـه  كـس  هر پس .رسدمي بهشت
  .شودمي پرت جهنّم صراط از آنجا بيفتد، دور ديانت مستقيم
 در گذشـتيم  صـراط  از مـا : اندفرموده اوليا يهمه و انبياء كه ماست روايات در

 خـود  از خمود اين اينكه براي »خامده هي و جزنا«. بود خاموش جهنّم كه صورتي
 رواخ ـ بـرايش  هـم  جهنّم آن است، راوخ آدم خود در مجهنّ وقتي شود،مي شروع
   .1»كرديم درست را مجهنّ خودمان ما. است
  

 هم ز جسم و جـان تـو خاسـت ايـن جهـان و آن جهـان      
ــو و ايمـــان توســـت   هـــم بهشـــت و دوزخ از كفـــر تـ

  

)عطار نيشابوري، ديوان اشعار(  

 تا با سرعت نور مسير را در كمتر از كوچكترين! نور شـو
  : ندي كه اگر بپرسبه حديي ان،  بپيماواحد زم

براي من كه : ييجهنّم را چگونه يافتي؟ بگو حرارت
  .خاموش بود

  . نكردم، نه اينكه جهنمّي نبود حسيي يعني گرما
  .بودم و به من گفتند جسارت است، شما داخل نشويديي نه اينكه من استثنا
  .شدم و عموميت آيه شامل من هم شد نه، من هم داخل

  .بود كه اصلاً اذيت نشدم سرعتم زيادشدم ولي آن قدر  وارد
  :دهيم، يعني بعداً پرهيزكاران را نجات مي: فرمايد خداوند مي. به آيه برگرديم

  

                                                            
حمد ةتفسير سور.   1 
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      ي ماند، از آن ــي، در آتش نخواهـاگر پرهيزكار باش
  پرهيزكاريت هر چه بيشتر، ةنمر  حال .گذشت  خواهي

  .سرعت بيشتر، زمان ِكمتر، سوزش كمتر

  دهيِ مثبت و منفي  ليدي در امتيازدو عامل ك
  :دهيساسي و دو عاملِ كليدي در امتيازا دو نكتة

شود با شدت بيشتري  امتياز منفيِ عتو و سركشي و نافرماني كه باعث ميـ   1 
  .كنند به عمق جهنّم پرتابمان

گرفتن براي پيمودنِ مسير جهنّم و  امتياز مثبت تقوي كه باعث سرعتـ  2
   .شود صراط مي

 مؤمنان در حشر گوينـد اي ملـك  
 بـود راه مشتـــرك   نـي كه دوزخ

 مؤمن و كـافر بـرو  يابـد گــذار     
 مـا نديديـم اندرين ره، دود و نـار 
 نـــك بهشـــت و بارگــاه ايمـــني

 بـود آن گــذرگاه دنــي    پس كجا
 خضر گويدكه آن روضة  پس ملك

 ايد انـدر گـذر   كه فـلان جا ديـده
 بود و سياسـتگاه سـخت   خ آندوز

 بر شما باشد باغ و بستان و درخت
 

  )مثنوي مولوي، دفتر دوم( 

  : خلاصة مبحث ورود همگاني
خواهيد به داخل و اعماق جهنّم پرتاب نشويد بايد نمرة عتو و سركشـي   اگر مي
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روع بـه  ش ـ 691آيـة   و نافرمانيتان را به حداقلّ برسانيد تا آنجا كـه خداونـد طبـق   
شما كمترين نمرة منفي را گرفتـه و در گـروه آخـر     كند، بندي مي تفكيك و دسته

خواهيد بر روي پل صـراط از   نكنند و اگر مي بگيريد تا شما را به عمق پرتاب  قرار
روي جهنّم به سرعتي رد شويد كه آزاري نبينيد، بايد نمرة تقوايتـان را تـا حـدي    

يـا تعبيـر    »گـذر بـا سـرعت نـور    «بالا ببريد كه وجودتان از نور شود كه يا تعبيـر  
بر شـما   »شدن از جهنّم قبل از اشتعال رد«يا  »شدن نار در مواجهه با نور خاموش«

  .صادق شود
  

  .سركشـي  مبناي نمره شدن به عمق جهنّم، بر پرتاب
  .ويـمبنـاي نمـرة تق عبـور از پل جهنّم، بر  سرعت

  
  :به دو عامل كليدي رسيديم

كنندگاني اسـت   نفي و سوخت پرتابو سركشي كه عاملِ امتياز م  نافرمانيـ   1
  . كنند كه ما را به عمق جهنّم پرتاب مي
تـر جهـنّم    ين؟ علاوه بر اينكه حرارت طبقات پايدر اعماق جهنّم چه خبر است

شـده، بـه    تري پرتاب كه به بخش عميقتر است، آن ر و عذاب هايش دردناكبيشت
ة جهنّم نسبت به  شتر مادها و نيز چگالي و غلظت بي  دليل توان كمتر، شدت عذاب

  .پيمود سطح، عرض جهنّم را كندتر خواهد
فقـط و فقـط بـر     ،طرف ديگر عامل ارزشمند تقوي كه امتيازدهيِ مثبتدر ـ 2

تقواست كه سرعت حركت شما بر روي صراط و گذر  تنهابود، و  مبناي آن خواهد
  .كند از عرض جهنّم را تعيين مي

دهد، تقواي درجه دو، سـرعت بـاد و    نور ميبه شما سرعت  ،تقواي درجه يك 
  . تقواي درجه شش، سرعت يك انسان پياده

                                                            
أَيهمُ أَشدَ على الرَّحمنِ عتيـا ؛ آنگـاه آنـان را برحسـب شـدت نافرمانيشـان         هًٍْشيع   لَنَنزِعنَّ من كلُ    «، 69  ةمريم، آي ةسور. 1

   .»كنيم بندي مي دسته



  ...!روند حتي م ميهمه به جهنّ    38
 

نكـردن اسـت و    شايد خوانندة عزيز ما بگويد، خوب تقوي كه همـان نافرمـاني  
  . طور است نافرماني هم، همان عدم رعايت تقوي؛ به راستي هم، همين

مـل افـزايش   عبارتي برداشتن موانع سرعت، معـادل بـه خـدمت گـرفتن عوا     به
يعني چه بر نمرات مثبتمان بيفزاييم و چه بتوانيم از نمرات منفيمان . سرعت است

  .بكاهيم، نتيجه يكسان است
اگر بخواهيم تعبير قرآن يا آنچه را كه در كنار جهنّم و روي پل صراط اتّفـاق   
همه قـرار اسـت وارد   : مييتوانيم بگو كنيم مي جسمتر ت و روشنتر  افتد ملموس مي

طور صريح داريم كه همه بايد از پل بگذرنـد   هاي ديني به جهنّم شوند و در آموزه
شدن  پا روي پل بگذارند، چون پل، پلِ جهنّم است يعني تعريف وارد جهنّم ؛يعني

گذارند و بر حسـب   همه پا روي پل مي. گيرد مي شدن را هم دربر  وارد محوطة پل
شان يـا سـوخت    يشان، سوخت وسيلة سواريبنديِ قبلي، بر مبناي نمرة تقوا دسته

دويـدن، تـوان    نور، بـاد، هواپيمـا، خـودرو، اسـب، قـدرت     : شود خودشان معين مي
  1.رفتن و عدم امكان حركت و افتادن پياده
بندي دارندگانِ امتياز مثبت تقوي است و اما امتياز منفيِ عصـيان و   اين تقسيم 

يعني كساني كـه  . شود گروه آخر مي نافرماني كه عكس همان تقوي است شامل
گيـرد بلكـه    اي در اختيارشان قرار نمي وسيله تنهاتقوايشان آنقدر كم است كه نه 

دارند، البتّه ممكن است  رفتن هم ندارند، اين گروه در معرضِ افتادن قرار قدرت راه
م، شايد همانجا بايستند يا بنشينند يا بخوابند، قـدرت حركـت ندارنـد ولـي     ييبگو

  .گيرند كه نيفتند خودشان را سفت مي
بندي بر حسبِ نمـرة منفـيِ نافرمـاني     برگرديم ، خداوند بعد از دسته 70ةبه آي 
  :فرمايد مي
شدن به درون جهنّم و چشيدن سـختي و   دانيم كه كدام گروه به پرتاب ما مي« 

   2.»گرماي آتش سزاوارترند
                                                            

لهُـا  عنهْـا بِأَعمـالهمِ فَأَو    يصدرونَ  الصراَطَ ثمُ  يردِ النَّاس  قاَلَ النَّبيِ ص«،  353، ص 2 المتعظين، ج هًْالواعظين و بصير هًْروض. 1
كَم ُلِ ثمالرَّج َكَشد ُثم اهحي ربِ فكاَلرَّاك ُضرِْ الْفرََسِ ثمكَح ُكاَلرِّيحِ ثم ُرْقِ ثمحِ الْبشْيِهكَلَم «.  

  . »بهاَِ صليا  لَنَحنُ أَعلمَ باِلَّذينَ هم أَولى    ثم«، 70 ةمريم، آي ةسور. 2
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ه اعماق پرتابتان نكننـد و اگـر   چنان كم باشد كه ب اگر نافرمانيِ شما آن: نتيجه
... تقواي شما از يك حداقليّ برخوردار باشد كه يكي از سـوختهاي بـرق و بـاد و    

  .دشدگان نيستي حركت پياده بر روي پل را به شما بدهد، جزو گروه پرتاب

  واحد زمان در آخرت
البتّه خواهيم گفت كه واحد زماني آخـرت روز اسـت كـه هـر روز آن مطـابق       

، و دربارة درجـة  1انجامد هاي زماني دنيا، معادل پنجاه هزار سال به طول ميمعيار
يك حلقه از زنجيـرش كـرة زمـين را ذوب    : گويند كه حرارت جهنّم نيز چنين مي

توانـد    مـي  ،و يـا همـان آشـاميدني اهـل جهـنّم      »ضَريع«اي از  كند و يا قطره مي
ها و استشمام اين   روي اين آبلذا گذر از  2هاي زمين را متعفّن و مسموم كند، آب
تر از سـرعت نـورِ در حـال حركـت      كننده و آنكه بر روي صراط كند ها بر عبور بو
  .گذارد ست نيز بسيار تأثير خواهدا

ولي اگر تقواي شما از حداقلّ لازم براي دريافت سوخت يا انرژي حتيّ براي 
صراط متوقفّي، آيا طي مسير با پاي پياده هم برخوردار نبود، يعني شما در 

  .كنند شما را به داخل پرتاب مي 70ةماني؟ خير، طبق آي جا مي همان
دوري از تقـوي و داشـتن امتيـاز     باتوجه به ميـزان به چه عمقي، با چه شدتي؟ 

  .»عتو و سركشي و نافرماني«منفي بيشتر در 
سركشيِ بيشتر، عمق بيشتر، حرارت بيشـتر، درد بيشـتر و حركـت در عـرضِ      

چرا؟ چون چگالي مواد جهنّم در عمق، بيشـتر و حركـت در مـادة     تر جهنّم آهسته
شدن ِ طي مسافت عرضِ جهـنّم   تر تر است، و در نتيجه موجب طولاني غليظ كند

  . شود مي

                                                            
، 350الكـوفي   و تفسير فـرات  »هًْو الرُّوح إِلَيه فىِ يومٍ كانََ مقدْاره خَمسينَ أَلْف سنَ هًُْتعَرجُ الْملئَكَ«  ؛4ة معارج، آي ةسور. 1

  الم لنَفسْه يحـبس فـي يـومٍ   بغَِيرِ حسابٍ و الْمقْتصَد يحاسب حساباً يسيراً و الظَّ هًَْفَقاَلَ رسولُ اللَّه ص السابِقُ يدخُلُ الْجنَّ«
  . »هًٍْسنَ  أَلْف  مقدْاره خَمسينَ

 -منَ الضَّرِيعِ قَطرََت في شرَاَبِ أهَلِ الـدنْيا  هًًْلَو أنََّ قَطرَْ:   ؛ عنْ أبَيِ بصيرٍ عنْ أبَيِ عبد اللَّه ع قاَلَ 81، ص 2 تفسير القمي، ج2. 
  .ذراعاً وضعت علىَ الدنْيا لذَاَبت الدنْيا منْ حرِّها  الَّتي طُولهُا سبعونَ هًِْمنَ السلسْلَ هًًْو لَو أنََّ حلْقَ -ها منْ نَتْنهالَمات أهَلُ
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  تفسير تقوي
 تنهـا باشد ايـن تقـوي را كـه     كند و مايل ممكن است خوانندة عزيز، درخواست

كنندة  عامل تعيين تنهاتقوايي كه . ي او معنا كنيمعامل امتيازدهيِ مثبت است برا
نوع سوخت براي گذر از عرض جهنّم است، و نيز آن عتو و نافرماني و سركشـي،  

  . كنندة شدت ِپرتابِ ما به درون جهنّم است عامل تعيين تنهاآن صفتي كه 
 نكردن، و عتو ، همان تقوي نداشـتن اسـت،   م تقوي ، همان نافرمانييياگر بگو

است كه در يك كـلام كوتـاه،   ) ع(ولي اين امام صادق. ايم پر بيراه نرفته و نگفته
  : پرسد شخصي از ايشان ميآنجا كه دهند،  بهترين تعريف از تقوي را به ما مي

  1: فرمايد مي) ع(تفسير تقوي چيست؟ و امام

  !غايب نبـاشآنجا كه خدا امر فرموده، «

  .»نشوديده و آنجا كه خدا نهي فرموده،  

هزار صـفحه آيـه و حـديث هسـت؛ يعنـي       كنيد در مورد تقوي بيش از يك باور
دارد و   بيش از چندين هزار تعريف و ذكر مشخّصات و مصاديق براي تقوي وجود

  .ترين مفاهيمي كه من و تو بايد بشناسيم همين تقوي است شايد يكي از مهم
كنـد و بـه    بيـان مـي   آن را 2ةمشخّص 114 در يك خطبه، ) ع(تقوايي كه علي 

انجامد، و تقوايي كه خطيب جمعه موظفّ است حتماً  كردنِ مخاطب مي قالب تهي
ها كتاب مستقل  كند؛ و صد كرّر هر هفته، خود و مردم را به آن سفارش مجدد و م

ترين بخشهاي قريب به اتفّاق كتابهاي اخلاقـي بـه آن اختصـاص     و يكي از مهم
حجم عظيم اطلاعات در مورد تقوي كه خـوب اسـت   ولي در بين اين . است يافته

گيرد، بنده قاطعانه با ديدن هزاران حديث و روايت  مقداري از آن مورد مطالعه قرار

                                                            
حيـثُ أمَـرَك و لَـا      اللَّـه   لاَ يفْقدك  ع أنَْ سئلَ عنْ تَفسْيرِ التَّقْوى فَقاَلَ«؛ الصادقَ ع 303الداعي و نجاح الساعي؛ ص  هًْعد1. 

  .» يراَك حيثُ نهَاك
   ).184(نهج البلاغه، خطبه همام. 2
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، خيلـي  )ع(شـده از امـام صـادق     عبـارت نقـل  : كـنم  در مورد تقـوي عنـوان مـي   
  .و روشنگر است  يي فرد، طلا به منحصر
كنيد اصلاً اينكه در احاديث به ما  و فكر تمركزنمودهچند لحظه، روي آن براي 

كردن از يك، شصت و يا هفتاد سـال   يك ساعت و شايد يك لحظه فكر: اند گفته
  .، به احتمال قوي فكر روي همين موارد مهم و حياتي است1عبادت بالاتر است

  .تقوي خيلي مهم است و اين تعريف بسيار روشنگر
  :تقوي يعني

  .   باش آنجا كه خدا دوست دارد باشي، 
  .آنجا كه خدا دوست دارد نباشي، نباش                                             

  .      آنچه را كه خدا دوست دارد ببيني، ببين 
  . آنچه را كه خدا دوست دارد نبيني، نبين                                           

   .    آنچه را خدا دوست دارد بخواني، بخوان
  .آنچه را خدا دوست دارد نخواني، نخوان                                           

  .      آنچه را خدا دوست دارد بخوري، بخور
  .آنچه را خدا دوست ندارد نخوري، نخور                                           

  و
  آنچه را خدا دوست دارد انجام دهي، انجام بده 

  . دارد انجام ندهي انجام نده آنچه را خدا دوست                                    

  ست؟ا از كجا بدانيم كارِ خداپسند كدام
چـه   بدانم كه خدا دوست دارد منبايد من از كجا : يك نفر ممكن است بگويد

  چيز را ببينم و چه بخوانم و كجا بروم و كجا نروم؟
كنيم ولـي در   يم همة زواياي دين را موشكافيتوان  ما در اين كتابِ مختصر نمي

خداوند اولاً بدانيم : كنم كنندة عزيز عرض حد همين جزوة مختصر، خدمت پرسش
بر هر دختر و پسـر  «: اند نيز فرموده )ص(پيامبرمان ، »بدانيم«است كه  واجب كرده

                                                            
  .»هًْسن هًْخير من عباد هًْساع هًْفكر): ص(النبي « 86، ص 1 ترجمه احمد آرام، ج/  هًْالحيا. 1
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 چه معلومـاتي  ولي مهم اين است كه دانستن1ِ.»و مرد و زن واجب است كه بداند
  واجب است و چه چيز را بداند؟

اينست كه خداونـد   ترين چيزي كه من و تو بايد بدانيم  مهم! خيلي واضح است
 يي راهـا  گفته چه كـار . است را ممنوع كردهيي را واجب و چه چيزهايي چه چيزها

  !ها نباش، چه ببين و چه نبين ها باش و كجا كجا. نكن يي راها بكن و چه كار
تغذيـه كـه كلـّي     نفع خود ما، مثل يك پزشك يا متخصصاش هم براي  همه 

دهـد، فقـط بـراي سـلامتي ِ      بايد و نبايد و ليست سبز و قرمـز بـه دسـتمان مـي    
  .خودمان

اسـت، فقـط    ها را به دستمان داده  ها و ليست قرمزِ نبايد  خدا هم ليست سبزِ بايد
  .براي خوشبختي خودمان

اي عبور از عرض جهنّم و طـولِ پـلِ   گرفتن بر اش همين سرعت فايده تنهااگر 
  .شويم سپرده و عامل تا به آن دل صراط باشد كافي است

 هاي خويش چون شما اين جمله آتش
 بهر حق كشتيد جمــله پـيش پـيش   
 نفــس نــاري را چــو بــاغي ساختيـــد
ـــيد  ـــا انداختـ ـــم وفـ ـــدرو تخـ  انـ
 بلـــبلان ذكـــر و تسبيـــح انــدرو   

 سرايان در چمن بر طـرف جـو   خوش
ــ ــي ح ــردهداع ــت ك ـــد ـق را اجاب  اي

ـــيم نفـــس آب آورده ـــد در جحـ  ايـ
ـــما   ـــقّ شـ ـــز در حـ ــا نيـ  دوزخ مـ

 گشـت و گلشـن و بـرگ و نـوا     سبزه
  

  )مثنوي مولوي، دفتر چهارم(
                                                            

 ـ  العْلْـمِ   طَلَـب : قاَلَ) ص(نْ رسول االله ع«249، ص 17 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. 1 و   مسـلمٍ   كُـلِ   علَـى  هًٌْفرَِيضَ
ملسهًْم«.  
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  آموختن تا چه زماني و عمل بعد از چه ميزان آگاهي؟
اگر بخواهيم همة دستورات ريز و درشت خدا : باز هم ممكن است فردي بگويد

رساله باشيم، چگونه ممكن است مـا بتـوانيم    پا مجتهد و صاحب بايد يك را بدانيم
همة رساله و دستورات ديگـر مخصوصـاً مسـائل اخلاقـي و اجتمـاعي را كـه در       

كنـيم؛ و بـه نظـر     كاريهايش بـدانيم و حفـظ   هاي عمليه نيامده با تمام ريزه رساله
قـوي نمـره خـوبي    باشـد، پـس حتمـاً در ت    كـرده  آيد كمتر كسي اين كـار را   نمي
اندازنـد، و اگـر هـم بخـواهم      افتم يا مرا  به اعماق مي گيرم و از روي پل مي نمي

  . ام شود و هنوز همه را نياموخته ها را ياد بگيرم، عمرم تمام مي  ها و نبايد تمام بايد
و درست  » هًٌْفَرِيضَ  الْعلمِْ  طلَبَ«: درست است كه نقل كرديم: مييگو در پاسخ مي

ها لازم است، ولي اين بدين معنا  ها و نبايد ت كه آموختن علم و دانستنِ بايداس
ها را بايد   كاري ها و با تمام ريزه  صد دين در همة زمينه در نيست كه همة صد

  هًٌْ.بدانيم بعد دست به عمل بزنيم
كـه  دانـيم   رسـد، همـه مـي    كردن نمي وقت نوبت عمل كنيم هيچ اگر چنين فكر

تـر و   ي دقيـق  هـا  كـاري  ها بدانيم، باز هم ريزه ها و نبايد لم دين و بايدقدر از ع هر
قرآن هفتـاد  : اند كه گفته شود، همچنان مي ها برايمان روشن تري فردا و فردا جزئي

  .بطن و لايه دارد و هر بطنش نيز هفتاد بطن
ه كند صورت مسأل مي يا ما را تحريك ؟كنيم شود شانه خالي ها باعث مي آيا اين 

كردم نه نويسنده توان،  كند؟ عرض يا ما را دچار يأس و نوميدي مي ؟كنيم را پاك
شناسي و علوم  هاي مختلف دين و نه اين نوشتارِ مختصر گنجايش دارد كه شاخه

  .كند لازم را با تمام جزئيات موشكافي

  ها راه كسب توفيق براي دريافت نادانسته
و كليـدي و بسـيار ارزشـمند ارجـاع     يـي  ولي باز هم شما را به يك روايت طلا

  .دهم مي
هـاي درونـي    علم، هم از نظر وسعت و هم از نظر عمـق و لايـه  ! عزيزان ِ من

  .نهايت است بي
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ها و نبايدهايش هم از اين تعريف و  البتّه حتماً علمِ دين و حتّي شاخة بايد و صد
ة وسع و مشخّصه خارج نيستند؛ ولي شك نيست كه خداوند از هركس به انداز

  :آن روايت كليدي و ارزشمند اينست 1.او انتظار دارد توانايي
  : فرمايد مي) ص(پيامبر گرامي

داند بـه   داند عمل كند، آنچه را نمي هر كس به آنچه مي

  2.دهيم او مي

فـلان كتـاب را بخوانـد، فـلان     تا اندازيم  گذاريم يا به دلش مي سر راهش مي
 ـ  برنامه را ببيند،  بـا فلانـي همكـلام شـود و سـؤالش را       رود،به فـلان كـلاس ب

را هـا   كنيم كمـي از آن نادانسـته   كند، به يكي از اَشكالِ مختلف، كاري مي مطرح
كند  است عمل هايش كه الآن بيشتر از قبل شده بياموزد، حال اگر دوباره به دانسته

  .كنيم ها برايش تكرار مي ها و بار اين چرخه را بار
  !عزيز من

 وندداني خدا مي را كه  كن، آنچه لـت عمبه دانسته هاي

 وندداني خدا مي را آنچه و راضي نيست، انجام نده

  دوست دارد، انجام بده،

شود و اين چرخه  ذره برايت روشن مي نادانسته ها، ذره 

ناپذير است حتّي اگر عمر نوح و همت  پايان

  .يـباش م را داشتهـناپذيرترين تلاشگران عال يـخستگ

                                                            
   .؛ لا يكَلِّف اللَّه نَفسْاً إِلاَّ وسعها286 ة، آيهبقر ةسور. 1

  .» علمْ ما لمَ يعلمَ  للَّها  منْ عملَ بِما علم ورثَه«ص االله  رسول  ؛ قاَل1058َ،ص 3 الخرائج و الجرائح،ج.  2
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 گــذار ين مكافــات عمــل سجـــدهپــيش آئــ

 زانكه خيزد ز عمل، دوزخ و اعراف و بهشت
  

  )اقبال لاهوري، جاويدنامه(

  

  اول هاي فصل خلاصة پيام
  . كنند نكن چون از روي پل پرتابت مي نافرماني

رفـتن   كننده بيشتر، در نتيجه فـرو  ات بيشتر، شدت ضربة پرتاب هر چه نافرماني
  .خواهدبود در عمق بيشتر

باش كه سوخت بهتر و مؤثرّتري تحويـل بگيـري و ايـن     واي بيشتري داشتهتق
  .تر از ديگران بپيمايي مسير را سريع

  عمل به دستور خدا: تقوي چيست
وقـت نوبـت عمـل     با اين تصور هـيچ ! آيا بايد همة دستورات خدا را بدانم؟ خير

  .رسد، اين خودش از دامهاي شيطان است نمي
  پس چه كنيم؟

كـن،   دانـي همـان را عمـل    داني حتي اگر يك صدم دين را مي مي هر قدر كه
شـود، راه   باقيمانده، بسته به ظرفيت وجوديت به تـو آموختـه مـي   % 99بخشي از 

شـود، يـا هـر     گيرد، حالِ آموختنش به تو تزريق مـي  راهت قرار مي آموختنش سر
  . يتصور ديگر
  .»كن داني عمل به آنچه مي«: قدم اول
  .نكن خدا از آن راضي است تركداني  آنچه مي

  !داني مورد رضايت خدا نيست مرتكب نشو و آنچه مي
هـاي تـو را برايـت     بخشـي از نادانسـته   دارد و آنگاه قدم بعدي را خدا بـر مـي  

داني خدا از آن راضـي اسـت    كند، حالا دوباره نوبت توست، آنچه مي مكشوف مي
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  . رتكب نشوداني مورد رضايت خدا نيست م و آنچه مي. نكن ترك
قابـل  ـ   نهايت كه نه، بلكه تا پايان عمـر  البتّه تا بيـ   نهايت و اين چرخه تا بي

هرچند چرخش حول يـك محـور اسـت    تكرار است، البتّه تكرار هم نيست يعني 
تكرار چرخيدن است اما نـه  . ولي شعاع هر چرخش با چرخش قبلي متفاوت است

منحني و با شعاعي بزرگتر از قبل مانند  تر اي وسيع لكه هر بار حلقهبا يك شعاع ب
  .اسپيرال

 

  :يك پيشنهاد
خواهيد تقوايتان را بسنجيد و يك برنامة حداقلي بـراي ده بيسـت گـام     اگر مي

را 1البلاغه باشيد، ترجمة خطبة متقّين از نهج و ده بيست چرخش بعدي داشته يندهآ
البلاغـه   تفسـيرهاي نهـج  هـا و    كند بـه يكـي از شـرح    بخوانيد و اگر قانعتان نمي

كنندة تقوي، مخصوصاً آنهايي را كه  صفت بيان 114قدم اين  به كنيد و قدم مراجعه
ايـن چرخـه از همـين الآن    .  كنيـد  ايد، در خودتـان پيـاده   كرده تاكنون عمل نمي

  .تواند شروع شود مي
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  مدوفصل 

  جهنمّ انتقام يا جهنمّ تطهير؟

  مه به جهنمّ برويم؟چرا بايد ه! يك سؤال جدي
كم نگيريـد، درجـه حـرارتش بـا حرارتهـاي دنيـايي غيـر قابـل          جهنّم را دست

 كنندة اعضا پاره هاي پاره خوراك است و گرزهاي آتشين، مار و عقربهايش، مقايسه
داخلي بدنش و هزاران ترسيم سخت و تلخ و وحشتناك از جهنّم، در صريح آيات 

  . است و روايات آمده
اسـت؟ ايـن چـه خـداي      ما قرار گرفته »همة«راه  رنوشت تلخي سرچرا چنين س

را كـه  رحمان و رحيم و بلكه مهربانترين مهرباناني است كه اشـرف مخلوقـاتش   
شان را از ايـن دالان سـخت و تلـخ و    شان، آري همة خواهد همة انسان باشد، مي
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  . كند سوزان رد
 كـه فهميـديم   از خداي رحيم و مهربان و حكيم بعيد اسـت، مخصوصـا حـالا   

  . آيد بودنِ اين حكم از رحمت و حكمت پروردگار بيشتر به چشم مي دور! »همه«
: گويــد گــروه مــي  هــا بــه يــك اســت، در بــين آن خداونــد مخلوقــاتي آفريــده

هـا و    خواهد همة اين بهترين ، و حالا مي»شريفترين و بهترين« ،»مخلوقات اشرف«
از ايــن دالان داغ و طــولاني و  ن پــل وهــا را از ايــن تونــل، از ايــ  نتــري شــريف

  . كند وحشتناك و تلخ رد
توانيم لفظ داغ  ما فقط مي ،ناپذير و سخت است آن هم جهنمّي كه واقعاً تحمل

هاي قاطع و روشن مـا   چنان كه در آموزه كار ببريم ولي آنه ب را و تلخ و دردناك
هـا و   سـه بـا حـرارت   هاي جهـنّم اصـلاً قابـل مقاي    است، داغي، تلخي و درد آمده

خـدا   آيـا راستي چرا همه بايد عذاب شويم،  هاي دنيوي نيست؛ به ها و درد سختي
  ؟ !خواهد از همة ما انتقام بگيرد مي

  جهنمّ انتقام يا جهنمّ تطهير؟
اسـت كـه خـدا     در تصور قريب به اتفّاق مردم و شايد شما مخاطب عزيـز ايـن  

  .شنداست كه بد و خوب مساوي نبا قرارداد كرده
  .1»أَ فمَن كانََ مؤمْناً كمَن كانََ فاَسقاً لَّا يستَوون«

  . رود كه اگر بد و خوب مساوي باشند، عدالت زير سؤال مي
؛ يعني به اين دليل كـه پايـه و بنيـان    »2 و الأَْرض  السماوات  قَامت  باِلْعدلِ«چون 

ي نباشند و بايد سرنوشت نيكوكار اين جهان بر عدالت است بايد خوب و بد مساو
  .و بدكار يكي نباشد

ط پيـامبراني كـه        اي، از اول گفتـه  نكـرده  گوشحرف  بـوديم و قـرارداد را توسـ
ها نيز پيـام مـا    كرديم و آن است، به شما ابلاغ شده نفر بالغ 124000تعدادشان به  

                                                            
   .18 ةسجده، آي ةسور. 1
  ). ص(،عن النَّبيِ  103، ص 4 ،  جهًْفي الأحاديث الديني هًْعوالي اللئالي العزيزي. 2
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ط   »1 رسِالتََه  لُه قدَ بلَّغتْنشَْهد أَنَّك عبد اللَّه و رسو«. را به تو رساندند و نيز توسـ
كنـد   شديم كـه عـدالت حكـم مـي     پيامبر دروني يعني عقل نيز دائماً به تو متذكّر

لذا گناهكار، عصيانگر، نافرمان و كسـي  . مساوي باشد سرنوشت بد و خوب، نبايد
د، تـا  شو نكرده بايد تنبيه شود ، بايد عذاب شود، بايد حالش گرفته كه حرف گوش

   .باشد  ، وجود داشتهبرده كرده و فرمان يك فرقي بين او و آنكه حرف گوش

  فايدة عذاب كشيدن ما
انـد و   نكرده  ها كه خطا اي دارد؟ آيا آن كشيدن منِ گناهكار چه فايده اين عذاب

در بهشت به خوشگذراني مشغولند، از اينكه بشنوند يا بداننـد كـه مـن در جهـنّم     
نوشم و هر لحظه گرز آهنين و آتشين بـر سـرم    وراك زهر ميسوزم و خ دارم مي
تر، آيـا دل خـدا هـم خنـك      شود و عيششان كامل آيد، دلشان خنك مي فرود مي

  شود؟ مي
كنيم كه دستوراتي  مدار تصور آيا بايد خدا را فرمانروايي عاقل و عادل ولي قانون

نكنيـد چنـين و    ر رعايـت داده كه به نفع خود ما بوده و از ابتدا هم گفته است، اگ ـ
  !چنان

ايم و او هم طبق وعـده، همـة انـواع عـذاب را كـه قـبلاً        نكرده حالا ما رعايت
  .است عدالتي هم رخ نداده كند، هيچ بي بود، بر سرمان وارد مي خبرش را به ما داده

بزنـد و دوغ و   هـم  بزند كـه اگـر بـه    هم خواهد قاعده و قرارداد را به خداوند نمي
و ) ع(؛ و ايـن گـزاره را چـه زيبـا علـي     2عدالتي اسـت  شوند عين بيدوشاب يكي 

انـد   در دعاي كميل در لابلاي راز و نيازشان با خالق يكتا بيان كرده) ع(خضرنبي
آيـد جهـنّم را    به نظـر مـي  تا جايي كه رحمتت چنين و چنان است، ! ي خداا: كه

كرد بلكه  خواهياي كه اينچنين ن قسم خوردهتو كني، ولي  سرتاسر سرد و سلامت
   3.كرد آن را پر خواهي

                                                            
  .184، ص 37 بحار الأنوار،  ج. 1

  .»لا يستَوونَ أَ فَمنْ كانَ مؤمْناً كَمنْ كانَ فاسقاً«، 18 ة، آية سجدهسور  2.
فَباِلْيقينِ أقَْطَع لَو لاَ مـا حكَمـت بِـه مـنْ     ...  «عبارتي از دعاي كميل؛، 848، ص  2 ج مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ، « 3.

 ردْاً وا بكُلَّه النَّار ْلتعلَج يكدانعم نْ إخِْلاَدم بِه تقضََي و يكداحيبِ جذَا كاَنَتعم لاَماً وقاَماً    سلاَ م قرَاًّ وا ميهف دَأحل



  ...!روند حتي م ميهمه به جهنّ    50
 

چـه  ـ   هـر چنـد عادلانـه   ـ   ولي آخر از اين عذاب و توبيخ و عقوبـت دردنـاك  
  ؟!كرد توان تصور كننده مي فوايدي براي يك عذاب

  ؟ !اي دارد چه فايده براي عذاب شونده 
باشـد؟ ثابـت شـود كـه قدرتمنـد       تواند داشته اي مي كننده چه فايده براي عذاب

قابـل  نهايـت   اسـت و بـي  نهايـت   بـي او ت؟ كه هست، قدرتش زياد شود؟ كه اس
رُ  «دلش خنك شود كه كمي سبك است و در شأن خـداي  يا افزايش نيست،  أكبْـ

نيست، خدايي كه با دردكشيدن ما دلش خنك شود و لبخنـدي   »1يوصف  أنَْ  منْ
كـردن حـرف مـن    ن بر لبش ظاهر شود و بگويد بكِش، درد بكِش تا بفهمي عمل

آيا واقعاً ما يك چنين تصوري از خدا داريم؟ يك داروغه، يـك رئـيس   ! يعني چه
هر چند حرفهايش همه حق و ـ  ايم نكرده قدرتمند و عصباني، كه حرفش را گوش

ولي بالأخره او الآن عصباني است و عصبانيتش را بايد به يـك  ـ   اند حسابي بوده
دردمان بگيـرد، هـر چـه بيشـتر اشـكمان در       نحوي فرو بنشاند، هر چه ما بيشتر

شـود، و حـق هـم     مي  بيايد، هر چه بيشتر خون بالا بياوريم، او بيشتر دلش خنك
قدر احمق و  خواسته، ما كه اين زده، نفع ما را مي دارد چون حرفهاي بدي كه نمي

 ترمان را ايم كه نفع خودمان را تشخيص نداده و حرف بزرگتر و فهميده بوده  نفهم
  . چه بر سرمان بيايد حق است، پس هرايم نكرده هم گوش

نه، ! منِ نويسنده هم قبول دارم حق است ولي واقعاً همين؟ دلِ خدا خنك شود
  .اين را اصلاً قبول ندارم

كند، چـون خـدا اصـلاً     كشيدن ما هيچ دردي از خدا دوا نمي عذابشك نيست 
كند، چون فرونشاندن  ك نميدردي ندارد، و هرگز عذاب كشيدن ما دل خدا را خن

ها همه در شأن موجود ناقصي چون ماست  شدن دل، اين خشم، تشفيّ دل، خنك
ولـي يـك موجـود كامـل،     . كنـيم  را بـا آن پـر   اي از ضعف و كاستيمان كه گوشه

 
نَّكَلك  تسَرِينَ  تَقدنَ الكْاَفا مَلَأهأنَْ تَم تمْأقَس اؤُكمنَ الْجِنَّ  أَسينَ هًِْمعمَالنَّاسِ أج ين  ودانعا الْميهف أنَْ تُخَلِّد و   أنَْـت و

لَّ ثَناَؤُكتكَرَِّماً جامِ مْباِلْإنِع ْلتتَطَو ئاً وَتدبم ْون -قُلتتَوسقاً لا ينْ كانَ فاسناً كَمْؤمنْ كانَ مأَ فَم  «.  
...   بيِ عبد اللَّه ع قَـالَ ، عنْ يعقُوب بنِ يزِيد عنْ مرْوك بنِ عبيد عنْ جميعِ بنِ عمرٍو عمنْ رواه عنْ أ329َ، ص 2 المحاسن ج. 1

َشي َأي و ْنْ فَقُلترُ مرُ قاَلَ أكَْبأكَْب اللَّه وه ف  أنَْ  ءوصي«.  
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نهايت، علم و قدرت و كمالِ مطلق كه هـيچ ضـرري هـم از ناحيـة      نقص، بي بي
اي در ذاتش وجود ندارد كه با ريختن زقّوم  الينقطة خ گناهان ما به او وارد نشده؛

  . كند هاي خود را جبران در حلق، و زدن گرز آتشين بر سرِ ما، كاستي
  
  

 گر جمله كائنات كافر گردند
 بر دامن كبريات ننشيند گَرد

  

  )بابا افضل كاشاني(
  . كنيم رسد بايد توجيه ديگري پيدا نه، از عذاب ما خيري به خدا نمي 

كند كه مجرم به جزاي عملش  م، عدالت و حكمت اقتضا ميييت بگوممكن اس
  . آيد، عدالت است و حكمت برسد، حالا دردش مي

داشتن براي خدا را كنار بگذاريم، چون تصور فايده براي خـدا   اصلاً بحث فايده
  . غلط است

  . همين كه يك فعلي عادلانه و حكيمانه باشد كافي است
هـا   شود، خداوند مخلوقاتي بيافرينـد در بـين آن   نميولي هنوز ته دلمان راضي 

يكي را به عنوان گل سرسبد و اشرف و جانشين و خليفه علامت بگـذارد، بعـد از   
اتفّاق همين گلهاي سرسبد  به آفرينشِ او به خود تبارك االله بگويد، بعد اكثر قريب

بايـد  ! مت، نهكند و زقّوم در حلقشان بريزد كه عدالت است و حك را بسوزاند و داغ
الاّ خدا حكمـت و عـدالت را از طريـق ديگـري محقـّق       باشد و اي داشته يك فايده

  . كرد مي
ي،   1كنيد كارهاي خدا نبايد عبث و بيهوده باشد دقتّ مخصوصاً كارِ به اين مهمـ

سـبد   عنـوان گـلِ سـر    ها را به هايي كه آن كردن همة اين آفريده يعني وارد جهنّم
كردن قريـب بـه اتّفـاق آنهـا، بـدون       ت معرّفي كرده و داغمخلوقا و اشرفهستي 

                                                            
  .»أَ فَحسبتمُ أنََّما خَلَقْناكمُ عبثاً و أنََّكمُ إِلَينا لا ترُجْعونَ« ؛115  ةمؤمنون، آي ةسور. 1
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  !كننده نيست باشد، نه، قانع اي داشته ها فايده اينكه براي خودش و براي آن
  . گفتيم كه تصور فايده براي خدا را كلاًّ كنار بگذاريد

كنيم، اگر براي آن اشـرف مخلوقـات    م روي آن طرف ماجرا هم كمي فكرييبيا
فايـده و   توانيم كم كم بپذيريم كـه كـار بـي    آن وقت مي شد چطور؟با فايده داشته
  . عبثي نيست
هـا   اقلـّي از آن  هاست، كه اقلّ كردن همة انسان دعوا سرِ وارد جهنّم! دقتّ كنيد

ممكن است با سرعت برق رد شوند و اصلاً گرمشان هم نشود؛ ولي بقيه كه اكثر 
ال بايد اين حرارت و سختي و تلخـيِ  اتفّاق هستند از كمي تا چند هزار س به قريب

اي هـم نصـيب    كنند و يقين داريم از برِ آن عذاب هيچ فايده فوق تصور را تحمل
  . شود حضرت حق نمي

شود فعل عبث؛ فعلي كه نـه فـاعلش از    فايده باشد، مي اگر براي انسان هم بي
! نـه مند شود، نه مفعولش، اگر عبـث نباشـد چيسـت؟ نفـع بـردن خـدا؟        آن بهره
. باشد اي داشته بايد يك فايده! ولي نه!... بودن؟ نه فايده بي! شدن دل خدا؟ نه خنك

مورد «يم ت بگويشده و يا بهتر اس كه به يك اصل اساسي و اما فراموشاينجاست 
  . رسيم مي »غفلت قرارگرفته

  فايدة جهنمّ براي كيست؟
است وارد راي ما كه قراربراي خدا، بلكه ب جهنّم هم فايده دارد، ولي مطمئناًّ نه

فائـدة قابـل تصـورش     تنهـا چـون جهـنّم، جهـنّم انتقـام نيسـت كـه       . آن شويم
  شدن دلِ انتقام گيرنده باشد، بلكه؛ خنك
  

  .ر استـنمِّ تطهيجهنمّ، جه

  .پاكسازي استجهنمّ، ابزار 
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ر و     آلود وارد مي از اين طرف آلوده و چرك شوي، از طرف ديگـر پـاك و مطهـ
كـردن ناخالصـي از    هر جدا! باشد شوي، حالا درد هم دارد، داشته مي نوراني خارج

خالص همراه با درد است، كـم و زيـاد دارد، ولـي درد و سـختي و داغـي، وجـه       
  . ست ها كردن ناخالصي مشترك جدا

بـوديم   كند؟ ما كه تا حالا شنيده مگر جهنّم حمام است كه چرك و زوائد را جدا
كنند، تعاريفي كـه   برند تا عذابش م دهد به جهنّم ميهر كس را كه كار بدي انجا

ايم جهنّم عذاب است و آموزة ما از دوران كودكي  تاكنون از جهنّم شنيده و خوانده
كردن، تنبيه  كنند، تنبيه نه به معناي بيدار  كني تنبيهت مي است كه كار بد اين بوده

ت، حـا      حـالا شـما   .  گيـري  لبه معناي عقوبت، به معناي انتقـام، بـه معنـاي اذيـ
  ؟!جهنّم براي تطهير استيي خواهي بگو مي

  از جهنمّ »شدن رد« تعجب مردم از
خوانيد يـك عـده عـرض     شنويد يا مي البتّه عجيب نيست كه شما از اينكه مي

شوند تعجب  شده و وارد بهشت مي پيمايند، پاك هايش مي جهنّم را با تمام سختي
  . كنيد مي

ه مـردم از  است ك ـ نيز عيناً به همين مطلب اشاره شده) ع(در حديث امام صادق
آيند و لايق رفتن بـه بهشـت    اي از آتش بيرون مي يم عدهگوي اينكه ببينند ما مي

  . 1كنند تعجب مي  )اند شده پاك( شوند مي
  آيا واقعاً جهنّم، جهنّمِ تطهير است، نه جهنّم انتقام؟

بسپاريم تا شايد اين ) ص(ر گرامي اسلامآيد ناچاريم كلام را به پيامب به نظر مي
كند كه رفتن به آن هم فايـده   براي ما ترسيمرا انيس و مونسِ پروردگار، جهنمّي 

بـودن ايـن همـه     منطـق  بودن آن و شبهة بـي  فايده باشد و شبهة عبث و بي داشته
  . كند عذاب و سختي براي اكثريت اشرف مخلوقات را برطرف

هيم كه بهشت و جهنّم و صراط و ميزان، حق است و ما بايد بتوانيم شهادت بد
                                                            

يخرج قوم : ان الناس يتعجبون منا إذا قلنا: قلت له  عن أبى عبد االله ع هًْعن العلا بن سياب ، 200ص ، 5 تفسير نور الثقلين، ج. 1
 »و منْ دونهِمـا جنَّتـانِ  «: يا على ان االله يقول: ؟ فقالهًْفيكونون مع أولياء االله في الجن: فيقولون لنا هًْالجن  من النار فيدخلون

  . » ما يكونون مع أولياء االله
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البتّه بايد بهشت و جهنّم و صراط و ميزاني مطابق و يا حداقلّ در راستاي همـان  
بـه آن  شدة خدا و پيامبرش را شـناخته باشـيم تـا بتـوانيم      بهشت و جهنّم ترسيم

ز تـر ا  تـر و غلـيظ   دانيم شهادت يك مرحله قـوي  شهادت دهيم، و همه مي عقيده
اسـت، بايـد آن شـناخت در رگ و پوسـت و گوشـت و        كردن سادة عقيـده  بازگو

  . »شهادت بدهيم«كنيم كه  استخوانمان جا گرفته باشد تا جرأت
از  ،»انتقـام   جهـنّم «و نـه   »جهنّم تطهير«به هر حال اين شما و اين ترسيمي از 

  ). س(او دختر و پارة تنش فاطمة زهر) ص(پيامبر گرامي اسلاممبارك زبان 
كـنم كـه از    نقـل مـي  ) ع(حديث را از كتاب شريف تفسير امام حسن عسكري

  :فرمايد اينچنين نقل مي) ص(رامي اسلامپيامبر گ
) ع(و ولايـت علـي  ) ص(آن افرادي كه منكر وحـدانيت خـدا و رسـالت پيـامبر    

 باشند، بـا  كرده  تجاوز  شده كرده و از حد و حدود تعيين نباشند ولي بر خودشان ظلم
ام     شوند همچنان رفتن به جهنّم پاك مي كه يك انسان آلـوده، بـدنش را در حمـ

   1.»كند پاك مي

  جهنمّ، حمام است، محلّ نظافت 
كـه منكـرِ وحـدانيت خـدا و      گويد آنان ، و مي»حمام«مثل : فرمايد كنيد؛ مي دقتّ

ت و نباشند، يعني معتقدين بـه توحيـد و نبـو   ) ع(و ولايت علي) ص(رسالت پيامبر
ـ   شـده  تجـاوز از حـدود تعيـين   ـ   باشـند، اگـر اسـراف    كـرده   امامت نيز اگـر خطـا  

باشـند، اگـر    كـرده  ـ   شـده  تجاوز از مرزهاي تعيـين ـ   باشند، اگر به خود ظلم كرده 
ـ   هـا و نبايـدها   نابايسـته هـا، افعـال و اعمـال آن طـرف مـرزِ بايـد        مرتكب حرام

  2!»حمام«باشند، بايد تشريف ببرند  شده
بينند مگر بـراي اينكـه    آتش را نمي: فرمود) ص(پيامبر ،در سطور بالاي حديث

                                                            
و إنَِّ منْ تَـوالىَ عليـاً، و بـرئَِ    ):  ص(، قاَلَ رسولُ اللَّه 305التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، ص . 1

قاَلُ لَهفَي ،راَها يداً إِلَّا مَأب هنيِبع رىَ النَّارلاَ ي هائيلأَول لَّمس و ،هائدنْ أَعـا  لَ: مإِلَّا م ،اكأْوم كذاَ لكَاَنَ ذَلرِ هلىَ غَيع ْكُنت و
هْلىَ نَفسرفِاً عسا إنِْ كاَنَ مْنهم ُرهاشبونَ الكُْفرِْ -يا دإِلَـى أنَْ  -بِم   نظََّـفـنْ       يم الْقَـذَر نظََّـفـا يـامِ     بِجهـنم كَممباِلْح ـهندب

 . مواليه هًِْقلُ منهْا بِشَفاَعثمُ ينْتَ]  الْحامي[
الْمنكْرَ لإِلهَِيته عذاَب الْأبَد و يعذِّب الْمقرَّ بِـه عـذاَب     قاَلَ يعذِّب «،  349، ص 2 ، ج)للطبرسي(الإحتجاج على أهل اللجاج. 2

قُوبهًٍْع ُثم هلَيع ا فرََضيمف اهإِي هتيصعمل ُخرْجداً  يَأح كبر مظْللا ي و«.  
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ست كـه بـا   ا يي كردند جايگاهشان اينجا بود، اين مربوط به آنها بدانند اگر خطا مي
رسد،  ها نمي بينند و آزار و اذيتي به آن شوند و آتش را مي سرعت برق و نور رد مي

غير كافر، غير منكر، يعني معتقد، يعني موحد،  :چرا كه دقيقاً چند كلمة بعد فرمود
داشتن گناه وارد اين مرحله شود بايد تشـريف   يعني مؤمن و مسلمان، اگر با همراه

  ! ببرد حمام
ت از دشمنانش تو را بـدون آسـيب از ورود   ز ولايت علي و براءيعني آن درجه ا

بـه عبـارتي نـور    بـوده و   بـرد كـه پـاك پـاك      به حمام جهنّم به آن طرف خواهد
  . باشي شده

  

 داري تف عشق از تف دوزخ منديش
 كĤن آتش او هيزم اين آتش توسـت 

  

  )خاقاني شرواني، ديوان اشعار(
  

 اي بسـوزد  فردا به داغ دوزخ ناپختـه 
 كامروز آتش عشق از وي نبرد خامي

  

  )سعدي شيرازيديوان غزليات، ( 
  

، زود به خودت »نخواهند ديد اولياي علي آتش را«با ديدن و خواندن يك جمله 
  !مجوز هر گونه عمل و اميدواري به گذر بدون اذيت از جهنّم را نَده

بـه فرزنـدان، شـيعيان، خـانواده، دوسـتان و      ) ع(آخرين سـفارش امـام صـادق   
د اسـت، مسـلمان اسـت، مـؤمن اسـت،        پيروانشان را به ياد بياور، مخاطب موحـ

ورد علاقة امام است، ولي با همة ايـن  است، نزديك امام است، سرنوشتش م شيعه
   1»رسد شفاعت ما به سبك شمارندة نماز نمي«: فرمايد تفاصيل امام مي

فرمايد، مبادا با اين توهم و اين فريب شيطاني كه من فرزند يا عموزاده  امام مي
كنيد كه بدون توجه به اعمالتان  كنيد و تصور و بلكه توهم يا شيعة جعفرم دلخوش

يـا مـا   ! وانيد مراحل سخت قيامت و صراط و مرصاد را از سـر بگذرانيـد، نـه   ت مي
                                                            

  .»هًِْإنَِّ شَفاَعتَناَ لنَْ تَناَلَ مستَخفاًّ باِلصلاَ«): ع(، عنْ أبَيِ بصيرٍ، قاَلَ الصادق 310عشر، ص  هًْالأصول الست. 1
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  . بود كنيم شفاعتمان كارساز نخواهد كنيم، يا اگر هم شفاعت شفاعت نمي
عبارات حديث و نيـز   ،كنيم برگرديم و دقتّ) ص(به حديث پيامبر گرامي اسلام

كنـيم نـه    م و معنـا آيات الهي را با قبل و بعد و در يك منظومة اعتقـادي بخـواني  
كـنم   ها و تمايلات نفساني من مطابقت دارد قبول اينكه يك پاره جمله كه با رؤيا
  . كنم ، يا توجيه و تفسير به رأي1نكنم و بقيه را نخوانم، نشنوم، توجه

ناپاكانشان بايد : بيند و همانجا فرمود آتش را نمي! ولايتمدار: فرمود) ص(پيامبر
  . كنيد لاً به اين تعبير دقتّ مضاعففع! تشريف ببرند حمام

) ص(و سريعاً پيامبر گرامي اسلام. جاي داغ: يعني »حمام«، و 2تب: يعني»حمي«
كنـد؛   كند و فلسفة وجودي حمام را ذكر مي علتّ اين گرما و اين داغي را بيان مي

   »!شدن، نظافت پاك«
ن و نيـز سـاير   كه در جهان مادي، آلودگيهـاي بـد   همچنان! يعني عزيزان من

هاي روح نشـأت گرفتـه از روح الهـي و     كرد، آلودگي اجسام را بايد با آب داغ پاك
  .كنيد مقدستان را نيز بايد با يك داغي و حرارت و سوزش پاك

جهـنّم  «است و نه  »جهنّم تنظيف«و يا  »جهنّم تطهير«اگر بپذيريم كه جهنّم،  
  . شود عوض مي، نگاهمان به خدا هم »انتقام و جهنّم عقوبت
  تر از اخلاق است؟ مهم ،تر از احكام و عقايد مهم ،مگر نگفتيم اخلاق

  شهادت در عقايد
 تـا مگر نگفتـيم مـا در عقايـد اصـلي بايـد بـه مرحلـه شـهادت دادن برسـيم          

 ـ  يي كنيم كه بتوانيم شهادت دهيم كـه خـدا   جرأت ص(دجـز االله نيسـت و محم (
حـق  ... بهشـت و جهـنّم و صـراط و    و) ص(فرستادة اوست و علي جانشين پيامبر

  !است

                                                            
  .»يريدونَ أنَْ يتَّخذُوا بينَ ذلك سبيلاً و... إنَِّ الَّذينَ يكْفرُُونَ باِللَّه و رسله«؛  150 ةنساء،  آي ةسور. 1
و ربما قاَلَ منْ فَورِ جهنم و تفسير نور الثقلين  - جهنم  فَيحِ  منْ  الْحمى «، قاَلَ رسولُ اللَّه ص  432،  ص 2 ، جهًْوسائل الشيع. 2

الحمى هي ناري أسـلطها  : أبشر ان االله عز و جل يقول: الان رسول االله صلى االله عليه و آله عاد مريضا فق  ، روى354 3 ج
 .»النار  من  حظه  على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون
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لفظي كه حـداقلّ  ـ   جز االله نيستيي دهيم خدا مگر نگفتيم وقتي شهادت مي 
ـ   موظـّف بـه تكـرار آن هسـتيم    ه روز در اذان و اقامه و تشهد چندين بار در شبان

 » االلهلا اله الا«الاّ  و ،باشد واقعي داشته »االلهِ«با يك سنخيتي بايد مورد نظر ما »االلهِ«
 «بجز االله نيست ولي يي گويد، تو گفتي خدا نيست، خدا مي »لا اله الا االله«ما هم 

  .داشتي با من خيلي متفاوت است ي كه تو در نظر»الّله
تـرين وظيفـه، خـداي مـورد      ما موظفّيم به عنـوان اولـين و مهـم   ! عزيزان من

) ص(خـدا و پيـامبرش  كه خود يي پذيرش و مورد اعتقاد و مورد باورمان را به خدا
  . شود محتوا دردي درمان نمي الاّ با لفظ بي كنيم، و كند نزديك معرّفي مي

  تأثير اعتقاد به جهنمّ بر ترسيم ما از خالقِ جهنمّ
يكي از زواياي شناخت خدا اينست كه ما از خالق جهنّم چـه ترسـيمي داريـم؟    

هـا چـرا جهـنّم را     نالـراّحمين و مهربـانترين مهربـا    خداي رحمان و رحيم و ارحم
ترين و نزديكتـرين موجـود بـه     عزيزترين و شريف  خواهد است، چرا مي كرده خلق

خودش را مدتهاي طولاني به جهنمّي بفرستد كه يك حلقه از زنجيرهاي هفتـاد  
اندازند اگر بر روي كرة زمين بيفتد، آن را ذوب  اش كه به گردن آدميان مي متري
 ـگاري طوكند، و بحث ماند مي دين نيـز چنـد ده و چنـد    لاني حتيّ براي غير مخلّ

  احميني است؟صدهزار و چند ميليون سال است اين چه ارحم الرّ
 هـر چنـد عـادل   ـ   ايم كه قـدرت دارد  كرده تصور  غضبي االله خدا را مير اگر معاذ

كـرده و قواعـد و قـوانينش را بـا      قبلاً شرط و شروطش را با ما محكـم و ـ   است 
يادمان بياورند،  ها به ها و بار ها را بار پيامبر برايمان فرستاده تا آن واسطه و پيك و

اگر حـرفش   ؛خيلي هم عصباني و بد خشم است ،ولي ضمناً اين جناب ميرغضب
پيچاند كه فريادت به هفت آسمان بـرود،   نان گوش تو را ميچ آنرا گوش ندهي 

قدرتش را به رخ تو بكشد و ريزد تا  كند، زهر در حلقومت مي زند، داغ مي تو را مي
  ! اي بفهمي كه حرف چه كسي را زمين انداخته

است كه گناهكار را عذاب  كند، چون قَسم خورده ها سال تو را عذاب مي ميليون
  . كند اش عمل د مطابق قسم و وعدهخواه خواهدكرد و حالا مي
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 بايـد نكـردي   اصلاً تو برايش مهم نيسـتي، قاعـده و قـانون گذاشـته، رعايـت     
  ...كني و اش را تحمل جريمه

جز ايـن   يي دهم كه خدا م شهادت ميييگو واقعاً ما در شبانه روز چندين بار مي
نشـاندن   خـود  قهرمـانِ سـرجاي  «ولـي   »االلهِ عصباني، قدرتمند، هر چند قانونمند«

ه و نـا    يي نيست، خدا »گناهكار و خطاكار مـوجهي   قدرتمند كه به هـر دليـل موجـ
كنـد،   هايش را خـالي  دلي خواهد دقّ اند، حالا مي ايم و نكرده دهنكر حرفش را گوش

  كند؟ خواهد دلش را خنك مي
را بپذيريم كه جهنّم، جهنّم تطهيـر  ) ص(ولي اگر اعتقاد برگرفته از كلام پيامبر

  . كند است، اعتقادات توحيديمان را نيز بسيار تصحيح مي
شود، قدرتمند، عـادل، قانونمنـد كـه فقـط بـه فكـر خـود و         ترسيم مييي خدا

كردن دلِ خود نيست، خلق بهشت و  و خنكخاطر فرونشاندن خشم خود و تشفيّ 
جهنمّش هم براي توست، قواعد حاكم بر بهشت و جهنّم و صراط و ميزانش هم 

  .براي تو و به نفع توست
آيا دوستداران : شود سؤال مي) ص(در ادامة همان حديث از پيامبر گرامي اسلام

  :فرمايد شوند؟ مي هم داخل جهنّم مي) ع(شما و دوستداران علي
داشتن در حق مردان و زنان مـؤمن و   روا  هركس با ارتكاب حرام و ستم! 1آري«

. شـدة ديـن، در روز قيامـت آلـوده و كثيـف وارد شـود       مخالفت بـا حـدود تعيـين   
هـر   ، هر فعل حرام، عدم انجام هر واجبـي : مايدفر كنيد، دقيقاً مثل اينكه مي دقتّ

الناسي، و هر تجـاوز از حـدود و مرزهـاي     ماندن هرگونه حقّ ظلم ناروا و بر عهده
و اگـر ايـن    2كنـد  آورد، روح شما را كثيـف مـي   شدة دين، آلودگي به بار مي تعيين

اگر ـ   گفتخواهيم  در دنيا رابردنش  روش از بينـ   باشي ها را از بين نبرده آلودگي
كثيف به اين مرحله رسيده باشي، اينجا ديگر يا بهشت است يـا جهـنّم، ايـن تـو     

                                                            
قيلَ فهَلْ يدخُلُ جهنم أحَد منْ محبيك و محبي علي ع قَـالَ مـنْ    «:؛ عن موسي بن جعفر ع  352، ص 8 بحار الأنوار،  ج. 1

بِم هْنَفس رَنَ ال هًِْخاَلَفَقذم لَه مسا رم خاَلَف و ناَتْؤمالْم ينَ ونْؤمالْم َظَلم و اترَّمحالْم اقَعو و يلع و دمحم  ـاءج اتشَّرِيع
اميالْق موساً هًِْيراً طَفَقذ«. 

پندارنـد، بلكـه اعمالشـان     ما كانُوا يكسْبون؛َ چنين نيست كه آنها مـى  قُلُوبهِمِ  كلاََّ بلْ رانَ على«،  14 ةمطففين، آي ةسور. 2
  .»است هايشان نشسته چون زنگارى بر دل
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كنـي، ايـن بهشـت و جهنمّنـد كـه تـو را انتخـاب         نيستي كه يكي را انتخاب مي
كدام دهند تو بايد به  هستند كه تشخيص مي) ع(و علي) ص(دكنند، اين محم مي

شناسند  هنمّند كه جنس خود را ميمدار بهشت و ج سو بروي، اين مأمورين قانون
  . »كشند و او را به خود مي

  
  

 عزيزا هر دو عالم ساية توست
 بهشت و دوزخ از پيراية توست

  

  )عطار نيشابوري( 
  

اي كه آلوده وارد اين  به بنده) ع(و علي) ص(كنيد؛ در همين حديث، پيامبر دقتّ
و فرونشاندن خشـم   يانتقام هيچ دعوا و: گويند كنند و مي مي  باشد رو مرحله شده
شدن دلِ منِ محمد و علي و يا دلِ خدا در كار نيست، ما همـه تـو را    خدا و خنك
دهـي، ميكـروب داري،    تـو كثيفـي، بـوي بـد مـي     ! ولي عزيز مـن . دوست داريم

اي، شايستگي ورود به اين ميهماني را نـداري، لياقـت ورود بـه مجلـس      بدمنظره
دن با ساير مهمانان نظيـف و معطـّر و محتـرم را    ش نيكان و همنشيني و همسفره

نداري، با اين وضع درست نيست كه حوريان بهشـتي تـو را در آغـوش بگيرنـد،     
، بگيرند و نعمات بهشتي را بـه تـو   توي آلوده و كثيف راتوانند دست  ملائكه نمي

  . 1كنند داده و تو را در آنجا مستقر نشان
فرما شويد و از مجلس لـذّت ببريـد    همگي خيلي هم مايليم حضرتعالي تشريف

آمـده از   شود مگر بعد از اينكـه از ايـن آلودگيهـاي بـر     ها عملي نمي ولي همة اين
                                                            

 ـ هًِْ، قاَلَ رسولُ اللَّه ص اتَّقُوا اللَّه معاشـرَ الشِّـيع  305التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ع، ص . 1 لَـنْ   هًَْ، فَـإنَِّ الْجنَّ
محمد و علي، و  هًِْمنْ قذَر نَفسْه بِمخاَلَفَ: قاَلَ: .... قيلَ.و إنِْ أبَطَأَت بكِمُ عنهْا قَبائح أَعمالكمُ، فَتَناَفسَوا في درجاتها  كمُتَفُوتَ

 ،ناَتْؤمالْم ينَ ونْؤمالْم َظَلم و ،اترَّمحالْم اقَعلاَ... و انَقَ وعمكَ هًِْللاَئملاَ ل انِ، وسورِ الْحا  هًِْالْحلُ إِلىَ مَلاَ تص قرََّبيِنَ، والْم اللَّه
 ـ    -يعني ما علَيه منَ الذُّنُوبِ -هناَك إِلَّا بِأنَْ يطهَرَ عنكْ ما هاهناَ عـنْ جهـنم، فَيلىَ مقِ الْـأَعخَلُ إِلىَ الطَّبدضِ  فَيعبِـب ذَّب

ذنُُوبِه.  
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د در طبقـات بـالاي جهـنّم، مقـداري حـرارت،      يي ـگناهان پاك شويد؛ پـس بفرما 
 د، بعد از اينكه ييكنندة سوزان، مقداري داروي تلخ مصرف بفرما پاك مقداري مواد
كـه مرغـان    فرسـتيم همچنـان   مـان را مـي   برخي از بندگان برجستهپاك شديد، 

كنند و شـما را از روي   گيرند بر بالاي جهنّم پرواز مي آسماني از روي زمين دانه بر
   1.كنند سطح جهنّم بچينند و به بهشت و نزد خودمان منتقلتان

دسـت، كـه   نگاهمان عوض شد، نه يك خداي مير غضبِ عصبانيِ شـلاّق بـه   
نكـردن تـاوان    زند كه به من بفهماند حرف گـوش  دلش خنك شود، مي د تازن مي
كند چون قسم  زند و به اشك و نالة من توجه نمي آنهم تاوانِ سنگين، ميـ   دارد،

  . خواهد زيرِ قسم خود بزند خورده و الآن نمي
كنيم كه در مراحل مختلـف بـه    توانيم خدا را مادري مهربان تصور الآن مي! نه
 ،شده، ولي فرزند بازيگوش دلبندش مراقبتهاي بهداشتي و پزشكي را متذكّر فرزند

بـا  است ولـي   و خود را در معرض يك بيماري قرار داده  نكرده حرف مادر را گوش
گيـرد، نـزد پزشـك     دست او را مـي . مادر، مادر است، او را دوست دارداين وجود 

د ، شايد فرزند نادان زير لب كن برد و پزشك، سوزني دردآور در بدن او فرو مي مي
  .به پزشك حتيّ به مادر، بد و بيراه بگويد ولي مادر او را دوست دارد

كردن اين سوزن و اين سوزش، كشيدن كارد جراحي و متّة دندانپزشكي، و  وارد
از بـدنِ فرزنـد   هـا   كـردن چـرك   خوراندن داروي تلخ، همه و همه را براي بيرون

كشـد، اصـلاً    كشيدن فرزند، مادر هم درد مـي  حظة درددر ل. كند دلبندش اجرا مي
بحث انتقام  از نافرماني فرزند نيست، اصلا او را بـه سـوزن و تيـغ و داروي تلـخ     

سپرد كه دلش خنك شـود، در همـان لحظـات انتقـال او نـزد پزشـك، او را        نمي

                                                            
ع بِنتْ رسولِ  هًَْفاَطم  إِلىَ  اذهْبيِ:  لامرأََته  رجلٌ  قاَلَ«، 308التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص  1.

إنِْ كُنْـت تعَمـلُ بِمـا أمَرنَْـاك، و     : قُولي لَه: لَتهْا، فَقاَلتَ عاللَّه ص فسَليها عنِّي، أنَاَ منْ شيعتكمُ، أَو لسَت منْ شيعتكمُ فسَأَ
ناَ، وتيعنْ شم ْفَأنَت نْهع رنْاَكجا زمإِلَّا فَلاَ تَنْتهَيِ ع ... .مفاَط َع هًُْفَقاَلت :ي لَهكذَاَ : قُوله سـلِ   ]  فَإنَِ[لَيَـارِ أهينْ ختَناَ ميعش

لَيسوا منْ شيعتناَ إذِاَ خاَلَفُوا أَوامرنَاَ و  -، و كُلُّ محبيناَ و موالي أَوليائناَ، و معادي أَعدائناَ، و الْمسلِّم بِقَلْبِه و لسانه لَناَهًِْالْجنَّ
، و لكَنْ بعـد مـا يطهَـرُونَ مـنْ ذنُُـوبهِمِ باِلْبلاَيـا و الرَّزايـا، أَو فـي         هًِْي الْجنَّفي سائرِ الْموبِقاَت، و هم مع ذَلك ف -نَواهيناَ

اميالْق اترَصا هًِْعِذاَبهِنْ جهنم بعلىَ مقِ الْأَعي الطَّبف ا، أَوهدائَاعِ شدبِأنَْو- مَذهتَنْقَناَ -إِلىَ أنَْ نسبنْ -بِحإِلَـى    م مَنَـنْقُله ـا، وه
  .»حضرَْتناَ
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 اش، او را دردانـه  دوست دارد، در لحظات ورود سوزن و متّه و تيغ بـر بـدن عزيـز   
كردن داروي تلخ در دهان فرزند دلبندش او را دوسـت   دوست دارد در لحظة وارد

  . دارد
هايش بيرون بكشد، متّة  تك سلّول ها را از تك  خواهد ناپاكي دوستش دارد و مي

شـدن دل   پزشكي نه براي انتقام، نه براي نمايش قـدرت، نـه بـراي خنـك     دندان
  ... مادر، و نه

است  كه خود فرزند پديد آوردههايي  كردن چرك جداكشيدن و  فقط براي بيرون
  . شود وارد دهان و جسم او مي

  

 .است تطهير و نظافت جهنّمِ حمام، براي

ــامِ داغ، پــاك  ــتش از برپــايي ايــن حمكــردن تــو و  خــالقِ جهــنّم، قصــد و ني
  . كردنت براي ورود به ميهماني بهشت است آماده

بـراي  صـاحبخانه  . دعوتيـد  اناني محتـرم به يك ميهماني مجلّل و مهم با مهم
بـودن مجلـس، سـنگ تمـام      منظـره و معطـّر   ي مجلس و آراستگي و خوشزيباي

ولي . شما هم رسماً دعوتيد، فرزندتان هم دعوت است، همه دعوتند. است گذاشته
اگر كثيف باشي با : گويد شده در كارت دعوت، و شرط عقل و انصاف مي شرط قيد

كـه حشـرات     روي ژوليـده و در حـالي    و  باس متعفنّ، با سرهاي آلوده، با ل كفش
  .تواني وارد اين مجلس ارزشمند شوي روند نمي موذي از سر و كولت بالا مي

نكنـي و يـا اگـر     هاي فراواني در اختيارت هست كـه خـودت را آلـوده    فرصت 
كني، حمام بروي، چرك و كثافات را دور بريزي و  شدي لباس خود را عوض آلوده

روي، نـه راهـت    الـّا نـه خـودت مـي     و. خود را شايستة ورود به اين ميهماني كني
كردنشان، از  پچ پيف ديگران،  از نگاهشان، از پچ دهند و حتي اگر بِروي از پيف مي

... كشيدنشـان، بـا انگشـت نشـان دادنشـان،      كردنشان و از خود را كنـار  جمع دامن
  . شود بهشت هم بر تو جهنّم و زهر مار مي
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خواهنـد   كه مادر و دندانپزشك نمي خواهد از تو انتقام بگيرد، همچنان خدا نمي
از كودك انتقام بگيرند، همه مايلند كه مواد زائد بين دندانهايت نمانـد، اگـر مانـد    

كـن، اگـر نكـردي در عـين      خودت با مسواك و نخ دندان و خمير و خـلال پـاك  
كشـند تـا    و تيـغ بـر تـو مـي     گيرند متـّه و سـوزن   داشتنت، دست تو را مي دوست
خواهنـد تـو را لايـق و شايسـتة ورود بـه آن       كنند چون دوستت دارند و مي پاكت

  .ميهماني كنند
  

    !باش پاك

    !كن شدي خودت را پاك اگر آلوده

  !كنند و الّا با وسايل دردآور پاكت مي

  :فرمايند باره مي در اين) ره(عارف فرزانه امام خميني

، با آتش توبه و ندامت و گذاشتن نفـس در  )ها ناخالصيكردن  برطرف(رفعِ غش
كردن آن به آتش پشـيماني و برگشـت    و ذوب) سرزنش نفس(كورة عتاب و ملام
  .به سوي خداست

نـاراالله  «الاّ در كورة عذاب الهي و در اين عالم، خودت بكُن؛ و) سازي را اين پاك(
هاي آخرت ايـن   قرن از قرنداند چند  كنند و خدا مي ، قلبت را ذوب مي»1هًْالموقد

شدن در اين عـالم سـهل و آسـان اسـت، تغييـرات و       كشد؛ پاك اصلاح طول مي
ا در آن عـالم تغييـر بـه     تبديلات در اين نشئه خيلي زود واقع مي طـور   شود؛ و امـ

  2.ها طول دارد  است و زوال يك ملكه از ملكات نفس قرن ديگري
كـه خـدا و اوليـاءش    يي تـو  اش براي توست، چون تـو عصـارة خلقتـي و    همه

  . ها براي پذيرايي شاهانه از توست  دوستت دارند و همة اين مقدمات و زحمت

                                                            
  .6 ةهمزه، آي ةسور. 1

  .98، چهل حديث، ص )ره(امام خميني 2.
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  !نكن شده تجاوز از حدود تعيين: گفتيم پاك باش، يعني

  تفسير تقوي، عصارة دين
  تفسير تقوي چيست؟: شد سؤال) ع(از امام

آورد،  م فراهم ميهمان تقوايي كه سوخت شما را براي گذر از پل صراط و جهنّ
مميزة عملِ مـورد قبـول و عمـل غيـر قابـل قبـول        تنهاو  تنهاهمان تقوايي كه 

   1.است
  : امام فرمود

وآنجـا كـه   . و نبودنت حس نشود »غايب نباش«، »باش«اند  آنجا كه فرمان داده
  . پرسه نزنها  ، آن طرف»ديده نشو«، »نباش«اند  گفته

  :است عصارة دين همين دو جمله
  

 چـه گفتند بكـن، انجـام بده، هر

  !هر چه گفتند نكن، دست نگهدار

و بـه سـرعت    »نـوري «! و احتياجي به رفتن حمام نداري »پاكي« كني اگر چنين
شوي، چيزي براي سوختن نداري كه آتش بخواهد آن را  برق از پل صراط رد مي

  !!!نكردي آيا كار تمام است، خلود در جهنّم؟ هرگز اگر چنين! بسوزاند
امِ كـم درد يـا       بار، دو بار، صد بار، هزار بار و بلكه هزاران يك بـار فرصـت حمـ

  . كني تواني گذشته را پاك مي »توبه« درد را داري، در همين دنيا با يك بي
   2.است كننده، مثل كسي است كه گناه نكرده توبه

شدن  دكرده هم پاك است و لايق ر نكرده، پاك است، توبه كه فردگناه همچنان
  ... و رفتن به بهشت و لقاء و وصال و

                                                            
  .»إنَِّما يتَقَبلُ اللَّه منَ الْمتَّقينَ  «، 27 ةمائده، آي ةسور. 1
 .» لَه  لاَ ذنَبْ  كَمنْ  الذَّنبِْ  منَ  التَّائب«):   ع(، عن الصادقُ  313مكارم الأخلاق، ص . 2
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  !كن باره توبه ام، چه كنم؟ سه ام ولي دوباره مرتكب خطا شده كرده من توبه
هزار و يكمين بار  اي صدشوم، بر ام باز هم مرتكب مي كرده من صدهزار بار توبه   

  .كن توبه
  

 اين درگه ما درگه نوميدي نيست
 صـد بار اگر توبه شكسـتي بـازآ  

  

  )ديوان اشعارمنسوب به ابوسعيد ابوالخير(
ايـن هـم از   ! ؟ نـه »أسـتغَفرُ أاللهَ و أتـُوب إلَيـه   «كنم يعني چه؟ فقط بگويم  توبه
كنـد كـه مـا در دام لفـظ      هاي شيطان است، حقايق دين را دستكاري مـي  فريب

تن بـه گف ـ  تنهاكردن  تر و دورتر شويم؛ با اعتقاد غلط و بسنده بيفتيم و از خدا دور
  . كشاند لفظ، ما را بيشتر و بيشتر به گناه مي

  شيطاني از دين تفسير
هاي خوب براي تشخيص اينكه كدام تفسير از دين،  محك اصلاً يكي از سنگ

ست كه بدانيد هـر تفسـيري مـا را بـه     ا درس شيطان است و كدام يك الهي، اين
   1.دهد، شيطاني است كردن بيشتر جرأت مي گناه
  

  به بر لب دل پر از شوق گناهتو سبحه بر كف
    آيد ز استغفار ما معصيت را خنده مي

  )تاريخ ادبي ايران به نقل از كتاب خرابات، چند شعر منتخب از صائب(

  معناي توبه
كنـي كـه از انجـام     خدا بداند كه تو داري صادقانه اقـرار مـي  : توبه يعني اينكه

كردي و هرقدر توان و  عمر اي هرقدر ، و تصميم گرفته»پشيماني«گناهان گذشته 

                                                            
  .»و شَيطاَناً يغْوِيني  إِلهَيِ أَشكُْو إِلَيك عدواً يضلُّني«؛ مناجات الشاكين؛ 143،ص 91 بحار الأنوار ،ج. 1
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اي كـه گنـاه    كـرده  خواهي و عـزم  مي«شد،  فراهم... امكانات و شهوت و شرايط و
  1.»نكني

حالا اگر خداي ناكرده صدبار چنـين پشـيماني و چنـين    ! گويند توبه به اين مي
كـن، راه بسـته    يكـم توبـه   و براي بار صد ،شد شد ولي صدبار شكسته عزمي حاصل

آن تفسـير و آن  : ن كتاب، كتاب توبه نيست ولي همين قـدر بـدان  البتّه اي. نيست
و . كند و جرأتت دهد غلط اسـت  فهمي از توبه كه تو را به گناه بخواند و تحريك

كند و در نتيجـه   در جهت مقابل نيز فهمي از توبه كه تو را از رحمت حق مأيوس
 ـ  بگويي آب كه از سر ه خطـاي  گذشت چه يك وجب چه صد وجب، و باز تـو را ب

بيشتر و گناه افزونتر بيندازد، اين فهم هم شيطاني است؛ فهم صحيح از توبه بايد 
  . كند نكردن ترغيب تو را به گناه

  
بـاش كـه     گذشته پشيمان باش و تصميم جدي داشـته  بر

  !يـاه، گناه نكنـم بودن شرايط گنـحتّي در صورت فراه

نكـرديم و يـا    خودمان را پاك شدن هم اگر ما پاك نبوديم و بعد از آلوده! خوب
شود؟ آيا بايد براي هميشـه   بعد از آخرين توبه باز هم دچار آلودگي شديم، چه مي

   !به جهنّم برويم؟ خير

  شيعه تعريف
فرستاد كـه از دختـر پيغمبـر    ) س(مردي همسر خودش را خدمت حضرت زهرا

  است؟ آن دنيا چگونه»وضع من كه شيعة شما هستم «كن؟  سؤال
  بودن قبول دارند؟ كن آيا مرا به شيعه سؤال و اصلاً

رفت و پرسش همسرش را مطـرح كـرد، دختـر    ) س(همسر آن مرد نزد فاطمه
                                                            

إنَِّ للاسـتغْفاَرِ  [-دريِ ما الاسـتغْفاَر لقاَئلٍ قاَلَ بِحضرَْته أَستغَْفرُ اللَّه ثكَلَتكْ أمُك أَ تَ  ، قاَلَ ع417قصار  هًْ،كلمهًْنهج البلاغ. 1
جرينَ هًَْدلِّيْالع  [جرد غْفاَرتاستَّ هًُْاللىَ سع عاقو ماس وه ينَ ولِّيْهًِْالع ما النَّدُلهانٍ أَوعلىَ  مضىَ  عا مم    لىَ تَـرْكع زْمْي العالثَّان و

  .» فعَندْ ذَلك تَقُولُ أَستغَْفرُ اللَّه هًِْالْمعصي هًَْكَما أذَقَْتَه حلاَو...يه أبَداًالعْود إِلَ
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  : به شوهرت بگو: گرامي رسول خدا فرمود
كنـي و اگـر آنــچه را     م عمـل ميييگو اگر به آنچـه مي

  .كني، شيعة مايي وگرنه نيستي كنيم ترك مي نهي مي

  . را به همسرش داد) س(حضرت زهرا همسر مرد برگشت و پاسخ
ايـم و مسـتقيم بـه     كرد يا صفر يا صد، يا شـيعه  مرد از گروهي بود كه فكر مي

رويم و جاودانه و خالد در عـذاب   رويم و يا شيعه نيستيم و به جهنّم مي بهشت مي
  . مانيم مي

كرد و ديد دور از خطا و گنـاه نيسـت، لـذا فريـادش بـه       به اعمال خودش نگاه
ان رفت كه واي بر من، چگونه ممكن است بدون گناه و خطا باشم؟ پس من آسم
من شيعه نيستم ) س(، چرا كه مطابق پاسخ دختر پيغمبر»خالد و جاودان در آتشم«

همسر او كه حال زار شوهر را ديد نـزد  . و بايد به جهنّم بروم و تا ابد در آن باشم
بـه او  :  فرمود) س(ت فاطمهحضر. وقع را شرح داد برگشت و ما) س(حضرت زهرا

  : 1بندي در كار است نيست، دستهـ  يا صفر يا صدـ  پنداري بگو، چنين كه تو مي

  روند؟ به جهنمّ مي) بيت محب اهل( آيا شيعيان اسمي
  :فرمودند) س(حضرت زهرا

عمل به دستورات و عدم ارتكاب ـ  بدان، شيعه با آن توصيفي كه كردماولاً 
تر بياييم، همة دوستداران و  نييو از آن كه پا. دگان بهشت استاز برگزيـ  نبايدها

پيمانان ما و دوستداران دوستان ما و نيز دشمنان دشمنان ما كه  علاقمندان و هم
                                                            

ع بِنتْ رسـولِ   هًَْفاَطم  إِلىَ  اذهْبيِ:  لامرأََته  رجلٌ  قاَلَ«، 308التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص . 1
ع اللَّه َا، فَقاَلتْأَلَتهَفس ُكمتيعنْ شم تَلس أَو ،ُكمتيعنْ شنِّي، أنَاَ ما عيهلَص فس :ي لَهقُول :     و ،رنَْـاكَـا أمـلُ بِممَتع إنِْ كُنْـت

ناَ، وتيعنْ شم ْفَأنَت نْهع رنْاَكجا زمفَأخَْ. إِلَّا فَلاَ تَنْتهَيِ ع ،تعَفَقَـالَ فرَج ،رْتُهـي  : بليـا وي-      ـنَ الـذُّنُوبِ وم نْفَـكـنْ يم و
ع ما قاَلَ لهَـا   هًَْفَقاَلتَ لفاَطم هًُْفرَجَعت الْمرأَْ. الْخَطاَيا، فَأنَاَ إذِنَْ خاَلد في النَّارِ، فَإنَِّ منْ لَيس منْ شيعتهمِ فهَو خاَلد في النَّارِ

وازهج .مفاَط َع هًُْفَقاَلت :ي لَهكذَاَ : قُوله سنَّ]  فَإنَِ[لَيلِ الْجَارِ أهينْ ختَناَ ميعي هًِْشادعم ناَ، وائيلي أَوالوم يناَ وبحكُلُّ م و ،
في سائرِ الْموبِقاَت، و هم مـع ذَلـك    -تناَ إذِاَ خاَلَفُوا أَوامرنَاَ و نَواهيناَلَيسوا منْ شيع -أَعدائناَ، و الْمسلِّم بِقَلْبِه و لسانه لَناَ

، أَو في الطَّبقِ الْأَعلىَ بِأنَْواعِ شدَائدها هًِْ، و لكَنْ بعد ما يطهَرُونَ منْ ذنُُوبهِمِ باِلْبلاَيا و الرَّزايا، أَو في عرَصات الْقيامهًِْفي الْجنَّ
  .»منهْا، و نَنْقُلهَم إِلىَ حضرَْتناَ -بِحبناَ -إِلىَ أنَْ نسَتَنْقذهَم -منْ جهنم بعِذاَبهِا
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در دايرة شيعيان ما نگنجند ولي دل و زبانشان تسليم و تابع ما  با تعريف بالا
ها را مرتكب  ضي نبايدكنند و بع باشند، حتي اگر با بعضي دستورات ما مخالفت

  شوند، با تمام اين اوصاف؛ 
  !به بهشت خواهند رفت، البتهّ بعد از پاك شدن

كنيم، يك دسته مستقيم به بهشـت   يعني اگر مردم را در سه دستة كليّ تقسيم
پيمايند و آزار و اذيتـي از   كه با سرعت نور و برق مسير صراط را مي روند، آنان مي

هـا كسـاني    ايـن ) س(كه با تعريف حضرت زهراـ   شود ه نميها متوج جهنّم به آن
ات   كرده  مو و بدون نقص اجرا به هستند كه دستورات را كامل و مو باشند و از منهيـ

هـا كـه بـه     ، گروه ديگر آنـ   باشند كرده  ها نيز در حد كمال پرهيز و دوري و نبايد
اسـت و   شان از نار شدهشوند يا شايد جنس شوند و تبديل به آتش مي آتش وارد مي
گيـر و مـادة    ، به همـراه سـنگ، آتـش   »1هًُْها النَّاس و الحِجار وقُود« به تعبير قرآني

  .دهند زاي جهنّم را تشكيل مي حرارت
دهد كه احتمال قوي من  اتفّاق را تشكيل مي به و گروه مياني كه اكثريت قريب

  ... آورند اما بعد از يم و شما هم جزو آنيم، بالأخره سر از بهشت در
  :ايشان فرمودند. بسپاريم) س(رشتة كلام را دگر بار به حضرت زهرا
شـويد، اگـر    ها و بلاهاي دنيا پـاك مـي   اگر خطايتان كم باشد، با همين سختي

هـاي بـرزخ، حشـر، نشـر، مراحـل       ها و در ايستگاه  خطايتان بيشتر باشد در عرصه
انواع سختيهاي آن مراحـل، كـه مطمئنـّاً از     با... انگيز و هراسناك قيامت و  هول

  . شويد آورتر است پاك مي هاي دنيا شديدتر و عذاب سختي
و اگر باز هـم گناهـان و خطاهايتـان بيشـتر بـود، وارد طبقـات بـالاي جهـنّم         

بودن يا به تعبيـر خـود    كنيد، حضرت دربارة مسلمانِ مدعي شيعه دقتّـ   شويد مي
صحبت از ورود به جهنّم ـ   كند و بيت صحبت مي حضرت، محب و دوستدار اهل

تـا اينكـه پـاك شـوند و بـه شـفاعت مـا از جهـنّم         : فرماينـد  ، حضرت مي-است

                                                            
 .24 ةبقره، آي ةسور. 1
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  . شوند شده و به نزد خودمان در بهشت منتقل مي خلاص
اينكه؛ اگر تمامي دسـتورات دينـي را كامـل و    ) س(خلاصة كلام حضرت زهرا

ذاب جهنّم، يعني با سرعت نور به بهشت كردي، مستقيم، بدون تحمل ع تمام اجرا
ـ   ات روي، ولي اگر در اجراي دستورات كاستي و نقص داري، حتيّ اگر عقيـده  مي

روي، حتيّ شفاعت هم  شدن به بهشت مي درست باشد، بعد از پاكـ   دل و زبانت
  .شود شدن كارساز مي بعد از پاك

فاعت چـه  روم ديگـر ش ـ  شـدم كـه خـودم مـي      وقتي پاكيي ممكن است بگو
  اي دارد؟  فايده

. بهتر است بدانيم كه شـفاعت چيـزي جـز همـان مغفـرت و بخشـش نيسـت       
واسطة خداست و شفاعت، بخشش خدا از طريق واسطه؛ لـذا   مغفرت، بخشش بي

  . همة قوانين مغفرت بر شفاعت نيز جاري و ساري است
اسـت،   شكني نيست، بلكه خود شفاعت داخل چهـارچوب قـانون   شفاعت قانون

  .ه عفو و آمرزش نيز هر دو داخل چهارچوب قانون هستندهمچنان ك
  :نويسند استاد شهيد مطهري در كتاب ارزشمند عدل الهيِ  خود چنين مي

شفاعت غلط، برهم زنندة قانون و ضد آن است؛ ولي شفاعت صحيح، حافظ و «
  .»تأييدكنندة قانون است

  :فرمايند و نيز مي
مغفرت، كه اگر بـه خـدا نسـبت دهـيم مغفـرت       يك اصلي داريم به نام اصل«

  .1»است، و اگر به وساطت انبياء نسبت دهيم شفاعت است
شفاعت انبياء همان مغفرت الهـي است و چيـز ديگـري   

هـر شرطي براي شمول مغفـرت هسـت، بـراي    . نيست
  . شمول شفاعت نيز هست

  استاد شهيد مطهري                                        

                                                            
   .259استاد شهيد مرتضي مطهري، عدل الهي، ص . 1
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سي كه حكمش زندان ابد است، هر زمان او را از زندان آزاد كنند، شامل عفو ك
شـود و چـه بـا واسـطه كـه نـامش        چه مستقيم كه مغفرت ناميده مـي . است شده

  . شفاعت است
ممكن است بگوييد چه كسي گفته كه ما سزاوار زندان يا جهنّم ابد هستيم، كه 

  بگذاريم؟ ها شويم بايد به حساب عفو و بخشش هر زمان ر
است و از اعتقادات مسلّم است  يكم صحيفة سجاديه نهفته و  پاسخ در دعاي سي

   1.كه جزاي نافرماني خداي كبير، آتش كبير و هميشگي است
قاعده بر اين است كه اگر پاكي به بهشت و اگر ناپاكي به جهنّم بـروي، حـالا   

شدن در مرحلة دوم، يك  كه در مرحلة اول نتوانستي به بهشت بروي، بعد از پاك
نفر بايد از بهشت بيايد، دستت را بگيرد و تو را به بهشـت ببـرد، يكـي كـه قـبلاً      

) س(خودش بهشت رفته و قدرت دستگيري هم دارد اين عين تعبير حضرت زهرا
چينيمشـان، يعنـي    رويم بالاي جهنّم، مـي  به خاطر محبتشان به ما، مي: است كه

  . كنيم گيريم و به نزد خودمان منتقل مي مي داريم، دستشان را برشان مي
كردن شما مخاطب عزيز از تفكّر صـفر و صـد، و همـه يـا      بد نيست براي جدا

  .كنيم نقل) ع(هيچ، حديث ديگري از امام رضا
گانة ورود مستقيم بـه   قبل از نقل اين حديث كه بيانِ ديگري براي تفكيك سه

خواهم يـك نكتـة    ه بهشت است، ميبهشت، خلود در نار و گذر از آتش و رفتن ب
  . كنم كمكي براي اين بحث و يا هر بحث مهم ديگري را پيشنهاد

                                                            
و بكَيت إِلَيك حتَّى تسَقُطَ أَشْفاَر عينيَ، و انْتَحبـت حتَّـى ينْقَطـع صـوتي، و     يا إِلهَيِ لَ« يكم؛ و ، دعاي سية سجاديهصحيف. 1

   ـدتَّـى تَتَفَقَّـأَ حح َلك تدجس لْبيِ، وص عنْخَلتَّى يح َلك تَكعر و ،ايمَتَّى تَتَنَشَّرَ قدح َلك تتُـراَ  قُم أكََلْـت و ،قَتاَي ب
و إنِْ كُنتْ تغَْفرُ لي ... ، الْأَرضِ طُولَ عمريِ، و شرَبِت ماء الرَّماد آخرَ دهريِ، و ذكَرَْتكُ في خلاَلِ ذَلك حتَّى يكلَّ لساني

يـرُ واجِـبٍ لـي باِسـتحقاَقٍ، و لَـا أنََـا أهَـلٌ لَـه         حينَ أَستَوجبِ مغْفرَتكَ، و تعَفُو عنِّي حينَ أَستَحقُّ عفْوك فَإنَِّ ذَلك غَ
   .»النَّار، فَإنِْ تعُذِّبني فَأنَتْ غَيرُ ظاَلمٍ لي  ما عصيتكُ  باِستيجابٍ، إذِْ كاَنَ جزاَئي منكْ في أَولِ
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  ساعت فكر برتر از يك سال عبادت يك 
: است شده هم اينچنين نقل به دانيم كه در احاديث مكرّر و تعابير نزديك همه مي

سـال و   كردن از هفتاد سال عبادت بهتر است، البتـّه تعبيـر يـك    يك ساعت فكر
  1.است شده شصت سال نيز نقل

نيسـت، و غالبـاً    »شصت دقيقه«كنيد، ساعت در احاديث هميشه به معناي  دقتّ
 بسـيار كوتـاه  خواهد بگويد زمان  به هر صورت مي. است »لحظه«مراد از ساعت، 

كـردن، بهتـر    كردن، از چند ده يا چند صد يا هزاران برابرِ همان زمان عبادت فكر
  ت يعني چه؟ است، بهتر اس

يعني در راستاي تحققّ هدف خلقت، بيشتر به نفع شماست، خوب هدف خلقت 
چطور ممكن است چيزي غيـر از عبـادت، هـزاران برابـر خـود       2كه عبادت است

اسـت   كند؟ پاسـخ ايـن   عبادت كه هدف خلقت است به همين هدف خلقت كمك
عبادتي كه ممكـن  كند،  كردن عبادت تو را تصحيح اي فكر ممكن است لحظه: كه

است در غير مسير باشد، مثلِ اصلاح مسير در يك سفينه يا موشـك، كـه بسـيار    
توانـد   تر از افزايش سرعت آن است، چون يك هزارم درجه انحراف مسير مي مهم

  . 3نكني دهد و به هدف اصابت ها را به باد مي  رفتن تمام سريع

  تر از خود فكر، موضوعِ فكر مهم
است كه در مورد چه چيـزي   تر از آن اين يار مهم است ولي مهمچند فكر بس هر
اش از يـك سـال عبـادت     كنم اين فكري كه يك لحظه كنيم، بنده تصور مي فكر

الـّا ارزش ايـن چنـد هـزار      بالاتر است، بايد راجع به همان هدف و مسير باشـد، و 
  . برابري نسبت به عبادت و هدف خلقت را ندارد

ما بهشتي هستيم و بقيـه  «خره طبق باور بسياري مسلمانان مثلاً همين كه بالأ

                                                            
 .»هًْسن هًْخير من عباد هًْعسا هًْفكر): ص(النبي « 86، ص 1 ترجمه احمد آرام، ج/  هًْالحيا. 1
  .»و ما خَلَقتْ الْجنَِّ و الْإنِْس إِلاَّ ليعبدونِ «؛ 56 ةذاريات، آي ةسور. 2
ئرِ علىَ غَيرِ طرَِيقٍ كاَلسا هًٍْالعْاملُ علىَ غَيرِ بصيرَ« بنِ زيد قاَلَ سمعت أبَا عبد اللَّه ع يقُولُ  هًَْ؛ عن طَلْح198، ص1 المحاسن، ج. 3

رْعس هزِيدداً هًُْلاَ يعرِ إِلَّا بيالس« .  
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: درست است يا باورهايي كه اين كتاب تا اينجا به دنبـال آن بـوده كـه    »جهنمّي
كشـيدنمان   رويم، بر مبناي ميزان خطاهايمـان، زمـان سـختي    همه به جهنّم مي«

هـا از   يـا نماينـدگان آن  ) ع(شديم، به دست معصومين شود، بعد كه پاك معين مي
   ».شويم جهنّم خلاص مي

مخصوصـاً اگـر بـا    . كردنش آسـان اسـت و نـه پـذيرفتنش     همين عقيده نه رد
باشد، آن فكري كه از هفتـاد سـال عبـادت     باورهاي عميق و قديمي زاويه داشته

را كه ) ع(يا اين حديث امام رضا) س(بالاتر است يعني اينكه حديث حضرت زهرا
يط خوب، مثلاً بعـد از نمـاز، نيمـه شـب، در يـك      كنم در يك شرا خواهم نقل مي

اي، آن را جلو رويـت   كنار گذاشته موقعيت آرام، مثل زماني كه براي مطالعة جدي
كنـي، ببينـي امكـان     بگذاري، يكي دو بار بخواني و دقـايقي در مفهـوم آن فكـر   

  كردن دارد؟ رد
معـارض و در  اگر اين نظريه با باورهاي قديميت يا احاديث و نظـرات ديگـري   

يا هـر عبـارت مهـم    ... تقابل است، كداميك حق است؟ يعني آيه، حديث، شعر و
شود، جلويمان بگـذاريم و   دهي عقايد ما مؤثّر واقع تواند در جهت ديگري را كه مي

كنيم كـه   ها آن را بخوانيم و دقايق طولاني آن را تصويري كنيم و فكر ها و بار بار
چه رفتـار و اخـلاق و   بايد كنيم در پي آن  ان جايگزيناگر اين عقيده را در وجودم

اعمالي از ما سربزند كه اگر سر نزند علامت درست كاشته نشدنِ نهال اين عقيده 
  بود؟  خواهد

كردن بر روي آيات، روايات، اشـعار و   من به عنوان يك تجربة شخصي از فكر
 ـ. ام هـا بـرده    جملات كليدي برجستگان تاريخ بشريت بهـره  ه شـما پيشـنهاد   و ب

 ـ  ها خواهيد  كنيد بهره كنم تجربه مي خـاطر  ه برد، نه بخاطر تجربة شخصيِ مـن، ب
   1.»سال عبادت است يكيك ساعت تفكّر بهتر از «حديث 
  :فرمايند كنيد، ايشان مي شروع ،ر روي همين حديث رضوياز فكتوانيد  مي
ن اسـت ولـي   اسلام غير از ايمان است؛ پس حتماً هر چند هر مؤمني مسـلما «

كنـد و   گاه كه دزدي مـي  حتماً هر مسلماني مؤمن نيست، به عنوان مثال، دزد آن
                                                            

  .»هًْسن هًْخير من عباد هًْساع هًْفكر): ص(النبي « 86، ص 1 ترجمه احمد آرام، ج/  هًْالحيا. 1
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به عبارتي مسلمانان گناهكار كه سزاوار . كند مؤمن نيست گاه كه زنا مي زناكار آن
و خداونـد  . شدن حد هستند با اينكه كافر نيستند ولـي مـؤمن هـم نيسـتند     جاري

چـرا كـه بـه او وعـدة      ،كند بالا را وارد آتش نمي عزوّجلّ مطمئناًّ مؤمن با تعريف
  . است بهشت داده

  مؤمن كامل يعني نور كامل
هـاي   مؤمن كامل يعني نور كامل، نافرماني صفر و تقواي محض، طبق آمـوزه 

بيـا رد  : گويـد  است آتش به او مـي  صفحات قبل، اين مؤمن چون نور محض شده
 !كرد شو كه نور تو نار مرا خاموش   

زخ گويد اي مؤمن تو زودزانك دو
گـذر كـه نـورت آتـش را ربـود      بر

  

  )مثنوي مولوي، دفتر چهارم(                                                     
  ): ع(ادامة فرمايش امام رضا

كـرد چـرا كـه بـه او نيـز وعـدة        و خداوند مشرك را هم از آتش خارج نخواهد
: است چرا كه صريحاً فرموده. است آن را داده ماندن در شدن به آتش و جاودان وارد
   ».بخشد شود و غير از آن را براي هر كه بخواهد مي شرك بخشوده نمي«

شـان   ييمعطلّـي جايگـاه نهـا    كنيم كـه بـي   اگر اين دو گروه صفر و صد را جدا
هسـتند   »گناهكـاران خداپرسـت  «شوند؛ گروه مياني،  مشخّص و در آن مستقرّ مي

شـوند و امكـان    شـده و از آن خـارج مـي    هـا داخـل جهـنّم    ايـن ـ   كنيد دقتّ-كه 
   .1بود مندي از شفاعت را دارا خواهند بهره

كنيـد و   همين حديث را چندين بار بخوانيد و چندين دقيقـه دربـارة آن انديشـه   

                                                            
و كُـلُّ مـؤمْنٍ مسـلم و لَـيس كُـلُّ        الْإِيمانِ غَيرُ  الْإِسلاَم  و أنََ«: ؛ عن الرضا ع 125، ص 2 عيون أخبار الرضا عليه السلام،ج. 1

ب و لاَ يسرِقُ السارِقُ حينَ يسرِقُ و هو مؤمْنٌ و لاَ يزنْي الزَّانـي حـينَ يزنْـي و هـو مـؤمْنٌ و أَصـحا      ] مؤمْناً[مسلمٍ مؤمن 
و لاَ يخرْجِ منَ النَّارِ كَـافراً و   هًَْكاَفرُونَ و اللَّه تعَالىَ لاَ يدخلُ النَّار مؤمْناً و قدَ وعده الْجنَّ الْحدود مسلمونَ لاَ مؤمْنُونَ و لاَ

شاءنْ يمل كونَ ذلرُ ما دغْفي و بِه شرَْكرُ أنَْ يغْفلا ي ا ويهف الْخُلُود و النَّار هدعأَو َونَ * قدُخْلدلاَ ي يدحلِ التَّوَو أهبْذنم و
الشَّفاَع ا وْنهونَ مُخرْجي ي النَّارِ وزَ هًُْفائم هًٌْجَله «.  
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د، مؤمنيد و نور خالص كه نورتان لهيب آتش جهنّم را خـاموش  ييببينيد شما كجا
  . نحالتا به كند، خوشا مي

خداي ناكرده مشركيد، خدا را قبول نداريد و بـراي او شـريك قائليـد كـه واي     
الـّا بايـد خـود را بـراي حضـور       بحالتان، برويد فكري به حـال خودتـان بكنيـد، و   

  . كنيد هميشگي و جاودان در جهنّم آماده
گرفتن در گروه اول بسته نيسـت، اكثـر   نده معتقدم هر چند راه براي قرارولي ب
  . به اتفّاق ما نه اولي هستيم و نه دوميقريب 

دهـيم، اهـل    ما آن گروه اكثري و ميانة خداپرسـتانِ گناهكـار را تشـكيل مـي    
به شما برنخـورد، اگـر بخواهيـد تلطيـف     ! توحيديم و گناهكار، اگر گفتم گناهكار

  . خداشناسيم ولي غير معصوم: گويم كنم، مي مي
هاي دين مبين و عقل شريف  با آموزه و مطابقت آن) ع(طبق فرمايش امام رضا

شـوند،   در اين گروه مياني هم، همه مثل هم نيستند همه با هم وارد جهـنّم مـي  
ها و عذابهاي شديد و شديدتري كه منتظرمان هست به  طبقات مختلف و حرارت

  . بود نسبت شدت خطايمان متفاوت و زمان خروجمان نيز يكسان  نخواهد
شدنشـان بياينـد    توانند بعد از پاك اند مي ه بهشت رفتهو چون يك عده زودتر ب

سوزد، ولي مثل  ممكن است بگويي دستش مي. 1دستمان را بگيرند و با خود ببرند
اينكه يادت رفت او كه به بهشت رفته نور خالص است بار ديگـر هـم كـه بـراي     

  .2كند گرفتن دست من و تو بيايد باز هم نورش لهيب جهنّم را خاموش مي
  

ر حديث آمـد كـه مـؤمن در دعـا    د
چــون امــان خواهــد ز دوزخ از خــدا
دوزخ از وي هم امان خواهد به جان
ــلان   ـــا دور دارم از فـ ــه خدايـ كـ

  

  )مثنوي مولوي، دفتر چهارم(
                                                            

نَ منهْـا و  النَّارِ و يخرْجُـو   في  ، مذنْبو أهَلِ التَّوحيد لاَ يخْلدُونَ)ع(؛ عن الرضا125، ص 2 عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج.1
زَ هًُْالشَّفاَعائم هًٌْجَله . 

إذِاَ مرَّ الْمؤمْنُ علىَ الصراَط طَفئتَ لهَب النِّيراَنِ و يقُولُ جـزْ يـا مـؤمْنُ فَـإنَِّ      « ، قاَلَ النَّبيِ ص258، ص 89 بحار الأنوار، ج. 2
   .»أطفأ ناري
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شدن  نگران سوختن دست او نباش، نگران مدت زماني باش كه خودت تا پاك
  . كني بايد طي

داند و البتّه خودت، چـرا كـه    ود، خدا ميب چند ده هزار، چند ميليون سال خواهد
  .»1هًٌْنفَْسه بصيرَ  بلِ الإِْنْسانُ على«

ــر    ــاً ذك ــون را مخصوص ــد ميلي ــزار و چن ــد ده ه ــدد چن ــردم ع ــادا . ك ــه مب ك
كني و بگويي الحمدالله ما كه مشرك نيستيم، خلـود در نـار نـداريم،     انديشي ساده

  . آييم بالأخره يك روز از جهنّم در مي
ها و اذيت و آزارهاي  هاي جهنّم با سختي ها و عذاب نه درجة سختي! ز منعزي

  . دنيوي قابل قياس است و نه طول زمان آن

  چند سال است؟ »حقب«يك 
كنم كـه خداونـد    سوره مباركة نبأ اشاره مي 23از درياي آيات و احاديث به آية 

كـه  . است »أحقاب«رآنيلفظ ق 2.»در جهنّم روزگاري دراز خواهند ماند«: فرمايد مي
روزگـاري  « انـد؛  كـرده  ي و روزگاري دراز ترجمـه اكثر مترجمين آن را مدت طولان

  ولي چقدر؟ »دراز
  :فرمايد مي) ص(پيامبر گرامي اسلام

در آن  »حقـب «شود مگر اينكه چنـدين   كسي كه داخل جهنّم شود خارج نمي«
سال؟ همان سالي كه  اندي سال، كدام چقدر است؟ شصت و  »حقب«، »3برد سر به

كدام روز؟ بر چـه مبنـايي؟ مبنـاي آخـرت، روزي كـه      . سيصد و شصت روز دارد
كنيـد   شـماريد، خودتـان ضـرب    هايي است كه شـما مـي   معادل هزار سال از سال

  : را هم به خودتان تخفيف بدهيد »اندي«

                                                            
  .»ودش از وضع خود آگاه استبلكه انسان خ «؛ 14 ة، آيسورة قيامت. 1
   .»لابثِينَ فيها أحَقاباً«؛  23 ةنبأ، آي ةسور. 2
لا يخـرج مـن النـار مـن       ؛ روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول االله صلى االله عليه و آله495، ص 5 تفسير نور الثقلين، ج. 3

  مما تعَدونَ هًٍْأَلْف سنَ  و ستون يوما، كل يوم هًْلاثمأث هًْ، و السنهًْفيها أحقابا، و الحقب بضع و ستون سن  يمكث  دخلها حتى
  .فلا يتكلمن أحد على أن يخرج من النار
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حداقلّ معادل بيست و يك ميليون و ششصد  :يك حقب

  .هزار سال زمان دنيا است

باشد كه با سرعت نور رد شود، كسي كه ميزان خطاهايش  و كسي كه نور نشده
قدر كم نباشد كه با بلاهاي دنيوي و حـداكثر   آن) س(طبق فرمايش حضرت زهرا

با سختيهاي برزخ و مراحل قيامت پـاك شـود، حتـي اگـر محـب و ولايتمـدار و       
باشـد و   ملاً رعايت نكردهبيت هم باشد، اگر اوامر و نواهي ديني را كا دوستدار اهل

انگيـز   اگر با بلاهاي دنيوي، عذاب شب اول قبـر، عـذاب بـرزخ، و مراحـل هـول     
  . باشد قيامت پاك نشده

و ) ع(حالا كه طبق فرمـايش ديـن مبـين و مطـابق اشـارة صـريح امـام رضـا        
 000/600/21بايد وارد جهنّم شود حداقل بايد يك حقب معادل ) س(اطهر زهراي

  . بيشترهاي  ا شفاعت نصيبش شود و اگر گناهش بيشتر است حقبسال بماند ت
  . شود نداري، صورت مسأله پاك نمي! تحملش را داري؟ بسم االله

ايـم يـك    شاءاالله و ماشاءااللهِ فلان مداح و فلان شاعر و اينكـه مـا شـنيده    با ان
ا ي خشم خـدا ر  ، درياكند، يك دستگيري از يتيم قطره اشك همه چيز را حل مي

شوم، بـا   گيرد و وارد جهنّم نمي ها دستم را مي ان شاءاالله اين... كند و خاموش مي
  . شود ها مسأله حل نمي اين رؤيا
كنـي مـن هـم وارد جهـنّم      من هم آرزو دارم شما وارد جهنّم نشوي و دعا! بله

  . نشوم ولي آيا فقط آرزوي من و دعاي شما كافي است
و روشن است و بيانات در احاديـث خيلـي   دين مبين خيلي واضح ! عزيزان من

  . صريح و منطقي
اي تا در دنيا فرصت عمل و توبه داري  كرده پاك باش، اگر خود را آلوده به گناه

است با آب گرم سختيهاي دنيـوي ،   كن، اگر غباري از گناه برتو مانده خود را پاك
اي برزخ و قيامت و اگر ها و عذابه است با فشار لايي از گناه بر تو چسبيده و اگر گل

كرده و با حرارتهـاي دنيـا و    گناه تو بيش از اين است و در لابلاي وجودت رسوخ
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كـن؛   خودت برو حسـاب . كنند ها را از تو جدا شوند بايد در جهنّم آن برزخ جدا نمي
اگر اين طور نيسـت چقـدر   ! آفرين كند؟ ي كه نورانيتت آتش را خاموشا نور شده

شود يا بـا آب   امت چرك و آلودگيت چقدر است، با آب پاك مياي؟ ضخ كرده گناه
كننده، با چنـد بـار كيسـه و     پا و يا با مواد پاك گرم؟ با ليف يا با كيسه يا با سنگ

سال، صرفه بـا   000/600/21كشيدن، هر بار يك حقب است و هر حقب  پا سنگ
  . كني اين است كه خودت در همين دنيا خودت را پاك

احاديث فراوان جهنّم هم براي تحريك مـن و توسـت بـه اينكـه     تمام آيات و 
  . نكنيم بترسيم و گناه

  ترين راه آسان
كردن و جبران در ايـن   ، توبه1كردن است نكردن آسانتر از توبه كه گناه همچنان

شـدن در   و صد البتـّه پـاك   ،شدن در برزخ و قيامت دنيا بسيار بسيار آسانتر از پاك
شدن در جهـنّم اسـت حتـي در طبقـات      رابر آسانتر از پاكها ب برزخ و قيامت صد

  . فوقاني آن
پايـه و   زدن به آرزوهاي بـي  است، نه چنگ كردن صورت مسأله راه حل، نه پاك

را ) ع(اساس كه خدا شيعة علي، محب علي، صاحب چشم اشك ريخته بر حسين
بك شمارندة طبق احاديث مشهور، متعدد و مكرّر، شفاعت به س. برد به جهنّم نمي

يي رسد يعني چه؟ يعني شفاعت هم تا يك جايي كاربرد دارد، يك جاها نماز نمي
  . كند، يا اجازه ندارد، يا اگر هم بكند فايده ندارد شفيع، شفاعت نمي
شدن از جهنّم سراغت بيايند و به بهشت ببرند خـودش لطـف    اينكه بعد از پاك
   .ماندي الاّ بايد همانجا مي است و شفاعت، و

  :شد سؤال) ع(است كه از حضرت علي شده نقل »سليم«در كتاب 
  . 2به خاطر گناهانش! آري: شود؟ فرمود آيا مؤمن هم داخل آتش مي

ط خـودت در همـين      كـردن و جبـران   نكردن يا پـاك  راه، گناه تنها كـردن توسـ
                                                            

 .»هًْأَيسرُ منْ طَلبَِ التَّوب هًِْترَْك الْخَطيئَ «: ؛ قاَلَ أمَيرُ الْمؤمْنينَ عليه السلام 264ص ،4 كافي، ج. 1
  . قاَلَ نعَم بذِنَْبِه  النَّار و هو مؤمْنٌ  قُلتْ فَيدخلُه): ع(؛ عن علي609، ص 2 كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج. 2



 77    ...م انتقام ياجهنّ

كـن كـه    كـن، عـزم   كـن، قصـد   اراده. الاّ راه سـختي در پـيش رو داري   دنياست و
   . شود توبه كني اين مي هي ديگر گناهخوا نمي

ي و بـا  ا شـده  اين عزم و قصد و نيت پايدار بماني، نـور  شد، اگر بر  پاكها  قبلي
اين تـو   1كني خواهي توبه را و خدا را مسخره شوي، ولي اگر مي سرعت نور رد مي

  !شدن هاي ديگرِ پاك و آن راه

                                                            
   »و هو مقيم علَيه كاَلْمستهَزئِِ برِبَه  الذَّنبِْ  و الْمستغَْفرُ منَ«  ، قاَلَ النَّبيِ ص 223، ص2 ورام، ج هًْمجموع. 1



  
  
  

  
  



  

  

  

  

  

  فصل سوم

  خلود

  معناي خلود
  است، خلود و جاودانگي ديگر چيست؟ كننده پاك اگر جهنّم

هـا در قـرآن و    هـا و بـار   بار »ابداً«و  »خالدون«و  »خالد«و  »خلود«در اينكه لفظ 
احاديث بكار رفته و عمدتاً معنايي جـز جـاودانگي و سـكونت ابـدي نيـز بـه آن       

تـّي  اند شكيّ نيست، ولي بين عالمان و متفكّران طراز اول ديـن مبـين و ح   نداده
  است كه آيا خلود با رحمت سازگار است؟ ساير اديان هميشه اين مسأله مطرح بوده

  ايم يا عذاب؟ شده براي رحمت خلق
  : شد سؤال) ع(از امام صادق

  است يا براي عذاب؟ خدا براي رحمت خلق كرده
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  :امام فرمودند
 است، و با آنكه براي رحمت خلق كرده، منكرِ خداييِ براي رحمت خلق كرده 

كند، و عقوبت معترفين به خداونديِ پروردگار به خاطر  مي الأبد عذاب  خدا را الي
   1.نافرماني و عدم اجراي واجبات خواهدبود

كنندة اين حقيقت است كه جهنمّي هسـت، بـراي بعضـي     اين حديث نيز بازگو
  ). ساله 000/600/21البتّه چند حقب؛ (ابدي و براي بعضي گذرا 

هـاي   البتـّه بـا سـرعت   ـ   ل انكار، و گذشـتن از دالان جهـنّم  بودن به دلي ابدي
  . به دليل نافرمانيـ  متفاوت

  آيا خلود با رحمت سازگار است؟
  آيا جاودانگي درآتش با رحمت الهي سازگار است؟

مورد دعواي بزرگان كلام و فلسفه و عرفـان بـوده و    ،اين مبحث بسيار عميق
 ـ    اي از  صـدرا گوشـه   ، ملـّا »پايـان  بـي  رنـج « ةمطابق بيـان نويسـندة محتـرم مقال

كند و حكيم سبزواري در حاشية اسفار بـر هـر    عربي را قبول نمي استدلالهاي ابن
البتّه با زباني كه نقل آن نه در ظرفيت اين نوشتار اسـت نـه در   . گيرد دو ايراد مي

  !حوصلة مخاطب ما و نه در حد سواد نويسنده
 -البتـّه بـه زبـان فلسـفي     ـ   مبحـث خلـود  و طالبانِ تحقيق و مطالعه پيرامون 

  2.توانند به آن مقاله و نيز مĤخذ متعدد آن مراجعه كنند مي
در مسألة خلود «: دهد كه اين محققّ محترم مقالة خود را با اين جمله پايان مي

كـرده و راه   در عذاب، آيات فراواني وجود دارد كه در كمال صراحت بر آن دلالـت 
  .»است هي را بستههرگونه ترديد و توجي

است، حداقل آن را به زبان  است كه بسته اگر راه هرگونه ترديد و توجيهي بسته
                                                            

 ـ : أَم للعْذاَب؟ِ قاَلَ هًِْللرَّحم  الْخَلْقَ  قاَلَ فَخَلَقَ«): ع(؛ سأل اباعبداالله183، ص10 بحار الأنوار، ج. 1 ملرَّحل ـمَـي    هًِْخَلَقهكَـانَ ف و
حدهم بِه قاَلَ يعذِّب منْ أنَكَْـرَ فاَسـتَوجب   و ج هًِْعلْمه قَبلَ خَلْقه إِياهم أنََّ قَوماً منهْم يصيرُونَ إِلىَ عذاَبِه بِأَعمالهمِ الرَّديئَ

 ـ     عذاَبه بِإنِكْاَرهِ فَبمِ يعذِّب منْ وحده و عرفََه قاَلَ يعذِّب الْمنكْرَ لإِلهَِيته عـذاَب الْأَ  قُوبـذاَباً عع ـرَّ بِـهقالْم ـذِّبعي و ـدهًًْب 
  .»  ياه فيما فرََض علَيه ثمُ يخرْجُلمعصيته إِ

 . 1379، تهران، اميركبير، چاپ اول،  »رنج بي پايان«سيد عباس حسيني قائم مقامي، . 2
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  .كنيم مخاطب كتابمان به نحو ساده بيان
اي كه اين كتاب در پي انتقال آن به  طبق احاديث مكرّر و آموزه: كرديم عرض 

  :ندشو ها به سه دستة كليّ تقسيم مي شماست، در كنار جهنّم، انسان
  .بينند شوند و هيچ آسيبي نمي آنانكه چون برق رد مي) الف
دهنـد و بـه    گروه وسط كه به نظر ما اكثريت قريب به اتفّاق را تشكيل مي) ب

همين جهت نيز اكثريت قريب به اتفّاق صفحات اين نوشتار را به خود اختصـاص  
مانند يا طي  شان در جهنّم مي است، بر حسب ميزان ضخامت چرك و آلودگي  داده

مانـد و بـا شـفاعت     مـي  شود و نورشان باقي كنند، چركهايشان ذوب مي مسير مي
  . روند آنانكه در بهشت هستند از جهنّم جدا و به بهشت مي

  . شوند و قرار است جاودانه در جهنّم بمانند كه به اعماق پرتاب مي آنان) ج
بايـد فكـري بـه حـال     هر چند من و شما به احتمال قوي در گـروه دومـيم و   

ايم خود را بـه گـروه اول ارتقـاء دهـيم، يـا       توانيم تا زنده خودمان كنيم و اگر مي
شد در اين صـفحات   حداقلّ از ضخامت و فشردگي چركهايمان بكاهيم، ولي قرار

آيـا عـدالت اسـت    : شود سؤال مي. پاياني ذكري هم از جاودانگان در آتش بكنيم
  كند ولي عذاب ابدي ببيند؟ سال در دنيا گناه كسي پنجاه، شصت و يا هفتاد

  :دهد گونه پاسخ مي حديث اين 
است كه اگـر در زمـين    اند چون نيتشان اين بوده اهل بهشت در بهشت جاودانه

كنند؛ لذا درست است كه چند  الأبد خدا را بپرستند و او را اطاعت جاودانه باشند الي
گيرند، پس عـين عـدالت    اش نيتشان را مياند، ولي پاد نكرده سال بيشتر عبادت ده

  . است
كه قرار است تا ابد در جهنّم بمانند نيز كساني هستند كـه نيتشـان ايـن     و آنان

هاي ديگري نيز به ايشان عمر و فرصت عمل  ها و قرن است كه چنانچه سال بوده
دهد كه  كنند؛ لذا چون قوانين حاكم بر جهان اجازه نمي شود، باز هم نافرماني داده

رسـد و او   كسي پس از مدتي مي كنند، اجلِ هر همه در اين جهان جاودانه زندگي
تش را       چند، فقط چند ده سال نافرمـاني كـرده  هر اسـت ولـي پـاداش عادلانـة نيـ
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  1.گيرد مي

  علّت خلود
  

 الأبد عبادت كني، نيتت اين است كه الي

  .است ديـت ابـبهشات  پاداش عادلانه

  الأبد نافرماني كني، الي نيتت اين است كه

  .است ديـم ابـجهنّات  جزاي عادلانه

  
نيتت اين است كه اگر عمر دوباره هم بگيري به همين نحو كه تاكنون زندگي 

اي زندگي كني، خوب به نسبت گناهانت، نه حجم گناهاني كه در اين عمـر   كرده
نت نسبت بـه عمـر   اي يا انجام خواهي داد، بلكه به نسبت گناها داده محدود انجام

شده در صفحات قبـل پـاك    اي كه بايد به روشهاي ذكر كرده جاودان، چرك توليد
  . شوي

 نار دوزخ جز كه قشر افشار نيست
 نار را با هيچ مغـزي كـار نيسـت   

  

  )مثنوي مولوي، دفتر ششم(
ولي بالأخره اين خلود در نار . شاءاالله خلود در جهنّم نداريم با اينكه من و تو إن

  ؟چيست
يعنـي  . 1»انـد  مردم مثل سنگ معدن طـلا و نقـره  «: فرمايد در حديث نبوي مي

                                                            
فَقاَلَ إنَِّما خُلِّد أهَلُ النَّارِ فـي  و النَّارِ  هًِْسأَلتْ أبَا عبد اللَّه ع عنِ الْخُلُود في الْجنَّ  ، عنْ أبَيِ هاشمٍ قاَل331َ، ص 2 المحاسن، ج. 1

كاَنَـت    نيـاتهمِ   لأنََ هًِْالْجنَّ  في هًِْالْجنَّ  د أهَلُالنَّارِ لأنََّ نياتهمِ كاَنتَ في الدنْيا أنَْ لَو خُلِّدوا فيها أنَْ يعصوا اللَّه أبَداً و إنَِّما خُلِّ
نْيي الدف لَهتَلاَ قَو ُثم ؤُلاَءه و ؤُلاَءه خُلِّد اتداً فَباِلنِّيَأب وا اللَّهيعطا أنَْ ييهقُوا فب الىَا أنَْ لَوَلى  تعلُ عمعقُلْ كُلٌّ ي  هلَتشاك   َأي
  .» علىَ نيته
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  . وجود مردم گوهري ارزشمند و گرانبهاست
انـد كـه    شـده  پيامبران ارسال: فرمايد مي) ع(البلاغه امام علي در خطبة يكم نهج

گـوهر انسـان همـان    : كنند؛ يعني ها را شكوفا هاي پنهان انسان هاي عقل گنجينه
   2.تواند با استفاده از آن، به ايمان و اخلاق و عمل برسد فهم اوست كه ميعقل و 

است، حتيّ اگر در بين مردم بـه آدم فهميـده،    كار نگرفته و اگر نرسد عقل را به
آنچـه او دارد عقـل نيسـت،      باسواد، باهوش و زرنگ مشهور باشد، در اين صورت

  . تراويد و عمل از آن ميبرد و ايمان و اخلاق  اگر بود او را به راه مي
اين زرنگي، اين هوش، اين ذكاوت و آنچـه كـه   : گويند مي) ع(لذا وقتي به امام

اگر پيـروز هـم   ) ع(رو با علي در كرد و بالأخره در جنگ رو معاويه داشت و يار جمع
  نشد، شكست هم نخورد و بالأخره خلافت را به چنگ آورد پس اين چيست؟

ت، اين هم يك دانش است، يك دانسـتني اسـت،   اين شيطنت اس: امام فرمود
ها ندارند، ولي منشأ آن عقـل و خـدا نيسـت،      يك تبحر است كه او دارد و بعضي

   3.منشأ آن شيطنت و شيطان است و هر چند شبيه عقل است، ولي عقل نيست

  هدف انبياء، شكوفايي جوهرة آدمي
ي؛ عقلـي كـه   به هر صورت گوهر آدمي عقل است نه اين زرنگي هـاي عرف ـ  

دارد، چه در حيطـة   آدمي را به انجام دستورات الهي و اجتناب از نبايدهاي الهي وا
    .عقيده و چه در حيطة اخلاق، چه در حيطة عمل

 اي اي برادر تو همـان انديشـه  
 ما بقي تو استخوان و ريشه اي

  

  )مثنوي مولوي، دفتر دوم(
  . اف است، بلكه خود نور استاگر اين جواهر را پاك نگاه داري، برّاق و شفّ 

 
 .»هًْلفضّالذهّب و ا  كمعادن  معادن  الناّس«،  789، صهًْنهج الفصاح. 1
وا علَيهمِ باِلتَّبليغِ و و واترََ إِلَيهمِ أنَْبِياءه ليستَأدْوهم ميثاَقَ فطرَْته و يذكَِّرُوهم منسْي نعمته و يحتَج«، 1، خطبة هًْنهج البلاغ. 2

  .» يثيرُوا لهَم دفاَئنَ العْقُول
قُلتْ لَه ما العْقْلُ قاَلَ ما عبدِ بِه الرَّحمنُ و اكْتسُب بِه الْجِناَنُ قاَلَ قُلتْ   «: ؛  عن أبَيِ عبد اللَّه ع قاَلَ 195، ص 1 المحاسن، ج. 3

اوِيعي مي كاَنَ فطَنَ هًَْفاَلَّذالشَّي ْلكت و النَّكرْاَء ْلكهًُْقاَلَ ت شَبِيه يه هًٌْو ْقْلباِلعِبع تسلَي قْلِ و«  
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كرديم نـه اينكـه    شويم و اشاره كرديم بعضي با سرعت برق يا نور رد مي عرض
اي به ايشان  كنند، نه اينكه وسيله گيرند و با سرعت نور ردشان مي دستشان را مي

! كند، نـه  تواند با سرعت نور حركت دهند كه موتورش آنقدر قوي است كه مي مي
   .شود است كه خودش نور مي بهترين تعبير اين

و مگـر نـه اينكـه پيـامبر      »1اللَّه نُور السماوات و الأَْرض«مگر نه اين است كه  
و مگر نه اينكه بهترين تعبير  »2 نُوريِ  اللَّه  ما خلَقََ  أوَلُ«: فرمود) ص(گرامي اسلام

   3.د استبراي نمايش نسبت انسان به خدا، مثال شعاع خورشيـد به خورشيـ
پس انسان هم در اصل نور است، شعاعي از نور خدا و اين نور در عقل و قلب 

  . او متجليّ است

  »تو نوري« اند به تو يادآور شوند كه پيامبران آمده
مبـادا تصـور ديگـري كنـي و در     ! اند به تو يادآور شوند كه تو نوري انبياء آمده

ان يـك عمـر در معـرض آزمـايش     انس. وارد شوي »نار« هاي ديگر از جمله گروه
است كه يا اين نور را پاك نگاه دارد، يا روي آن را با غبار، پرده، حجاب، ديـوار و  

  .سد، بپوشاند
شـود، فرصـت    براي هميشه بسته نمـي  اولين غبار و حجاب و ديوار، راهالبتّه با 
اهر ولي به هر صورت يا آدمي جـو . شده را هم دارد كردن حجابهاي ايجاد برطرف

 ، يا بعد از غبار يا خـاك و  )معصوم(دارد،  وجودش را پاك و نوراني و برّاق نگاه مي
هـا و    كنـد و پـرده   گرفتن، دوبـاره خـودش آن را پـاك و شـفاف و بـرّاق مـي       گل

اي، كه بعد از آخرين توبـة   كننده توبه(زند   دوباره كنار ميرا شده  هاي ايجاد حجاب
  ). شدبا صادقانه، مرتكب گناه نشده

م مـؤمن  ييگو م معصوم يا پاكيزه مانده ، به دسته دوم ميييگو به دستة اول مي
  . شده توسط خود كامل يا پاك

                                                            
  .35 ةنور، آي ةسور. 1
  .  است ؛ اولين مخلوق خدا نور من بوده)ص(، ،پيامبر22، ص 25 بحار الأنوار، ج. 2
  »الشَّمسِ بهِا إنَِّ روح الْمؤمْنِ لَأَشدَ اتِّصالاً برُِوحِ اللَّه منِ اتِّصالِ شعُاعِ«  :أبَا عبد اللَّه ع  ،166، ص  2 الكافي، ج.3
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اين دو دسته يك گروهند، نورند، و با سرعت نور و بدون هيچگونـه آسـيب، از   
گويد اي مؤمن رد شو كه نور تـو لهيـب و    بلكه آتش به او مي. شوند آتش رد مي
  . كرد را خاموششرارة آتش م

  ها در كوره  كردن ناخالصي جدا
دستة مياني آنهايي هستند كه با گرد و غبار و خاك و گل و لجـن و ناخالصـي   

بودنشان پيـدا نيسـت، گـوهر     رسد، هر چند جواهرند، اما جواهر به سر مياجلشان 
است، و ديگر فرصتي نيـز بـراي اينكـه     پنهان شدهها  وجوديشان در زير ناخالصي

كند ندارد، ولي بـالأخره جـواهر اسـت،     ها را جدا  ش با دست خودش ناخالصيخود
شك نيست كه او جواهر است ولي بايد موانع، حجابها، چركها، برطرف شـوند تـا   

ها نازك است، در برزخ، اگر ضـخيم   شود، اگر چرك جواهر برّاق و درخشان آشكار
كرده  لاية وجود او رسوخ هها در لاي هولناك قيامت، اگر اين چرك است، در مراحل

، بايد او را به كوره بسپاريم )هاي ناخالصي در جواهراتي از جمله فيروزه مثل رگه(
   1.از او جدا شوندها  تا در حرارت، آن ناخالصي

ها و به مقصد اصلي كه نـور كـلّ    نور است بايد نزد ساير نوراو جواهر است، او 
را از وجـودش در بياورنـد، بـا    هـا   خالصياي نيست بايد نا است بپيوندد، ولي چاره

هـا در عمـق     هـا و چـرك    هر چه ناخالصي... حرارت، با تيزاب، با تلخي، با درد، با
ها خارج شوند، آخـر   كند تا آن بيشتري بايد تحمل »حقب« باشند كرده  بيشتري نفوذ

اما . رود شود تا نزد همجنسانش برود و بالأخره مي بايد اين جواهر ارزشمند پديدار
م جواهري ديـده  ييشو اند با آب مي بوده ها را كه يك روز جواهر ناب بعضي از اين

                                                            
ع بِنتْ رسـولِ   هًَْفاَطم  إِلىَ  اذهْبيِ:  لامرأََته  رجلٌ  قاَلَ«، 308التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص . 1

إنِْ كُنْـت تعَمـلُ بِمـا أمَرنَْـاك، و     : قُولي لَه: ، فَقاَلتَ عاللَّه ص فسَليها عنِّي، أنَاَ منْ شيعتكمُ، أَو لسَت منْ شيعتكمُ فسَأَلَتهْا
ناَ، وتيعنْ شم ْفَأنَت نْهع رنْاَكجا زمفَقَـالَ . إِلَّا فَلاَ تَنْتهَيِ ع ،رْتُهفَأخَْب ،تعَـي  : فرَجليـا وي-      ـنَ الـذُّنُوبِ وم نْفَـكـنْ يم و

ع ما قاَلَ لهَـا   هًَْفَقاَلتَ لفاَطم هًُْفرَجَعت الْمرأَْ. ا إذِنَْ خاَلد في النَّارِ، فَإنَِّ منْ لَيس منْ شيعتهمِ فهَو خاَلد في النَّارِالْخَطاَيا، فَأنََ
، و كُلُّ محبيناَ و موالي أَوليائناَ، و معادي هًِْيارِ أهَلِ الْجنَّشيعتَناَ منْ خ]  فَإنَِ[لَيس هكذَاَ : قُولي لَه: ع هًُْفَقاَلتَ فاَطم. زوجها

 ـ -لَيسوا منْ شيعتناَ إذِاَ خاَلَفُوا أَوامرنَاَ و نَواهيناَ -أَعدائناَ، و الْمسلِّم بِقَلْبِه و لسانه لَناَ م مه و ،وبِقاَترِ الْمائي سف  ـكذَل ع
بِأنَْواعِ شدَائدها، أَو في الطَّبقِ الْأَعلىَ  هًِْ، و لكَنْ بعد ما يطهَرُونَ منْ ذنُُوبهِمِ باِلْبلاَيا و الرَّزايا، أَو في عرَصات الْقيامهًِْفي الْجنَّ

  .»منهْا، و نَنْقُلهَم إِلىَ حضرَْتناَ -بناَبِح -إِلىَ أنَْ نسَتَنْقذهَم -منْ جهنم بعِذاَبهِا
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ريـزيم، خيـر،    شود، اسيد مـي  م، جواهري هويدا نميييشو شود، با آب گرم مي نمي
كنيـد   فرض(شود،  صدش ذوب مياندازيم، يك در ير، داخل كوره ميتراشيم، خ مي

... شـود، دو درصـد   از آن نور اصلي ديده نمي اي از جواهر و برقي ، رگه)يك حقب
يم اثري از جـواهر نيسـت،   بين ده درصد، پنجاه درصد، نود و نه درصد، باز هم مي

ماند ولـي جـواهري    كنيم، از او هيچ نمي را هم ذوب ميمانده  باقيصد آن يك در
  . آقا يا خانم چه شد، آتش شد، نار شد. كنيم هم پديدار نشد كه به بهشت منتقل

بيشـترين حـرارت را    1كرد، يا درنگ »لبث«را در جهنّم  »احقاب« يعني بيشترين
هـم ذوب و هـم جـنس     »قلـبش «) ره(ديد، همة وجودش و به تعبير امام خمينـي 

بـود كـه بـا سـوختن      اي از وجودش نور و جـواهر نمانـده   جهنّم شد ولي هيچ ذره
  .شود ها و اضافات آشكار  چرك

  شده  كه همة وجودش ناخالصي آن
يعني آن ناسي كه همـة وجـودش پليـدي و     »ناس«: گويد يك تعبير قرآني مي

يعنـي   ،شـود  جهنّم مي »ةگير  وقود يا آتش«نافرماني و شرك و جحود و انكار بوده 
  .شود اصلاً خودش آتش مي

در جهـنّم جـز اهلـش بـاقي     «: فرمايـد  است، كه مـي  در شرح اصول كافي آمده
   »2ماند نخواهند

  :شود نقل مي) ص(پيامبراز نيز  گريحديث ديدر 
جهنمّياني كه در جهنّم ماندنى هسـتند در آن مـرگ و زنـدگى ندارنـد، ولـى      «

ميرند و همـين كـه    اند در جهنّم مي شده واسطه گناهان خود جهنمّى مردمى كه به
هـا را   شـود و آن  مى شد اجازة شفاعت داده ان سوخت و ذوب و خاكسترهايش چرك

اندازنـد سـپس بـه بهشـتيان      كنار نهرهـاى بهشـت مـي    ند و بهآور گروه گروه مى
اى كه در گذرگاه سيل باشد از نـو   ها چون دانه ها آب بريزيد و آن گويند بر آن مي

                                                            
  .»لابثِينَ فيها أحَقاباً« 23 ةنبأ، آي ةسور. 1
  .»لم يبق في النار الا الذين هم اهلها « ؛448، ص  4 شرح أصول الكافي،ج. 2
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   1.»رويند مي
روند، فرض كنيد يك درصد ناخالص، با يك حقب؛ و نـود و نـه    يعني همه مي

ز نور الهـي بـاقي مانـده    اي ا اي، آري فقط ذره درصد ناخالص كه در وجودش ذره
آورد  بيشتري سر از بهشت در مـي هاي  باشد، او هم بالأخره بعد از گذراندن حقب

  . ماند ديگر فقط نار است و اهل نار پيوندد و آنكه مي و به نور مطلق مي
شد كه ديگـر عـذاب معنـي     حالا كه خودش آتش: اي بگويند ممكن است عده

  . كشد دهد، آتش كه از آتش درد نمي نمي
اسـت تـا آخـرين ذرات وجـودش      اولاً تا همين جا چند صد حقبْ عذاب كشيده

كشيدن كافر، منكر  اند، پس خيلي نگران كم عذاب شده و تبديل به آتش شده جدا
  . نباشيد... و

  معناي خلود
  .»تاپايانِ وجودش« تواند منظور از خلود اين باشد كه ثانياً مي

 »العمـر  طول« آن الكريم، يكي از معاني خلود راصاحب التحقيق في كلمات القر
تا پايان عمر؛ و اصـطلاح حـبس ابـد و زنـدان ابـد كـه در       : است، يعني كرده بيان

ها رايج است به معناي حبس تـا پايـان عمـر     فرهنگ فارسي، عربي، و ديگر زبان
پايـان  «و بلكـه تـا    »زمـان طـولاني  « يعني استفاده از خلود و ابد در معناي. است

  .، نيز مستعمل و شايع است»مرع
مـراد از  : گويـد  لذا مولي صالح مازندراني شارح برجستة اصول كافي صريحاً مي
؛ و نكتـة ديگـر   2خلود، طول زمان است و اين استعمال براي اين لفظ شايع است

هميشه فقـط   ،داريم كه اگر از خلود 3»الخلود طول«سجاديه تعبير  ةاينكه در صحيف

                                                            
حتى إذا  هًْهم الناّر بذنوبهم فأماتتهم إماتأهلها فإنهّم لا يموتون فيها و لا يحيون و لكن ناس أصابت  أما أهل الناّر الذّين هم. 1

أفيضوا عليهم فينبتون نبات  هًْثم قيل يا أهل الجنّ هًْء بهم ضبائر ضبائر فبثّوا على أنهار الجنّ فجي هًْكانوا فحما أذن بالشّفاع
يل هًْالحبتكون في حميل الس.  

و التحقيـق فـي    »طول الزمان و استعماله فيـه شـايع  : خلودفالمراد بال « 147، ص 11شرح كافي مولي صالح مازندراني، ج . 2
 .»طول العمر: الخلود «كلمات القرآن الكريم 

  صحيفة سجاديه، دعاي چهارم. 3
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  . معنا بود شد ديگر جاودانگي طولاني بي ستنباط ميمعني جاودانگي ا
كشـد، حـالا ديگـر او     تا زماني كه هست، عذاب مـي : پس خلود در جهنّم يعني

نيست كه عذاب بكشد، عذاب جاودان شايد در اينجا به معني عـذاب تـا آخـرين    
  . لحظة وجود باشد

اصالتاً نور بـود   بالأخره اين وجود كه: تر است اينكه و تعبير سومي كه پسنديده
به اصل خود بازنگشت، به نار تبديل شد و فراق و جدايي از اصل كـه بزرگتـرين   

  . در كار نيست اوست، زيرا ديگر جابجايي و تحوليّ  مراهتا ابد ه 1عذاب است
  

                                                            
  .» أَصبرُِ علىَ فراَقك  فكََيف  عذاَبكِ  علىَ  صبرْت «، عبارتي از دعاي كميل 847ص  ،2 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد،ج. 1



  
  
  
  
  
  

  كتاب صةسخن آخر و خلا

  ورود همگاني: خلاصة فصل اول
  .گذرد ن جهنّم مي، پلي است كه از متن و بطپل صراطمراد از * 
 .شدن از جهنّم، فقط بر مبناي امتياز تقوي است سرعت رد* 

كند و آنكه بتواند با سـرعت نـور    درجات عالي تقوي، تو را به نور تبديل مي* 
 .بيند شود هيچ آسيبي از جهنّم نمي رد

 .پرهيز از نبايدها انجام بايدها، : تقوي، يعني* 

ي با خزيـدن بـر روي   وردار نباشد كه نتواني حتّاگر تقوايت از حداقلّ نيز برخ* 
  پرتـاب آتـش  ، بـه داخـل   يـي  مسـير را بپيمـا  ـ   و طي چند صد هـزار سـال  ـ  پل
 .شوي مي

شدت پرتاب و عمقي كه به آن خواهي افتاد، فقط بـر مبنـاي امتيـاز منفـيِ     * 
 .سركشي و نافرماني است

 .ايدهاعدم انجام بايدها، عدم پرهيز از نب: نافرماني يعني* 

 .بردن نمرة تقوي ن بردن نمرة نافرماني، بالايي پا: راه نجات تنها* 



  جهنمّ تطهير: خلاصة فصل دوم
  جهنّم براي تطهير و تنظيف است، نه عقوبت و انتقام* 
 . شرط ورود به بهشت و مراحل بالاتر، پاكي است* 

 :شود ورود به بهشت و مراحل بالاتر، سه گونه حاصل مي* 

 »عصمت« ماني مي پاكـ  1
ارتكـاب گنـاه بعـد از    توبه و عدم «كني  در فرصت عمر، خودت را پاك ميـ   2
  .»آن

   .كنند ميخ، قيامت و جهنّم، تو را پاك در مراحل مختلف برزـ  3
طــول مــدت و شــدت حــرارت و ســختي، بســتگي مســتقيم بــه ضــخامت * 

  .اي هخود پديد آورد »روح و جان پاك« هايي دارد كه براي آلودگي



  خلود: خلاصة فصل سوم
اي را نگـاه   شود كه از گوهر نوراني وجودشـان ذره  خلود كساني را شامل مي* 

  . نداشته و تا آخرين مولكول اين جواهر را به مادة ضد خود تبديل كرده باشند
ترين بخش جهنّم بيشـترين حـرارت و    ترين و سخت چنين كساني در عميق* 

ذرة وجودشان كه سراسر ناخالصي است ذوب و تبديل بـه   هبينند، ذر سختي را مي
سـوزان جهـنّم را تشـكيل    جهنّم خود مـادة  هاي  شود و به همراه سنگ آتش مي

د و سـوز  مـي تا آخـرين ذرة وجودشـان    ؛شود مي »نار« همة وجودشان خواهند داد،
 ائميدرسند و رنج فراق برايشان  گاه به وصال نمي و هيچ شود جواهري هويدا نمي

  .است





  
  
  
  
  
  

  فهرست منابع
  قرآن* 
شـريف الرضـى، انتشـارات      ، محمد بن حسين)للصبحي صالح( هًْنهج البلاغ* 

  .ق 1414،  ، چاپ اول ، قم هجرت
  .ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدي هًْنهج البلاغ* 

انتشـارات دفتـر   ، مركـز  ملا محسن فيض كاشـانى : الأصفي في تفسير القرآن
  .ق 1418 ، اول چاپ ،قم، تبليغات اسلامى
ضياء الدين محمودى، : مصحح/ عده اى از علماء، محقق : عشر هًْالأصول الست

: ، چـاپ  ، قـم هًْدار الحديث الثقافي ـ هًْ، مؤسسعمت االله جليلى، و مهدى غلامعلىو ن
  . ش 1381/ ق  1423،  اول

، چـاپ   ت، بيـرو  ، انتشارات اعلمى محمد بن على  ابن بابويه): صدوقلل( الأمالي
  . ش 1362/ ق  1400،  پنجم

،  طبرسى، نشـر مرتضـى    احمد بن على): للطبرسي( الإحتجاج على أهل اللجاج
  . ق 1403،  مشهد، چاپ اول
مجلسـى، انتشـارات دار إحيـاء التـراث       محمد باقر بن محمد تقـى : بحار الأنوار

  . ق 1403،  دوم: ، چاپ ، بيروت العربي
 هًْبن طاووس، مؤسس ـ  على بن موسى: كتاب اليقين التحصين لأسرار ما زاد من

  . ق 1413،  دار الكتاب، قم، چاپ اول
مصطفوى، انتشارات وزارت فرهنـگ    حسن:  التحقيق في كلمات القرآن الكريم
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  . ش 1368،  ، تهران، چاپ اول و ارشاد اسلامي
، )ره(، موسسه حفظ و نشر آثار امـام خمينـي  )ره(تفسير سوره حمد، امام خميني

  .تهران، بي تا
، چهـارم : چـاپ ، قم، دار الكتابانتشارات   ، على بن ابراهيم قمى: تفسير القمي

  .ش 1367 
امام ابومحمد حسن بن على ): ع(التفسير المنسوب إلي الإمام الحسن العسكري

   . ق 1409، چاپ اول ، قم، ، مدرسه امام مهدىانتشارات  ، عسكرى
: مصـحح / العروسـى الحـويزى، محقـق      هًْجمع عبد على بن: تفسير نور الثقلين

  .ق 1415 ،  چهارم: ، قم، چاپ ، انتشارات اسماعيليان رسولى محلاتى، هاشم
محمدرضا حكيمى، محمد حكيمى و علي حكيمي، ترجمـه احمـد آرام،   : هًْالحيا

  .ش 1380، ، تهران، چاپ اول دفتر نشر فرهنگ اسلامى
قطب الدين راوندى، مؤسسه امام مهـدى    االله هًْسعيد بن هب:  الخرائج و الجرائح

  .ق 1409،  ، چاپ اول ، قم عجل االله تعالى فرجه الشريف
محمد بن احمد فتال نيشابورى، انتشـارات  : المتعظين هًْالواعظين و بصير هًْروض
  . ش 1375،  اول: ، چاپ ، قم رضى

تهران، چاپ سيد عباس حسيني قائم مقامي، انتشارات اميركبير، : رنج بي پايان
  .ش 1379اول، 

صدرالدين شيرازي، انتشـارات مؤسسـه     محمد بن ابراهيم: شرح أصول الكافي
  . ش 1383،  ، تهران، چاپ اول مطالعات و تحقيقات فرهنگى

، )ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينـي )ره(امام خميني: شرح چهل حديث
  .ش1373تهران، چاپ چهارم، 

محمد صـالح بـن    ):للمولى صالح المازندراني( هًْو الروض الأصول -شرح الكافي
   .ق1382،  ، چاپ اول ، تهرانهًْالإسلامي هًْاحمد مازندرانى، انتشارات المكتب

، چـاپ   ، قم ، دفتر نشر الهادى)ع(علي بن الحسين  امام چهارم: هسجادية صحيف
  . ش 1376،  اول

فهـد حلـى، ناشـر دار الكتـب      احمد بن محمد ابن: الداعي و نجاح الساعي هًْعد
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  . ق 1407،  ، چاپ اول الإسلامي
ابـن أبـي     محمد بـن زيـن الـدين   : هًْفي الأحاديث الديني هًْعوالي اللئالي العزيزي

   .ق 1405،   جمهور، انتشارات دار سيد الشهداء للنشر، قم، چاپ اول
،  چـاپ اول  ، تهران، ابن بابويه، نشر جهان  محمد بن على): ع(عيون أخبار الرضا

  . ق 1378
، چاپ  ، تهران فؤاد افرام بستانى، رضا مهيار، انتشارات اسلامي: فرهنگ ابجدى

  .ش 1375،   دوم
: ، چـاپ  كلينى، انتشـارات دارالحـديث، قـم     محمد بن يعقوب بن اسحاق: كافي

  .ق1429،  اول
ري   ري،     ): عـدل الهـي  (مجموعه آثار شهيد مطهـ شـهيد اسـتاد مرتضـي مطهـ

  .ش1373ت صدرا، تهران، انتشارا
: قم، چـاپ  ،  ورام بن أبي فراس، مسعود بن عيسى،  مكتبه فقيه: مجموعه ورام

  . ق 1410،  اول
،  دوم: ، چاپ ، قمهًْاحمد بن محمد بن خالد برقى، دار الكتب الإسلامي:  المحاسن

  . ق 1371
شـارات  محمد بن جعفر ابن مشـهدى، دفتـر انت  ):  لابن المشهدي( المزار الكبير

  .ق 1419 ،  ، چاپ اول اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
آل  هًْنوري، مؤسس  حسين بن محمد تقى:  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

  . ق 1408،  چاپ اول) ع(البيت
فقـه   ةمؤسس ـ محمـد بـن الحسـن طوسـى،     : مصباح المتهجد و سلاح المتعبد

  . ق 1411،  لاو: ، چاپ ، بيروتهًْالشيع
ابن بابويه، دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه       معاني الأخبار، محمد بن على
  . ق 1403،  چاپ اول  جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

انتشـارات   ، حسـين بـن محمـد راغـب اصـفهانى     : المفردات في غريب القرآن
 .ق 1412، چاپ اول ،دمشق، دارالعلم

، چـاپ   طبرسي، انتشارات شـريف رضـي، قـم     حسن بن فضل:  مكارم الأخلاق
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  .ش 1370/ ق  1412چهارم، 
،  ، قـم )ع(آل البيـت  ةشيخ حر عـاملي، مؤسس ـ   بن حسن محمد: هًْوسائل الشيع

  . ق 1409،  چاپ اول
  

 

  
 


